ص ١_١

                   آيات الهی

                   جلد اول

         گلچينی از آثار حضرت بهاءالله

        برای تلاوت در هر صبح و شب

ص ٢_١

" اتلوا آيات اللّه فی کلّ صباح و مساء "

" نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام

به آياتش انس گيرد و قرائت نمايد "

ص ٣_١

        لجنهء نشر آثار امری بلسان فارسی و عربی

                لانگنهاين _ آلمان

 ١٤٨                   بديع

ص ١

اوّل شهر البهاء                 ٢١ مارس

     حقّ شاهد و مظاهر اسماء و صفاتش گواه که

مقصود از ارتفاع ندا و کلمهء عليا آنکه از کوثر

بيان آذان امکان از قصص کاذبه مطهّر شود و

مستعد گردد از برای اصغای کلمهء طيّبهء مبارکهء

عليا که از خزانهء علم فاطر سماء و خالق اسماء

ظاهر گشته طوبی للمنصفين .

ص ٢

دوم شهر البهاء                 ٢٢ مارس

     بايد عاصی در حالتی که از غير اللّه خود

را فارغ و آزاد مشاهده نمايد طلب مغفرت و

آمرزش کند . نزد عباد اظهار خطايا و معاصی

جائز نه ، چه که سبب و علّت آمرزش و عفو

الهی نبوده و نيست و همچنين اين اقرار نزد

خلق سبب حقارت و ذلّت است و حقّ جلّ جلاله

ذلّت عباد خود را دوست ندارد . انّه هو المشفق

الکريم . عاصی بايد ما بين خود و خدا از بحر

رحمت ، رحمت طلبد و از سماء کرم مغفرت

مسئلت کند .

ص ٣

سوم شهر البهاء                 ٢٣ مارس

 امور ملّت معلّق است برجال بيت عدل الهی .

ايشانند امناء اللّه بين عباده و مطالع الامر فی

بلاده . يا حزب اللّه مربّی عالم عدل است چه که

دارای دو رکن است مجازات و مکافات ، و اين دو

رکن دو چشمه‌اند از برای حيات اهل عالم . چونکه

هر روز را امری و هر حين را حکمی مقتضی ، لذا

امور بوزرای بيت عدل راجع تا آنچه را مصلحت

وقت دانند معمول دارند . نفوسی که لوجه اللّه بر

خدمت امر قيام نمايند ايشان ملهمند بالهامات

غيبی الهی ، بر کلّ اطاعت لازم . امور سياسيّه کلّ

راجع است به بيت العدل و عبادات بما انزله

اللّه فی الکتاب .

ص ٤

چهارم شهر البهاء                ٢٤ مارس

     يا اهل بهاء شما مشارق محبّت و مطالع

عنايت الهی بوده و هستيد . لسان را به سبّ و

لعن احدی ميالائيد و چشم را از آنچه لايق

نيست حفظ نمائيد . آنچه را دارائيد بنمائيد ،

اگر مقبول افتاد مقصود حاصل و الّا تعرّض باطل .

ذروه بنفسه مقبلين الی اللّه المهيمن القيّوم .

سبب حزن مشويد تا چه رسد بفساد و نزاع .

اميد هست در ظلّ سدرهء عنايت الهی تربيت

شويد و بما اراده اللّه عامل گرديد . همه اوراق

يک شجريد و قطره‌های يک بحر .

ص ٥

پنجم شهر البهاء                 ٢٥ مارس

 اصحاب صفا و وفا بايد با جميع اهل عالم

بروح و ريحان معاشرت نمايند چه که معاشرت

سبب اتّحاد و اتّفاق بوده و هست و اتّحاد و

اتّفاق سبب نظم عالم و حيات امم است . طوبی

از برای نفوسی که بحبل شفقت و رأفت

متمسّکند و از ضغينه و بغضاء فارغ و آزاد .

اين مظلوم اهل عالم را وصيّت می نمايد

به بردباری و نيکوکاری . اين دو دو سراجند از

برای ظلمت عالم و دو معلّمند از برای دانائی

امم . طوبی لمن فاز و ويل للغافلين .

ص ٦

ششم شهر البهاء                  ٢٦ مارس

     معرفت سلطان قدم حاصل نشود مگر بمعرفت

اسم اعظم . اوست مکلّم طور که بر عرش ظهور

ساکن و مستوی است و اوست غيب مکنون و سرّ

مخزون . کتب قبل و بعد الهی بذکرش مزيّن و

بثنايش ناطق . به نصب علم العلم فی العالم و

ارتفعت راية التّوحيد بين الامم . لقاء اللّه

حاصل نشود مگر بلقاء او . باو ظاهر شد آنچه

که ازل الازال مستور و پنهان بوده . انّه ظهر

بالحقّ و نطق بکلمة انصعق بها من فی السّموات

و الارض الّا من شاء اللّه . ايمان باللّه و عرفان

او تمام نشود مگر بتصديق آنچه از او ظاهر

شده و همچنين عمل به آنچه امر فرموده و در

کتاب از قلم اعلی نازل گشته . منغمسين بحر

بيان بايد در کلّ حين به اوامر و نواهی الهی

ناظر باشند . او امرش حصن اعظم است از برای

حفظ عالم و صيانت امم ، نورا لمن اقرّ و اعترف

و نارا لمن ادبر و انکر .

ص ٧

هفتم شهر البهاء                 ٢٧ مارس

     استقامت بر امر اللّه و حبّه جلّ جلاله ...

حاصل نشود مگر بمعرفت کامل و معرفت کامل

حاصل نشود مگر به اقرار بکلمهء مبارکهء يفعل

مايشاء . هر نفسی باين کلمهء عليا تمسّک نمود

و از کوثر بيان مودع در آن آشاميد او خود را

مستقيم مشاهده نمايد بشأنيکه کتب عالم او

را از امّ الکتاب منع نکند . حبّذا هذا المقام

الاعلی و الرّتبة العليا و الغاية القصوی ...

در پستی مقام معرضين تفکّر نما ، کلّ بکلمهء

انّه هو محمود فی فعله و مطاع فی امره

ناطق‌اند معذلک اگر بقدر سمّ ابره مخالف نفس

و هوی ظاهر شود اعراض نمايند . بگو بر مقتضيات

حکمت بالغه الهيّه احدی آگاه نه ، انّه لو

يحکم علی الارض حکم السّماء ليس لاحد ان يعترض عليه .

ص ٨

هشتم شهر البهاء                 ٢٨ مارس

     علم بمنزله جناح است از برای وجود و مرقاتست

از برای صعود ، تحصيلش بر کلّ لازم و لکن علومی

که اهل ارض از آن منتفع شوند نه علومی که بحرف

ابتداء شود و بحرف منتهی گردد . صاحبان علوم و

صنايع را حقّ عظيم است بر اهل عالم . يشهد بذلک

امّ البيان فی المآب نعيما للسّامعين . فی
الحقيقه کنز حقيقی از برای انسان علم اوست و

اوست علّت عزّت و نعمت و فرح و نشاط و بهجت

و انبساط . کذلک نطق لسان العظمة فی هذا

السّجن العظيم .

ص ٩

نهم شهر البهاء                  ٢٩ مارس

     در اصول و قوانين بابی در قصاص که سبب

صيانت و حفظ عباد است مذکور و لکن خوف از

آن ناس را در ظاهر از اعمال شنيعهء نالايقه

منع می‌نمايد . امّا امری که در ظاهر و باطن

سبب حفظ و منع است خشية اللّه بوده و هست .

اوست حارس حقيقی و حافظ معنوی . بايد به

آنچه سبب ظهور اين موهبت کبری است تمسّک

جست و تشبّث نمود .

ص ١٠

دهم شهر البهاء                  ٣٠ مارس

     براستی می‌گويم حفظ مبين و حصن متين

از برای عموم اهل عالم خشيّة اللّه بوده .

آنست سبب اکبر از برای حفظ بشر و علّت

کبری از برای صيانت وری . بلی در وجود آيتی

موجود و آن انسان را از آنچه شايسته و لايق

نيست منع می‌نمايد و حراست می‌فرمايد و

نام آنرا حيا گذارده‌اند و لکن اين فقره مخصوص

است بمعدودی ، کلّ دارای اين مقام نبوده و

نيستند .

ص ١١

يازدهم شهر البهاء               ٣١ مارس

     قلم اعلی در اين حين مظاهر قدرت و

مشارق اقتدار يعنی ملوک و سلاطين و رؤسا و

امرا و علما و عرفا را نصيحت می فرمايد و

به دين و به تمسّک به آن وصيّت می‌نمايد .

آنست سبب بزرگ از برای نظم جهان و اطمينان

من فی الامکان . سستی ارکان دين سبب قوّت

جهّال و جرأت و جسارت شده . براستی ميگويم

آنچه از مقام بلند دين کاست بر غفلت اشرار

افزود و نتيجه بالاخره هرج و مرج است .

اسمعوا يا اولی الابصار ثمّ اعتبروا يا اولی

الانظار .

ص ١٢

دوازدهم شهر البهاء              ا آوريل

     يا حزب اللّه از حقّ جلّ جلاله بطلبيد

مظاهر سطوت و قوّت را از شرّ نفس و هوی

حفظ فرمايد و به انوار عدل و هدی منوّر دارد .

از حضرت محمّد شاه مع علوّ مقام دو امر منکر

ظاهر : اوّل نفی سلطان ممالک فضل و عطا ،

حضرت نقطه اولی و ثانی قتل سيّد مدينهء

تدبير و انشاء . باری خطا و عطای ايشان عظيم

است . سلطانی که غرور اقتدار و اختيار او را

از عدل منع ننمايد و نعمت و ثروت و عزّت و

صفوف و الوف او را از تجلّيات نيّر انصاف

محروم نسازد او در ملأ اعلی دارای مقام اعلی

و رتبهء علياست . بر کلّ اعانت و محبّت آن

وجود مبارک لازم . طوبی لملک ملک زمام نفسه

و غلب غضبه و فضّل العدل علی الظّلم و الانصاف

علی الاعتساف .

ص ١٣

سيزدهم شهر البهاء               ٢ آوريل

     عطيّهء کبری و نعمت عظمی در رتبهء اولی

خرد بوده و هست . اوست حافظ وجود و معين

و ناصر او . خرد پيک رحمن است و مظهر اسم

علّام . به او مقام انسان ظاهر و مشهود . اوست

دانا و معلّم اوّل در دبستان وجود و اوست

راهنما و دارای رتبهء عليا . از يمن تربيت او

عنصر خاک دارای گوهر پاک شد و از افلاک

گذشت . اوست خطيب اوّل در مدينهء عدل و در سال

نه جهان را به بشارت ظهور منوّر نمود . اوست

دانای يکتا که در اوّل دنيا بمرقاة معانی ارتقاء

جست و چون بارادهء رحمانی بر منبر بيان مستوی

بدو حرف نطق فرمود از اوّل بشارت وعد ظاهر

و از ثانی خوف وعيد و از وعد و وعيد بيم و اميد

باهر و به اين دو اساس نظم عالم محکم و بر قرار

تعالی الحکيم ذوالفضل العظيم .

ص ١٤

چهاردهم شهر البهاء              ٣ آوريل

     سراج عباد داد است . او را ببادهای مخالف

ظلم و اعتساف خاموش منمائيد و مقصود از آن

ظهور اتّحاد است بين عباد . در اين کلمهء عليا

بحر حکمت الهی موّاج ، دفاتر عالم تفسير آن

را کفايت ننمايد . اگر عالم باين طراز مزيّن

گردد شمس کلمه " يوم يغنی اللّه کلّا من سعته "

از افق سماء دنيا طالع و مشرق مشاهده شود .

مقام اين بيان را بشناسيد چه که از عليا ثمرهء

شجرهء قلم اعلی است . نيکوست حال نفسی که

شنيد و فائز شد . براستی ميگويم آنچه از سماء

مشيّت الهی نازل آن سبب نظم عالم و علّت

اتّحاد و اتّفاق اهل آنست . کذلک نطق لسان

المظلوم فی سجنه العظيم .

ص ١٥

پانزدهم شهر البهاء              ٤ آوريل

     ای دانايان امم از بيگانگی چشم برداريد

و به يگانگی ناظر باشيد و به اسبابی که سبب

راحت و آسايش عموم اهل عالم است تمسّک

جوئيد . اين يک شبر عالم يک وطن و يک مقام

است . از افتخار که سبب اختلاف است بگذريد

و به آنچه علّت اتّفاق است توجّه نمائيد .

نزد اهل بها افتخار بعلم و عمل و اخلاق و دانش

است نه بوطن و مقام . ای اهل زمين قدر اين کلمهء

آسمانی را بدانيد چه که بمنزلهء کشتی است از

برای دريای دانائی و بمنزلهء آفتابست از برای

جهان بينائی .

ص ١٦

شانزدهم شهر البهاء              ٥ آوريل

     مظاهر اسماء و صفات را از بعد امر

می‌نمائيم کلّ به آنچه در اين ظهور اعظم ظاهر

شده تمسّک نمايند و سبب اختلاف نشوند و

الی الاخر الّذی لا آخر له به آفاق اين کلمات

مشرقات که در اين ورقه نازل شده ناظر باشند .

اختلاف سبب خونريزی است و علّت انقلاب عباد

است . بشنويد ندای مظلوم را و از آن تجاوز

ننمائيد . اگر نفسی در آنچه از قلم اعلی در

اين ظهور نازل شده تفکّر نمايد يقين مينمايد

اين مظلوم آنچه ذکر نموده مقصودش اثبات

مقام و شأنی از برای خود نبوده بل اراده

آنکه بکلمات عاليات نفوس را بافق اعلی

جذب نمائيم و مستعد کنيم از برای اصغای

آنچه که سبب تنزيه و تطهير اهل عالم است

از نزاع و جدالی که بواسطه اختلاف مذاهب

ظاهر ميشود . يشهد بذلک قلبی و قلمی و ظاهری

ص ١٧

و باطنی . انشاء اللّه کلّ به خزانه‌های مکنونهء

در خود توجّه نمايند .

ص ١٨

هفدهم شهر البهاء                ٦ آوريل

     خيمهء امر الهی عظيم است جميع احزاب

عالم را فرا گرفته و خواهد گرفت . روز روز

شماست و هزار لوح گواه شما . بر نصرت امر

قيام نمائيد و بجنود بيان به تسخير افئده و

قلوب اهل عالم مشغول شويد . بايد از شما

ظاهر شود آنچه که سبب آسايش و راحت

بيچارگان روزگار است . کمر همّت را محکم

نمائيد شايد بندگان از اسيری فارغ شوند و به

آزادی رسند . امروز نالهء عدل بلند و حنين

انصاف مرتفع . دود تيرهء ستم عالم و امم را احاطه

نموده . از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی به

امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده شد و

آثارش در جميع اشيای عالم ظاهر و هويدا .

اينست بشارت اعظم که از قلم مظلوم جاری

شده . بگو ای دوستان ترس از برای چه و بيم از که .

گلپاره‌های عالم به اندک رطوبتی متلاشی شده

ص ١٩

و می‌شوند . نفس اجتماع سبب تفريق نفوس

موهومه است . نزاع و جدال ‌شأن درّنده‌های

ارض ... لازال اخيار بگفتار حدائق وجود را

تصرّف نمودند . بگوای دوستان حکمت را از

دست مدهيد . نصائح قلم اعلی را بگوش هوش

بشنويد . عموم اهل عالم بايد از ضرّ دست و

زبان شما آسوده باشند .

ص ٢٠

هجدهم شهر البهاء                ٧ آوريل

     امروز هر آگاهی گواهی ميدهد بر اينکه

بياناتی که از قلم مظلوم نازل شده سبب اعظم

است از برای ارتفاع عالم و ارتقاء امم . بگو

ای قوم بقوّت ملکوتی بر نصرت خود قيام نمائيد

که شايد ارض از اصنام ظنون و اوهام که فی

الحقيقه سبب و علّت خسارت و ذلّت عباد

بيچاره‌اند پاک و طاهر گردد . اين اصنام هائلند

و خلق را از علوّ و صعود مانع . اميد آنکه يد

اقتدار مدد فرمايد و ناس را از ذلّت کبری

برهاند .

ص ٢١

نوزدهم شهر البهاء               ٨ آوريل

     يا حزب اللّه بخود مشغول نباشيد . در فکر اصلاح

عالم و تهذيب امم باشيد . اصلاح عالم از اعمال

طيّبهء طاهره و اخلاق راضيهء مرضيّه بوده . ناصر امر

اعمالست و معينش اخلاق . يا اهل بهاء بتقوی

تمسّک نمائيد . هذا ما حکم به المظلوم و اختاره

المختار . ای دوستان سزاوار آنکه در اين بهار

جانفزا از باران نيسان يزدانی تازه و خرّم شويد .

خورشيد بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سايه

گسترده . با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت

و دوست را در اين جامه بشناخت . بگو اهريمنان

در کمينگاهان ايستاده‌اند . آگاه باشيد و به

روشنائی نام بينا از تيرگيها خود را آزاد نمائيد .

عالم بين باشيد نه خودبين . اهريمنان نفوسی

هستند که حائل و مانعند ما بين عباد و ارتفاع

و ارتقاء مقاماتشان .

ص ٢٢

اوّل شهر الجلال                 ٩ آوريل

     قلم اعلی در هر يک از آيات ابواب محبّت و اتّحاد

باز نموده قلنا و قولنا الحقّ : عاشروا مع

الاديان کلّها بالرّوح و الرّيحان . از اين بيان

آنچه سبب اجتناب و علّت اختلاف و تفريق

بود از ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع

نفوس نازل شده آنچه که باب اعظم است از برای

تربيت اهل عالم . آنچه از لسان و قلم ملل اولی

از قبل ظاهر ، فی الحقيقه سلطان آن در اين

ظهور اعظم از سماء مشيّت مالک قدم نازل .

از قبل فرموده‌اند : حبّ الوطن من الايمان .

و لسان عظمت در يوم ظهور فرموده : ليس الفخر

لمن يحبّ الوطن بل لمن يحبّ العالم . به اين

کلمات عاليات طيور افئده را پرواز جديد

آموخت و تحديد و تقليد را از کتاب محو نمود .

اين مظلوم حزب اللّه را از فساد و نزاع منع فرمود

و به اعمال طيّبه و اخلاق مرضيّهء روحانيّه دعوت

نمود .

ص ٢٣

دوم شهر الجلال                 ١٠ آوريل

 الحمد للّه حقّ جلّ جلاله بمفتاح قلم اعلی

ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر آيه از آيات

منزله بابيست مبين از برای ظهور اخلاق روحانيّه

و اعمال مقدّسه . اين ندا و اين ذکر مخصوص مملکتی

و يا مدينه‌ای نبوده و نيست ، بايد اهل عالم طرّاً

به آنچه نازل شده و ظاهر گشته تمسّک نمايند تا

به آزادی حقيقی فائز شوند . گيتی به انوار نيّر

ظهور منوّر ، چه که در سنه ستّين حضرت مبشّر
روح ما سواه فداه بروح جديد بشارت داد و در سنهء

ثمانين عالم بنور جديد و روح بديع فائز گشت .

حال اکثر اهل بلاد مستعدّند از برای اصغاء کلمهء

عليا که بعث و حشر کلّ به آن منوط و معلّق است .

ص ٢٤

سوم شهر الجلال                 ١١ آوريل

 دين اللّه و مذهب اللّه محض اتّحاد و اتّفاق

اهل عالم از سماء مشيّت مالک قدم نازل گشته

و ظاهر شده، آنرا علّت اختلاف و نفاق مکنيد.

سبب اعظم و علّت کبری از برای ظهور و اشراق

نيّر اتّحاد دين الهی و شريعهء ربّانی بوده و نموّ

عالم و تربيت امم واطمينان عباد و راحت من

فی البلاد از اصول و احکام الهی . اوست سبب

اعظم از برای اين عطيّهء کبری . کأس زندگانی

بخشد و حيات باقيه عطا فرمايد و نعمت سرمديّه

مبذول دارد .

ص ٢٥

چهارم شهر الجلال              ١٢ آوريل

 اگر نفسی در کتب منزله از سماء احديّه

بديده بصيرت مشاهده نمايد و تفکّر کند ادراک

می نمايد که مقصود آنست جميع نفوس نفس

واحده مشاهده شوند تا در جميع قلوب نقش

خاتم الملک للّه منطبع شود و شموس عنايت و

اشراقات انجم فضل و رحمت جميع را احاطه

نمايد . حقّ جلّ جلاله از برای خود چيزی اخذ

ننموده . نه از اطاعت عالم به او نفعی راجع و

نه از ترک آن نقصی وارد . در هر آن طير ملکوت

بيان به اين کلمه ناطق : جميع را از برای تو

خواستم و تو را از برای خود . اگر علمای عصر

بگذارند و من علی الارض رائحهء محبّت و اتّحاد

را بيابند، در آن حين نفوس عارفه بر حرّيّت

حقيقی آگاه شوند، راحت اندر راحت مشاهده

نمايند، آسايش اندر آسايش . اگر ارض بانوار

آفتاب اين مقام منوّر شود اذاً يُصْدَقُ اَنْ يُقالَ

لا تَرَی فيها عِوَجاً و لا اَمْتا.

ص ٢٦

پنجم شهر الجلال                 ١٣ آوريل

     از جمله اموری که سبب اتّحاد و اتّفاق

می‌گردد و جميع عالم يک وطن مشاهده می‌شود

آنست که السن مختلفه بيک لسان منتهی گردد

و همچنين خطوط عالم به يک خط . بايد جميع

ملل نفوسی معيّن نمايند از اهل ادراک و کمال

تا مجتمع شوند و به مشاورت يکديگر يک لسان

اختيار کنند چه از السن مختلفه موجوده و چه

لسان جديد تازه اختراع نمايند و در جميع

مدارس عالم اطفال را به آن تعليم دهند ...

    عنقريب جميع اهل عالم بيک لسان و يک

خط مزيّن . در اين صورت هر نفسی بهر بلدی

توجّه نمايد مثل آنست که در بيت خود وارد شده

اين امور لازم و واجب هر ذی بصر و سمعی بايد

جهد نمايد تا اسباب آنچه ذکر شد از عالم

الفاظ و اقوال بعرصهء شهود و ظهور آيد .

ص ٢٧

ششم شهر الجلال                  ١٤ آوريل

     آسمان سياست به نيّر اين کلمهء مبارکه

که از مشرق اراده اشراق نموده منير و روشن

است : ينبغی لکلّ آمر ان يزن نفسه فی کلّ يوم

بميزان القسط و العدل ثم يحکم بين النّاس و

يأمرهم بما يهديهم الی صراط الحکمة و العقل .

انتهی .

    اينست اسّ سياست و اصل آن . حکيم

آگاه از اين کلمه استخراج می‌نمايد آنچه سبب

راحت و امنيّت و حفظ نفوس و دماء و امثال

آنست . اگر صاحبان افئده از دريای معانی که

در اين الفاظ مستور است بياشامند و آگاه

گردند کلّ شهادت ميدهند بر علوّ بيان و

سموّ آن .

ص ٢٨

هفتم شهر الجلال                 ١٥ آوريل

     قل انّ البيان جوهر يطلب النّفوذ و الاعتدال .

امّا النّفوذ معلّق باللّطافة و اللّطافة منوطة بالقلوب

الفارغة الصّافية و امّا الاعتدال امتزاجه بالحکمة

الّتی نزّلناها فی الزّبر والالواح . يا اسمی بيان

نفوذ می‌طلبد . چه اگر نافذ نباشد مؤثّر نخواهد بود

و نفوذ آن معلّق بانفاس طيّبه و قلوب صافيه بوده و

همچنين اعتدال می‌طلبد . چه اگر اعتدال نباشد

سامع متحمّل نخواهد شد و در اوّل بر اعراض قيام نمايد

و اعتدال امتزاج بيانست بحکمت‌هايی که در زبر و

الواح نازل شده و چون جوهر دارای اين دو شیء 

شد اوست جوهر فاعل که علّت و سبب کلّيّه است

از برای تقليب وجود و اينست مقام نصرت کلّيّه

و غلبهء الهيّه . هر نفسی بآن فائز شد او قادر بر

تبليغ امر اللّه و غالب بر افئده و عقول عباد

خواهد بود .

ص ٢٩

هشتم شهر الجلال                 ١٦ آوريل

     ای اهل عالم شما را وصيّت می‌نمايم بآنچه

سبب ارتفاع مقامات شماست . بتقوی اللّه

تمسّک نمائيد و بذيل معروف تشبّث کنيد .

براستی می‌گويم لسان از برای ذکر خير است .

او را بگفتار زشت ميالائيد عفا اللّه عمّا سلف

از بعد بايد کلّ بما ينبغی تکلّم نمايند . از

لعن و طعن و ما يتکدّر به الانسان اجتناب

نمايند ... امروز روزيست بزرگ و مبارک . آنچه

در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می‌شود .

مقام انسان بزرگ است اگر بحقّ و راستی تمسّک

نمايد و بر امر ثابت و راسخ باشد. انسان حقيقی

بمثابه آسمان لدی الرّحمن مشهود . شمس و قمر

سمع و بصر و انجم او اخلاق منيره مضيئه .

مقامش اعلی المقام و آثارش مربّی امکان .

ص ٣٠

نهم شهر الجلال                  ١٧ آوريل

     براستی می‌گويم تقوی سردار اعظم است

از برای نصرت امر الهی و جنودی که لايق اين

سردار است اخلاق و اعمال طيّبه طاهره مرضيّه

بوده و هست . بگو ای عباد اسباب نظم را سبب

پريشانی منمائيد و علّت اتّحاد را علّت اختلاف

مسازيد . اميد آنکه اهل بها بکلمه مبارکهء " قل

کلّ من عند اللّه " ناظر باشند و اين کلمه عليا

بمثابه آبست از برای اطفاء نار ضغينه و بغضاء

که در قلوب و صدور مکنون و مخزون است .

احزاب مختلفه از اين کلمه واحده بنور اتّحاد

حقيقی فائز می‌شوند .

ص ٣١

دهم شهر الجلال                  ١٨ آوريل

 امروز روزيست که از ذکرش نفس ساعت

مضطرب مشاهده شد و جميع کتب الهی از قبل

و بعد بر عظمتش گواهی داده‌اند . امروز کتاب

باعلی البيان شهادت داده و ميدهد و ميزان

باعلی النّداء ندا می‌نمايد . امروز روزيست

که صراط بکلمهء انا السّبيل المستقيم ناطقست

و طور ببيان قداتی مالک الظّهور گوياست . چون

اهل ارض از سکر هواهای نفسانيّه مدهوشند از

آيت کبری و غايت قصوی و فيوضات لايتناهيه

الهيّه محروم و ممنوع مشاهده می‌شوند . بايد

اهل اللّه مدارا نمايند و بقدر و مقام هر نفسی

کلمه القا کنند که شايد بشعور آيند و بافق

مقدّس از آفاق متوجّه شوند .

ص ٣٢

يازدهم شهر الجلال               ١٩ آوريل

     يا اَمتی و ورقتی ... در فضل حقّ جلّ جلاله

ملاحظه نما چه بسيار از ملوک و ملکه‏های عالم

بعد از طلب و آمال و انتظار از مقصود عالميان

محروم ماندند و تو بآن فائز شدی . انشاء اللّه

فائز شوی بعملی که عرفش بدوام اسماء حقّ

جلّ جلاله باقی و پاينده ماند . لعمر اللّه بکلمه

يا اَمتی معادله نمی‌نمايد آنچه در ارض مشهود

است . زود است چشمهای عالم بمشاهده آنچه

از قلم اعلی نازل شده روشن و منير گردد ...

قدر اين مقام را بدان و بايست بر خدمت امر

بشأنی که شبهات و اشارات مريبين ترا از

قيام باز ندارد .

ص ٣٣

دوازدهم شهر الجلال              ٢٠ آوريل

     انسان بمثابه شجر است . اگر باثمار مزيّن گشت

لايق مدح و ثنا بوده و هست و الّا شجر بی ثمر قابل

نار است . اثمار سدرهء انسانی بسيار لطيف و

پسنديده و محبوب . اخلاق مرضيّه و اعمال حسنه و

کلمهء طيّبه از اثمار اين شجره محسوب . ربيع

اشجار ظاهره در هر سنه ظاهر و مشهود و لکن

ربيع اشجار انسانيّه ايّام ظهور حقّ جلّ جلاله

بوده . اگر در اين ربيع الهی سدرهای وجود

باثمار مذکوره مزيّن شوند البتّه انوار آفتاب عدل

من علی الارض را احاطه نمايد و کلّ خود را فارغ

و مستريح در ظلّ حضرت مقصود مشاهده کنند .

آب اين اشجار کوثر بيان محبوب امکان است .

در يک آن غرس می‌شود و در آن ديگر از امطار

رحمت رحمانی فرعش در سماء مشاهده می‌گردد .

شجرهء يابسه قابل ذکر نبوده و نيست . طوبی از

برای مقبلی که بطراز همّت مزيّن شد و بر خدمت

ص ٣٤

امر قيام نمود . او به مقصود فائز و به آنچه از

برای او خلق شده عارف .

ص ٣٥

سيزدهم شهر الجلال               ٢١ آوريل

     ای بلبلان الهی از خارستان ذلّت بگلستان

معنوی بشتابيد و ای ياران ترابی قصد آشيان روحانی

فرمائيد . مژده بجان دهيد که جانان تاج ظهور بر سر

نهاده و ابوابهای گلزار قدم را گشوده . چشم‌ها را

بشارت دهيد که وقت مشاهده آمد و گوشها را مژده دهيد

که هنگام استماع آمد . دوستان بوستان شوق را خبر

دهيد که يار بر سر بازار آمد و هدهدان سبا را آگه

کنيد که نگار اذن بار داده . ای عاشقان روی جانان

غم فراق را بسرور وصال تبديل نمائيد و سمّ هجران

را بشهد لقا بياميزيد . اگر چه تا حال عاشقان از پی

معشوق دوان بودند و حبيبان از پی محبوب روان ، در

اين ايّام فضل سبحانی از غمام رحمانی چنان احاطه

فرموده که معشوق طلب عشاق می‌نمايد و محبوب

جويای احباب گشته .

ص ٣٦

چهاردهم شهر الجلال              ٢٢ آوريل

     جميع علما به اين کلمه ناطق بودند و مکرّر

در زمان طفوليّت نفس حقّ اصغا نموده ميگفتند :

آيا آن کلمه قائم چه کلمه‌ايست که نقبا از آن

فرار اختيار می‌نمايند ؟ بگو آن کلمه حال

ظاهر و شما قبل از استماع فرار نموده‌ايد و

ملتفت نيستيد و آن کلمه مبارکه مکنونه مخزونه

مصونه اينست : هو در قميص اَنَا ظاهر ، و مکنون

بانا المشهود ناطق . اينست آن کلمه‌ای که فرائص

مشرکين از آن مرتعد شده . سبحان اللّه در جميع

کتب قبل عظمت اين يوم و عظمت ظهور و عظمت

آيات و عظمت کلمه و عظمت استقامت و عظمت

شأن و مقام ذکر شده . معذلک خلق از او غافل

و محتجب . انبياء لقای اين يوم را آمل بودند .

داوود ميفرمايد : " من يقودنی الی المدينة

المحصّنه " مدينهء محصّنه عکّاست و حصنش

بسيار محکم و مظلوم در آن مسجون و همچنين

ص ٣٧

در فرقان ميفرمايد : " ان اخرج القوم من

الظّلمات الی النّور و بشّرهم بايّام اللّه . "

در اکثری از صحف و کتب الهی ذکر اين يوم به

کمال تصريح مذکور و مسطور .

ص ٣٨

پانزدهم شهر الجلال              ٢٣ آوريل

     سبب اعظم آفرينش عرفان اللّه بوده و هر

نفسی اليوم از عرف قميص رحمانی بوطن اصلی

که مقام معرفت مطلع اوامر الهيّه و مشرق وحی
ربّانيّه است فائز شد او بکلّ خير فائز بوده و

خواهد بود . و بعد از ورود اين مقام اعلی دو امر

از برای هر نفسی لازم و واجبست : يکی استقامت

بر امر اللّه ، بشأنی که اگر جميع ناس بخواهند

او را از مصدر امر منع نمايند قادر نباشند . و

امر ديگر اتّباع اوامر الهيّه است که از معين

قلم مشيّت ربّانيّه جاری شده . چه که معرفت حقّ

تمام و کامل نمی‌شود مگر بمتابعت آنچه امر

فرموده و در کتاب الهی نازل شده . در سنه قبل

کتاب اقدس از سماء عطاء مالک اسماء نازل .

آنچه در او نازل شده انشاء اللّه بعمل به آن موفّق شويد .

ص ٣٩

شانزدهم شهر الجلال              ٢٤ آوريل

     عالم در هر حين باعلی النّداء ندا می‌نمايد

و می‌گويد : من فانيم و ظهورات و الوان من

فانی . از اختلافات و تغييرات مُحدثه در من پند

گيريد و متنبّه شويد . معذلک بصر موجود نه تا

ملاحظه کند و سمع مشهود نه تا بشنود . سمع

حقيقی امروز ندا می‌نمايد و می‌گويد هنيئا

لی ، امروز روز من است چه که نداء اللّه مرتفع

است و کينونت بصر می‌گويد مريئا لی روز روز

من است چه که جمال قدم از افق اعلی مشرق و

لائح . بايد اهل بها از مالک اسما در کلّ احيان

سائل و آمل شوند که شايد اهل انشاء از فيوضات

ايّامش محروم نمانند .

ص ٤٠

هفدهم شهر الجلال                ٢٥ آوريل

     امريکه لم يزل و لايزال مقصود نبيّين و

غاية رجای مرسلين بوده باراده مطلقه و مشيّت

نافذه ظاهر شده . اوست موعودی که جميع کتب

الهی باو بشارت داده ، معذلک اهل ارض از او

غافل و محجوب مشاهده می‌شوند . بگو ای

اوليای حقّ جهد نمائيد شايد بعرفانش فائز

گرديد و بما ينبغی عامل . اينست امری که اگر

يک قطره در سبيلش کم شود صد هزار بحر مکافات

آنرا مشاهده نمايد يعنی مالک شود . بگو ای

دوستان اين شأن عظيم را از دست مدهيد و از اين

مقام بلند غافل مشويد . عباد عالم بتصوّر موهوم

چه مقدار جانها انفاق نموده و می‌نمايند و شما

الحمد للّه بمقصود فائزيد و بموعود رسيده‌ايد .

باعانت حقّ جلّ جلاله اين مقام را حفظ نمائيد و

بآنچه سبب و علّت ارتفاع امر است تمسّک جوئيد .

ص ٤١

هجدهم شهر الجلال                ٢٦ آوريل

     امروز روزيست که بحر رحمت ظاهر است

و آفتاب عنايت مشرق و سحاب جود مرتفع .

بايد نفوس پژمرده را بنسائم محبّت و مودّت

و مياه مرحمت تازه و خرّم نمود . احبّای الهی

در هر مجمع و محفلی که جمع شوند بايد بقسمی

خضوع و خشوع از هر يک در تسبيح و تقديس الهی

ظاهر شود که ذرّات تراب آن محلّ شهادت دهند

بخلوص آن جمع و جذبهء بيانات روحانيّهء آن

انفس زکيّه ذرّات آن تراب را اخذ نمايد نه

آنکه تراب بلسان حال ذکر نمايد انا افضل

منکم چه که در حمل مشقّات فلّاحين صابرم و بکلّ

ذی روح اعطای فيض فيّاض که در من وديعه

گذارده نموده و می‌نمايم . مع همهء اين مقامات

عاليه و ظهورات لاتحصی که جميع مايحتاج

وجود از من ظاهر است باحدی فخر ننموده و

نمی‌نمايم و بکمال خضوع در زير قدم کلّ ساکنم ...

ص ٤٢

نوزدهم شهر الجلال               ٢٧ آوريل

     بايد کلّ با يکديگر برفق و مدارا و محبّت

سلوک نمايند و اگر نفسی از ادراک بعضی مراتب

عاجز باشد يا نرسيده باشد بايد بکمال لطف و

شفقت با او تکلّم نمايند و او را متذکّر کنند من

دون آنکه در خود فضلی و علوّی مشاهده نمايند .

اصل اليوم اخذ از بحر فيوضاتست . ديگر نبايد

نظر به کوچک و بزرگی ظروف باشد . يکی کفّی

اخذ نموده و ديگری کأسی و همچنين ديگری کوبی

و ديگری قِدْری . امروز نظر کلّ بايد باموری باشد

که سبب انتشار امر اللّه گردد . حقّ شاهد و گواه

است که ضرّی از برای اين امر اليوم اعظم از فساد

و نزاع و جدال و کدورت و برودت ما بين احباب

نبوده و نيست ... از حقّ جلّ جلاله بخواهيد که

بلذّت اعمال در سبيل او و خضوع و خشوع در حبّ

او مرزوق شويد . از خود بگذريد و در سايرين

نگريد . منتهای جهد را در تربيت ناس مبذول داريد ...

ص ٤٣

اوّل شهر الجمال                 ٢٨ آوريل

     جميع احزاب مختلفه ارض منتظر و چون

آفتاب حقيقت از افق عالم طالع ، کلّ معرض الّا

من شاء اللّه . اگر اليوم مقامات نفوس مؤمنه ذکر

شود بيم آنست از فرط سرور بعضی هلاک شوند .

نقطه بيان ميفرمايد : نطفه يک ساله يوم ظهور

او اقوی است از کلّ من فی البيان . و همچنين

ميفرمايد : و قد کتبت جوهرة فی ذکره و هو انّه

لايشار باشارتی و لا بمانزل فی البيان . اگر نفسی

در بحور مستوره در اين کلمه عليا تفکّر نمايد

فی الجمله بر مقام اين امر اعظم اقدس اعلی آگاه

شود . مقام ظهور که معلوم شد ، مقام طائفين

معلوم و واضح است . لعمر اللّه نَفَسی که از نفسی

در اين امر برآيد ، معادله نمی‌نمايد باو کنوز

ارض . طوبی لمن فاز و ويل للغافلين .

ص ٤٤

دوم شهر الجمال                 ٢٩ آوريل

     فی الحقيقه امروز روز مشاهده و اصغاست .

هم ندای الهی مرتفع است و هم انوار وجه از افق

ظهور مشرق و لائح . بايد جميع آنچه شنيده شد

محو نمود و بعدل و انصاف در آيات و بيّنات و

ظهورات ناظر شد . امروز عظيم است چه که در

جميع کتب بيوم اللّه معروف . جميع انبياء و

اصفياء طالب لقای اين يوم بديع بوده‌اند و

همچنين احزاب مختلفه ارض و چون آفتاب ظهور

از سماء مشيّت الهی اشراق نمود کلّ منصعق و

مدهوش مشاهده گشتند الّا من شاء اللّه . يا ايّها

الذّاکر حجاب اکبر بشر را از مشاهده منع نمود و

از شنيدن ندا باز داشت . انشاء اللّه آفاق بنور

اتّفاق منوّر شود و در جبين جميع من علی الارض

نقش خاتم الملک للّه منطبع گردد ...

ص ٤٥

سوم شهر الجمال                 ٣٠ آوريل

     ميقات امم منقضی شد و وعده‌های الهی که در

کتب مقدّسه مذکور است جميع ظاهر گشت و

شريعة اللّه از صهيون جاری و اراضی و جبال

اورشليم بتجلّيات انوار ربّ مزيّن . طوبی لمن

تفکّر فيما نزّل فی کتب اللّه المهيمن القيّوم . ای

دوستان الهی تفکّر نمائيد و بآذان واعيه اصغای

کلمة اللّه کنيد تا از فضل و رحمت او از زلال استقامت

بياشاميد و بر امر اللّه مثل جبل راسخ و ثابت باشيد .

در کتاب اشعيا ميفرمايد : " ادخل الی الصّخرة و

اختبئ فی التّراب من امام هيبة الرّبّ و من بهاء

عظمته . " اگر نفسی در همين آيه تفکّر نمايد بر

عظمت امر و جلالت قدر يوم اللّه مطّلع می‌شود . و

در آخر آيه مذکور می‌فرمايد : " و يسمو الرّب وحده

فی ذلک اليوم " . امروز روزی است که ذکرش در کلّ

کتب از قلم امر ثبت گشته ...

ص ٤٦

چهارم شهر الجمال                ١ می

     چون ابواب عرفان ذات ازل بر وجه ممکنات

مسدود شد ، لهذا باقتضای رحمت واسعه " سبقت

رحمته کلّ شیء و وسعت رحمتی کلّ شیء "

جواهر قدس نورانی را از عوالم روح روحانی

بهياکل عزّ انسانی در ميان خلق ظاهر فرمود تا

حکايت نمايند از آن ذات ازليّه و ساذج قدميّه و

اين مرايای قدسيّه و مطالع هويّه بتمامهم از آن

شمس وجود و جوهر مقصود حکايت می‌نمايند .

مثلا علم ايشان از علم او و قدرت ايشان از قدرت

او و سلطنت ايشان از سلطنت او و جمال ايشان

از جمال او و ظهور ايشان از ظهور او . و ايشانند

مخازن علوم ربّانی و مواقع حکمت صمدانی و مظاهر

فيض نامتناهی و مطالع شمس لايزالی ...

ص ٤٧

پنجم شهر الجمال                 ٢ می

     ای بلبلان فانی در گلزار باقی گلی شکفته که همه

گلها نزدش چون خار و جوهر جمال نزدش بی مقدار .

پس از جان بخروشيد و از دل بسروشيد و از روان

بنوشيد و از تن بکوشيد که شايد ببوستان وصال

در آئيد و از گل بی مثال ببوئيد و از لقای بی زوال حصّه

بريد و از اين نسيم خوش صبای معنوی غافل نشويد و

از اين رائحهء قدس روحانی بی نصيب نمانيد . اين

پند بندها بگسلد و سلسله جنون عشق را بجنباند ،

دلها را بدلدار رساند و جانها را بجانان سپارد ،

قفس بشکند و چون طير روحی قصد آشيان قدس کند .

چه شبها که رفت و چه روزها که درگذشت و چه وقتها

که بآخر رسيد و چه ساعتها که بانتها آمده و جز

باشتغال دنيای فانی نَفَسی برنيامد . سعی نمائيد

تا اين چند نَفَسی که باقی مانده باطل نشود ...

ص ٤٨

ششم شهر الجمال                  ٣ می

     مظلوميّت انبياء و اصفياء و اوليای الهی را

استماع نمودی ، تفکّر نما که سبب چه بود و علّت

چه . در هيچ عهد و عصری انبياء از شماتت اعداء و

ظلم اشقيا و اعراض علماء که در لباس زهد و تقوی

ظاهر بودند آسودگی نيافتند . در ليالی و ايّام به

بلايائی مبتلا بودند که جز علم حقّ جلّ جلاله

احصا ننموده و نخواهد نمود . حال در اين مظلوم

ملاحظه کن . مع آنکه بآيات بيّنات ظاهر شده و

آنچه در ارض واقع گشته از قبل بکمال تصريح خبر

داده و مع آنکه از اهل علم نبوده و بمدارس نرفته

و مباحث نديده ، فنون و علوم ربّانيّه بمثابه غيث

هاطل ما بين عباد نازل و جاری شده ، چگونه بر

اعراض و اعتراض قيام نمودند . اکثر ايّام در دست

اعداء مبتلا و در آخر بظلم مبين در اين سجن عظيم ساکن .

ص ٤٩

هفتم شهر الجمال                 ٤ می

     حمد مقدّس از عرفان ممکنات و منزّه از ادراک

مدرکات مليک عزّ بی مثالی را سزاست که لم يزل

مقدّس از ذکر دون خود بوده و لايزال متعالی از

وصف ما سوی خواهد بود ... موجی از طمطام رحمت

بی زوالش جميع ممکنات را بطراز عزّ هستی مزيّن

نموده و نفحه‌ای از نفحات رضوان بی مثالش تمام

موجودات را بخلعت عزّ قدسی مکرّم داشته و

برشحهء مطفحه از قمقام بحر مشيّت سلطان احديّتش

خلق لانهايه بما لانهايه را از عدم محض بعرصهء

وجود آورده . لم يزل بدايع جودش را تعطيل اخذ

ننموده و لايزال ظهورات فيض فضلش را وقوف

نديده . از اوّل لا اوّل خلق فرموده والی آخر لا آخر

خلق خواهد فرمود و در هر دوری از ادوار و کوری

از اکوار از تجلّيات ظهورات فطرتهای بديع خود

خلق را جديد فرموده تا جميع آنچه در سماوات و

ارضينند ، چه از آيات عزّ آفاقيّه و چه از ظهورات

قدس انفسيّه از بادهء رحمت خمخانهء عزّ احديّتش

ص ٥٠

محروم نمانند و از رشحات فيوضات سحاب

مکرمتش مأيوس نگردند ...

ص ٥١

هشتم شهر الجمال                 ٥ می

     چقدر متحيّر است اين ذرّهء لا شیء از تعمّق

در غمرات لجّه قدس عرفان تو و چه مقدار عاجز

است از تفکّر در قدرت مستودعه در ظهورات صنع

تو . اگر بگويم ببصر در آئی ، بصر خود را نبيند چگونه

تو را بيند . و اگر گويم بقلب ادراک شوی ، قلب

عارف بمقامات تجلّی در خود نشده چگونه تو را عارف

شود . اگر گويم معروفی ، تو مقدّس از عرفان

موجودات بوده ، و اگر بگويم غير معروفی ، تو

مشهورتر از آنی که مستور و غير معروف مانی . اگر

چه لم يزل ابواب فضل و وصل و لقايت بر وجه

ممکنات مفتوح و تجلّيات انوار جمال بی مثالت

بر اعراش وجود از مشهود و مفقود مستوی ، مع ظهور

اين فضل اعظم و عنايت اتمّ اقوم ، شهادت ميدهم

که ساحت جلال قدست از عرفان غير مقدّس بوده

و بساط اجلال انست از ادراک ما سوی منزّه خواهد بود .

ص ٥٢

نهم شهر الجمال                  ٦ می

     مقصود از آفرينش عرفان حقّ و لقای آن بوده

و خواهد بود چنانچه در جميع کتب الهيّه و صحف

متقنه ربّانيّه من غير حجاب اين مطلب احلی و

مقصد اعلی مذکور و واضح است . و هر نفسی که به آن

صبح هدايت و فجر احديّت فائز شد بمقام قرب و

وصل که اصل جنّت و اعلی الجنان است فائز گرديد

و بمقام قاب قوسين که ورای سدره منتهی است

وارد شد و الّا در امکنه بعد که اصل نار و حقيقت نفی

است ساکن بوده و خواهد بود اگر چه در ظاهر بر اکراس

رفيعه و اعراش منيعه جالس باشد . بلی آن سماء

حقيقت قادر و مقتدر است که جميع ناس را از شمال

بعد و هوی بيمين قرب و لقا رساند ، لو شاء اللّه

ليکون النّاس امّة واحدة . و لکن مقصود صعود انفس

طيّبه و جواهر مجرّده است که بفطرت اصليّه ، خود

بشاطی بحر اعظم وارد شوند تا طالبان جمال

ذوالجلال از عاکفان امکنهء ضلال و اضلال از يکديگر

مفصول و ممتاز شوند ...

ص ٥٣

دهم شهر الجمال                  ٧ می

     ... و ما سمعت فی خليل الرّحمن انّه حقّ لا ريب

فيه . مأمور شدند بذبح اسمعيل تا آنکه ظاهر شود

استقامت و انقطاع او در امر اللّه بين ما سواه . و

مقصود از ذبح او هم فدائی بود از برای عصيان و

خطاهای من علی الارض ، چنانچه عيسی ابن مريم

هم اين مقام را از حقّ جلّ و عزّ خواستند و همچنين

رسول اللّه حسين را فدا نمودند . احدی اطّلاع بر

عنايات خفيّه حقّ و رحمت محيطه او نداشته و

ندارد . نظر بعصيان اهل عالم و خطاهای واقعه

در آن و مصيبات وارده بر اصفياء و اولياء ، جميع

مستحقّ هلاکت بوده و هستند و لکن الطاف

مکنونه الهيّه بسببی از اسباب ظاهره و باطنه

حفظ فرموده و می‌فرمايد . تفکّر لتعرف و کن من الثّابتين .

ص ٥٤

يازدهم شهر الجمال               ٨ می

     خواست يزدان از پديداری فرستادگان دو چيز

بود : نخستين رهانيدن مردمان از تيرگی نادانی

و رهنمائی بروشنائی دانائی . دوم آسايش ايشان

و شناختن و دانستن راههای آن . پيمبران چون

پزشکانند که بپرورش گيتی و کسان آن پرداخته‌اند

تا بدرمان يگانگی بيماری بيگانگی را چاره نمايند .

در کردار و رفتار پزشک جای گفتار نه ، زيرا که او بر

چگونگی کالبد و بيماريهای آن آگاه است و هرگز مرغ

بينش مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد .

پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته يکسان

نبينند جای گفتار نه ، چه که هر روز بيمار را روش

جداگانه سزاوار و همچنين پيمبران يزدان هرگاه

که جهان را بخورشيد تابان دانش درخشان نمودند ،

بهر چه سزاوار آن روز بود مردم را بسوی خداوند يکتا

خواندند و آنها را از تيرگی نادانی بروشنائی دانائی

راه نمودند .

 ص ٥٥

دوازدهم شهر الجمال              ٩ می

     يا معشر العلماء اتّقوا اللّه ثمّ انصفوا فی امر

هذا الامّيّ الّذی شهدت له کتب اللّه المهيمن القيّوم ...

    بترسيد از خداوند يکتا . اين مظلوم با شما و امثال

شما معاشر نبوده و کتب شما را نديده و در مجلس

تدريس وارد نشده . شهادت ميدهد به آنچه گفته

شد کلاه او و زلف او و لباس او . آخر انصاف کجا

رفته ، هيکل عدل در چه مکان آرميده ، چشم بگشائيد

و بديده بصيرت نظر نمائيد و تفکّر کنيد شايد از انوار

آفتاب بيان محروم نمانيد و از امواج بحر عرفان

ممنوع نشويد . بعضی از امرا و آحاد ناس اعتراض

نموده‌اند که اين مظلوم از علما و سادات نبوده . بگو

ای اهل انصاف اگر فی الجمله تفکّر نمائيد صد هزار

بار اين مقام را اعظم شمريد و اکبر دانيد . قد اظهر

اللّه امره من بيت ماکان فيه ما عند العلماء

و الفقهاء و العرفاء و الادباء . نسمة اللّه او را بيدار

ص ٥٦

نمود و به ندا امر فرمود . فلمّا انتبه قام و نادی

الکلّ الی اللّه ربّ العالمين ...

ص ٥٧

سيزدهم شهر الجمال               ١٠ می

     ای بی خبران سر از نوم غفلت برداريد و انوارش

که عالم را احاطه نموده مشاهده کنيد ...

    ای صاحبان بغضاء قسم بآفتاب فلک بقاء که

اگر امر بدست اين عبد بود هرگز خود را معروف

نمی‌نمودم چه که اسم مذکورم ننگ دارد از ذکر اين

السن غير طاهره کاذبه . و در هر حين که ساکن شده و

صمت اختيار نمودم ، روح القدس از يمينم ناطق

شده و روح الاعظم قدّام وجهم و روح الامين فوق

رأسم و روح البهاء در صدرم ندا فرموده و حال اگر

بسمع لطيف استماع شود از جميع اعضاء و احشاء

و عروق و اظفار نداء اللّه را استماع نمائيد حتّی از

شعراتم می‌شنويد بانّه لا اله الّا هو و انّ هذا الجمال

لبهائه لمن فی السّموات و الارضين ...

ص ٥٨

چهاردهم شهر الجمال              ١١ می

     يا ارض الطّاء ياد آر هنگامی را که مقرّ عرش

بودی و انوارش از در و ديوارت هويدا . چه مقدار

از نفوس مقدّسه مطمئنّه که بحبّت جان دادند و

روان ايثار نمودند . طوبی از برای تو و از برای

نفوسی که در تو ساکنند . هر صاحب شمّی عرف

مقصود را از تو می‌يابد . در تو پديد آمد آنچه مستور

بود و از تو ظاهر شد آنچه پوشيده و پنهان . کدام

عاشق صادق را ذکر نمايم که در تو جان داد و در خاکت

پنهان شد . نفحات قميص الهی از تو قطع نشده و

نخواهد شد . ما ذکر می‌نمائيم ترا و مظلومان و

مظلوماتی که در تو مستورند ... ای ارض طاء حال

هم از فضل الهی محلّ و مقرّ دوستان حقّی . طوبی

لهم و للّذين هاجروا اليک فی سبيل اللّه مالک

هذا اليوم البديع . طوبی از برای نفوسی که بذکر

و ثنای حقّ ناطقند و بخدمت امر مشغول . ايشانند

آن نفوسی که در کتب قبل مذکورند .

ص ٥٩

پانزدهم شهر الجمال              ١٢ می

     عالم منقلب است و انقلاب او يوما فيوما در

تزايد و وجه آن بر غفلت و لا مذهبی متوجّه و اين

فقره شدّت خواهد نمود و زياد خواهد شد بشأنی که

ذکر آن حال مقتضی نه و مدّتی بر اين نهج ايّام

ميرود و اذا تمّ الميقات يظهر بغتة مايرتعد به

فرائص العالم . اذا ترتفع الاعلام و تغرّد العنادل علی الافنان ...

ص ٦٠

شانزدهم شهر الجمال              ١٣ می

     يا ثمرتی و يا ورقتی عليک بهائی و رحمتی

محزون مباش از آنچه وارد شده . اگر در دفتر عالم

نظر نمائی مشاهده کنی آنچه را که همّ و غم را رفع

نمايد . يا ثمرتی دو امر از آمر حقيقی ظاهر و اين در

مقامات قضا و قدر است ، اطاعتش لازم و تسليم

واجب : اجليست محتوم و همچنين اجليست بقول

خلق معلّق . امّا اوّل بايد بآن تسليم نمود چه که

حتم است و لکن حقّ قادر بر تغيير و تبديل آن بوده

و هست و لکن ضرّش اعظم است از قبل ، لذا تفويض

و توکّل محبوب . و امّا اجل معلّق بمسئلت و دعا

رفع شده و می‌شود . انشاء اللّه آن ثمره و من معها

از آن محفوظند ...

ص ٦١

هفدهم شهر الجمال                ١٤ می

     معلوم آن جناب بوده که کلّ اسماء و صفات و

جميع اشياء از آنچه ظاهر و مشهود است و از آنچه

باطن و غير مشهود بعد از کشف حجبات عن وجهها

لن يبقی منها الّا آية اللّه الّتی اودعها فيها و هی

باقية الی ماشاء اللّه ربّک و ربّ السّموات و الارضين

تا چه رسد بمؤمن که مقصود از آفرينش ، وجود و حيات

او بوده و چنانچه اسم ايمان از اوّل لا اوّل و الی آخر

لا آخر خواهد بود و همچنين مؤمن باقی و حيّ بوده

و خواهد بود و لم يزل و لايزال طائف حول مشيّت اللّه

بوده و اوست باقی ببقاء اللّه و دائم بدوام او و ظاهر

بظهور او و باطن بامر او . و اين مشهود است که اعلی

افق بقا مقرّ مؤمنين باللّه و آيات او بوده ، ابدا فنا

به آن مقعد قدس راه نجويد ...

ص ٦٢

هجدهم شهر الجمال                ١٥ می

     باسمم حجبات غليظه را بر دريد و اصنام تقليد

را بقوّت توحيد بشکنيد و بفضای رضوان قدس

رحمن وارد شويد . نفس را از آلايش ما سوی اللّه

مطهّر نمائيد و در موطن امر کبری و مقرّ عصمت عظمی

آسايش کنيد . بحجاب نفس ، خود را محتجب

مسازيد ، چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال

صنعم مشهود آيد . پس در اين صورت هر نفسی

بنفسه قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود ،

چه اگر قابل اين مقام نباشد تکليف از او ساقط ، و

در محضر حشر اکبر بين يدی اللّه اگر از نفسی سؤال

شود که چرا بجمالم مؤمن نشده و از نفسم اعراض

نموده و او متمسّک شود بجميع اهل عالم و معروض

دارد که چون احدی اقبال ننمود و کلّ را معرض

مشاهده نمودم ، لذا اقتدا بايشان نموده از جمال

ابديّه دور مانده‌ام ، هرگز اين عذر مسموع نيايد و

مقبول نگردد ، چه که ايمان هيچ نفسی بدون او

معلّق نبوده و نخواهد بود ...

ص ٦٣

نوزدهم شهر الجمال               ١٦ می

     ... روح در رتبه خود قائم و مستقرّ است . و اينکه

در مريض ضعف مشاهده می‌شود بواسطه اسباب مانعه

بوده و الّا در اصل ، ضعف بروح راجع نه . مثلاً در

سراج ملاحظه نمائيد . مضیء و روشن است و لکن

اگر حائلی مانع شود ، در اين صورت نور او ممنوع ،

مع آنکه در رتبه خود مضیء بوده و لکن باسباب

مانعه اشراق نور منع شده و همچنين مريض در حالت

مرض ، ظهور قدرت و قوّت روح بسبب اسباب حائله

ممنوع و مستور و لکن بعد از خروج از بدن ، بقدرت

و قوّت و غلبه‌ای ظاهر که شبه آن ممکن نه و ارواح

لطيفه طيّبه مقدّسه بکمال قدرت و انبساط بوده و خواهد بود ...

ص ٦٤

اوّل شهر العظمة                 ١٧ می

     ... اينکه سؤال از بقای روح نمودی ، اين مظلوم

شهادت ميدهد بر بقای آن . و اينکه سؤال از کيفيّت

آن نمودی ، انّه لا يوصف و لا ينبغی ان يذکر الّا علی

قدر معلوم . انبياء و مرسلين محض هدايت خلق

بصراط مستقيم حقّ آمده‌اند و مقصود آنکه عباد تربيت

شوند تا در حين صعود با کمال تقديس و تنزيه و

انقطاع قصد رفيق اعلی نمايند . لعمر اللّه اشراقات

آن ارواح سبب ترقّيات عالم و مقامات امم است .

ايشانند مايهء وجود و علّت عظمی از برای ظهورات

و صنايع عالم . بهم تمطر السّحاب و تنبت الارض .

هيچ شيئی از اشياء بی سبب و علّت و مبدأ موجود

نه و سبب اعظم ارواح مجرّده بوده و خواهد بود ...

ص ٦٥

دوم شهر العظمة                 ١٨ می

     ... اگر در اعمال انبياء تفکّر نمائی بيقين مبين

شهادت ميدهی که غير اين عالم عالمها است .

حکمای ارض چنانچه در لوح حکمت از قلم اعلی

نازل اکثری بآنچه در کتب الهی نازل ، قائل و

معترفند . و لکن طبيعيّين که بطبيعت قائلند

در بارهء انبياء نوشته‌اند که ايشان حکيم بوده‌اند و

نظر بتربيت عباد ذکر مراتب جنّت و نار و ثواب و

عذاب نموده‌اند . حال ملاحظه نمائيد جميع در هر

عالمی که بوده و هستند انبياء را مقدّم بر کلّ می 

دانند . بعضی آن جواهر مجرّده را حکيم گويند و

برخی من قبل اللّه ميدانند . حال امثال اين نفوس

اگر عوالم الهی را منحصر باين عالم ميدانستند ،

هرگز خود را بدست اعداء نميدادند و عذاب و مشقّاتی

که شبه و مثل نداشته تحمّل نمی‌فرمودند ...

ص ٦٦

سوم شهر العظمة                 ١٩ می

     و اينکه سؤال نموديد روح بعد از خراب بدن بکجا

راجع می‌شود ؟ اگر بحقّ منسوب است برفيق اعلی

راجع . لعمر اللّه بمقامی راجع می‌شود که جميع السن

و اقلام از ذکرش عاجز است . هر نفسی که در امر اللّه

ثابت و راسخ است بعد از صعود ، جميع عوالم از او

کسب فيض می‌نمايند . اوست مايه ظهور عالم و

صنايع او و اشياء ظاهره در او بامر سلطان حقيقی

و مربّی حقيقی . در خمير ملاحظه نمائيد که

محتاجست بمايه و ارواح مجرّده ، مايه عالمند .

تفکّر و کن من الشّاکرين ...

ص ٦٧

چهارم شهر العظمة                ٢٠ می

  ٠٠٠    حقّ را مقدّس از کلّ مشاهده کن . اوست مجلّی

بر کلّ و مقدّس از کلّ . اصل معنی توحيد اينست که

حقّ وحده را مهيمن بر کلّ و مجلّی بر مرايای

موجودات مشاهده نمائيد . کلّ را قائم به او و مستمدّ

از او دانيد . اينست معنی توحيد و مقصود از آن .

بعضی از متوهّمين باوهام خود جميع اشياء را شريک

حقّ نموده‌اند و مع ذلک خود را اهل توحيد شمرده‌اند .

لا و نفسه الحقّ . آن نفوس اهل تقليد و تقييد و تحديد

بوده و خواهند بود . توحيد آنست که يک را يک دانند و

مقدّس از اعداد شمرند نه آنکه دو را يک دانند . و جوهر

توحيد آنکه مطلع ظهور حقّ را با غيب منيع لايدرک

يک دانی . باين معنی که افعال و اعمال و اوامر و

نواهی او را از او دانی من غير فصل و وصل و ذکر و اشاره .

اينست منتهی مقامات مراتب توحيد ...

ص ٦٨

پنجم شهر العظمة                 ٢١ می

     و امّا ماسئلت من الارواح ... اهل بهاء که در

سفينهء الهيّه ساکنند ، کلّ از احوال يکديگر مطّلع

و با هم مأنوس و مصاحب و معاشر . اين مقام منوط

به ايقان و اعمال نفوس است . نفوسی که در يک

درجه واقفند ، مطّلعند از کمّيّات و کيفيّات و درائج

و مقامات يکديگر و نفوسی که در تحت اين نفوس

واقعند ، کما هو حقّه بر مراتب و مقامات نفوس عاليه

از خود اطّلاع نيابند ... و امّا ارواح کفّار لعمری

حين الاحتضار يعرفون مافات عنهم و ينوحون و

يتضرّعون و کذلک بعد خروج ارواحهم من ابدانهم .

اين بسی معلوم و واضح است که کلّ بعد از موت

مطّلع به افعال و اعمال خود خواهند شد . قسم بآفتاب

افق اقتدار که اهل حقّ را در آن حين فرحی دست

دهد که ذکر آن ممکن نه و همچنين اصحاب ضلال

را خوف و اضطراب و وحشتی رو نمايد که فوق آن متصوّر نه ...

ص ٦٩

ششم شهر العظمة                  ٢٢ می

     اليوم بايد احبّای الهی ناظر بظهور و مايظهر

منه باشند . بعضی روايات قبليّه اصلی نداشته و

ندارد و آنچه هم ملل قبل ادراک کرده‌اند و در کتب

ذکر نموده‌اند اکثر آن بهوای نفس بوده ، چنانچه

مشاهده نموده‌ايد که آنچه در دست ناس موجود است

از معانی و تأويلات کلمات الهيّه ، اکثری بغير حقّ

بوده چنانچه بعد از خرق حجاب بعضی معلوم و

واضح شد و تصديق نمودند که کلمه‌ای از کلمات الهيّه

را ادراک ننموده بودند . مقصود آنکه اگر احبّای الهی

قلب و سمع را از آنچه از قبل شنيده‌اند طاهر

نمايند و بتمام توجّه بمطلع امر و ماظهر من عنده

ناظر شوند عند اللّه احبّ بوده .

ص ٧٠

هفتم شهر العظمة                 ٢٣ می

     نقطه اولی روح من فی الملک فداه بمحمّد

حسن نجفی که از علمای بزرگ و مشايخ کبير

محسوب بود مرقوم فرموده‌اند که ... " ما مبعوث

فرموديم علی را از مرقد او و او را بالواح مبين

بسوی تو فرستاديم . و اگر تو عارف می‌شدی

و ساجد بين يدی او می‌گشتی هر آينه بهتر بود از

عبادت هفتاد سنه که عبادت نموده . و از حرف

اوّل تو محمّد رسول اللّه را مبعوث می‌فرموديم و از

حرف ثانی تو حرف ثالث را که امام حسن باشد

و لکن تو از اين شأن محتجب ماندی و عنايت

فرموديم بآنکه سزاوار بود . " انتهی . حال ملاحظهء

بزرگی امر را نمائيد که چه مقدار عظيم و بزرگ است

و آن علی که فرستاده‌اند نزد شيخ مذکور ملّا علی

بسطامی بوده . و ديگر ملاحظهء قدرت مظهر ظهور

را فرمائيد که بحرفی از اسم عباد خود اگر بخواهد

جميع هياکل احديّه و مظاهر صمديّه را خلق فرمايد .

ص ٧١

هشتم شهر العظمة                 ٢٤ می

     آنچه در آسمانها و زمين است مَحالّ بروز صفات و

اسمای الهی هستند ، چنانچه در هر ذرّه‌ای آثار تجلّی

آن شمس حقيقی ظاهر و هويداست که گويا بدون

ظهور آن تجلّی در عالم ملکی هيچ شيئی بخلعت

هستی مفتخر نيايد و بوجود مشرّف نشود . چه

آفتابهای معارف که در ذرّه مستور شده و چه بحرهای

حکمت که در قطره پنهان گشته . خاصّه انسان که از

بين موجودات باين خلع تخصيص يافته و باين

شرافت ممتاز گشته ، چنانچه جميع صفات و اسمای

الهی از مظاهر انسانی بنحو اکمل و اشرف ظاهر و

هويدا است و کلّ اين اسماء و صفات راجع به اوست .

اينست که فرموده : " الانسان سرّی و انا سرّه . "

ص ٧٢

نهم شهر العظمة                  ٢٥ می

    کتاب الهی ظاهر و کلمه ناطق و لکن نفوسی که

باو متمسّک و سبب و علّت انتشار گردند مشاهده

نمی‌شود الّا قليل و آن قليل اکسير احمر است از

برای نحاس عالم ، و درياق اکبر از برای صحّت بنی

آدم . حيات باقيه منوط به قبول اين امر اعزّ ابدع

اعلی است . ای دوستان الهی بشنويد ندای مظلوم

را و بآنچه سبب ارتفاع امر الهی است تمسّک

نمائيد . انّه يهدی من يشاء الی صراطه المستقيم .

اين امريست ، ضعيف از او بطراز قوّت ظاهر و فقير

باکليل غنا مزيّن . بکمال روح و ريحان بمشورت

تمسّک نمائيد و باصلاح عالم و انتشار امر مالک قدم

عمر گرانمايه را مصروف داريد .

ص ٧٣

دهم شهر العظمة                  ٢٦ می

     از برای نعمت مراتب لانهايه بوده و خواهد بود

در کتاب پروردگار تو و پروردگار عالميان . اوّل نعمتی

که بهيکل انسانی عنايت شد خرد بوده و هست و

مقصود از او عرفان حقّ جلّ جلاله بوده . اوست

مدرک و اوست هادی و اوست مبيّن و در رتبه ثانيه

بصر است چه که آگاهی عقل از گواهی بصر بوده و خواهد

بود و همچنين سمع و فؤاد و ساير نعمت‌ها که در

هيکل انسانی ظاهر و مشهود است . تعالی تعالی

قادری که اين قوا را در شخص انسانی خلق فرمود

و ظاهر ساخت . در هر کدام آثار عظمت و قدرت و قوّت

و احاطهء حقّ جلّ جلاله ظاهر و مشهود است . در قوّه

لامسه تفکّر نما که جميع بدن را احاطه نموده مقرّ

سمع و بصر واحد و مقرّ او تمام بدن ، جلّت عظمته

و کبر سلطانه . اين در مقام انسان ذکر شد و لکن

نعمت کلّيّه حقيقيّه الهيّه نفس ظهور است که

جميع نعمتهای ظاهره و باطنه طائف حول اوست .

ص ٧٤

يازدهم شهر العظمة               ٢٧ می

     قلم اعلی در کلّ حين ندا می‌فرمايد و لکن اهل

سمع کمياب . الوان مختلفهء دنيا اهل ملکوت اسماء

را مشغول نموده ، مع آنکه هر ذی بصر و ذی سمعی

شهادت بر فنای آن داده و ميدهد . جميع اهل ارض در

اين عصر در حرکتند و سبب و علّت آنرا نيافته‌اند .

مشاهده می‌شود اهل غرب بادنی شيئی که فی الحقيقه

ثمری از او حاصل نه متمسّک می‌شوند بشأنی که الوف

الوف در سبيل ظهور و ترقّی آن جان داده و ميدهند و

اهل ايران مع اين امر محکم متين که صيت و علوّ و

سموّش عالم را احاطه نموده مخمود و افسرده‌اند . ای

دوستان قدر و مقام خود را بدانيد زحمات خود را

بتوهّمات اين و آن ضايع منمائيد . شمائيد

انجم سماء عرفان و نسائم سحرگاهان . شمائيد

مياه جاريه که حيات کلّ معلّق به آن است و شمائيد

احرف کتاب . بکمال اتّحاد و اتّفاق جهد نمائيد که

شايد موفّق شويد بآنچه سزاوار يوم الهی است .

ص ٧٥

دوازدهم شهر العظمة              ٢٨ می

     براستی می‌گويم فساد و نزاع و مايکرهه العقول

لايق‌شأن انسان نبوده و نيست . جميع همّت را در

تبليغ امر الهی مصروف داريد . هر نفسی که خود

لايق اين مقام اعلی است بآن قيام نمايد و الّا ان

يأخذ وکيلا لنفسه فی اظهار هذا الامر الّذی به تزعزع

کلّ بنيان مرصوص و اندکّت الجبال و انصعقت

النّفوس . اگر مقام اين يوم ظاهر، آنی از او را بصد هزار

جان طالب و آمل شوند تا چه رسد بارض و زخارف

آن . در جميع امور بحکمت ناظر باشيد و باو متشبّث

و متمسّک . انشاء اللّه کلّ موفّق شوند بما اراده اللّه

و مؤيّد گردند بر عرفان مقامات اوليای او که

بخدمت قائم و بثنا ناطقند .

ص ٧٦

سيزدهم شهر العظمة               ٢٩ می

     ما هر کجا باشيم و هر چه بر ما وارد شود بايد

حزب اللّه بکمال استقامت و اطمينان بافق اعلی

ناظر باشند و باصلاح عالم و تربيت امم مشغول

گردند . آنچه وارد شده و بشود سبب و علّت ارتفاع

امر بوده و هست . خذوا امر اللّه و تمسّکوا به انّه

نزل من لدن آمر حکيم . باکمال شفقت و رحمت

اهل عالم را بما ينتفع به انفسهم دلالت کرديم

و راه نموديم . قسم به آفتاب حقيقت که از اعلی

افق عالم اشراق نموده حزب اللّه جز عمار و اصلاح

عالم و تهذيب امم مقصودی نداشته و ندارند . با

جميع ناس بصدق و صفا بوده‌اند ، ظاهرشان عين

باطن و باطن نفس ظاهر ...

ص ٧٧

چهاردهم شهر العظمة              ٣٠ می

     قوّه و بنيهء ايمان در اقطار عالم ضعيف شده .

درياق اعظم لازم . سوادنحاس ، امم را اخذ نموده .

اکسير اعظم بايد . يا حکيم آيا اکليل غلبه دارای آن

قدرت بوده که اجزای مختلفه در شیء واحد را

تبديل نمايد و بمقام ذهب ابريز رساند . اگر چه

تبديل آن صعب و مشکل بنظر می‌آيد و لکن تبديل قوّه

ناسوتی بقوّهء ملکوتی ممکن . نزد اين مظلوم آنچه

اين قوّه را تبديل نمايد اعظم از اکسير است . اين

مقام و اين قدرت مخصوص است بکلمة اللّه .

ص ٧٨

پانزدهم شهر العظمة                      ٣١ می

     ای احبّاء، ذيل مقدّس را بطين دنيا ميالائيد و

بما اراد النّفس و الهوی تکلّم مکنيد . قسم به آفتاب

افق امر که از سماء سجن بکمال انوار و ضياء مشهود

است ، مقبلين قبله وجود اليوم بايد از غيب و شهود

مقدّس و منزّه باشند . اگر بتبليغ مشغول شوند

بايد بتوجّه خالص و کمال انقطاع و استغناء و علوّ

همّت و تقديس فطرت توجّه به اشطار نفحات

مختار نمايند . ينبغی لهؤلاء ان يکون زادهم

التّوکّل علی اللّه و لباسهم حبّ ربّهم العليّ
الابهی تا کلمات آن نفوس مؤثّر شود .

ص ٧٩

شانزدهم شهر العظمة                      ١ ژوئن

     بگو باحبّای الهی که اوّل انسانيّت انصاف است

و جميع امور منوط به آن . قدری تفکّر در رزايا و بلايای

اين مسجون نمائيد که تمام عمر در يَد اعداء بوده و هر

يوم در سبيل محبّت الهی ببلائی مبتلا تا آنکه امر

اللّه ما بين عباد مرتفع شد . حال اگر نفسی سبب شود

و باوهام خود در تفريق ناس سرّاً و جهراً مشغول گردد ،

او از اهل انصاف است ؟ لا و نفسه المهيمنة علی

العالمين ... اليوم لايق آنکه کلّ به اسم اعظم متشبّث

شوند . نيست مهرب و مفرّی جز او و ناس را متّحد

نمايند . اگر نفسی در اعلی علوّ مقام قائم باشد و از او

کلماتی ظاهر شود که سبب تفريق ناس گردد از شاطی

بحر اعظم و علّت توجّه بشطری جز مقام محمود مشهود

که ظاهر است بحدود بشريّهء جهاتيّه ، يشهد کلّ

الاکوان بانّه محروم من نفحات الرّحمن .

ص ٨٠

هفدهم شهر العظمة                        ٢ ژوئن

     مقصود از کتابهای آسمانی و آيات الهی آنکه

مردمان براستی و دانائی تربيت شوند که سبب

راحت خود و بندگان شود . هر امری که قلب را

راحت نمايد و بر بزرگی انسان بيفزايد و ناس را

راضی دارد مقبول خواهد بود . مقام انسان بلند

است اگر بانسانيّت مزيّن و الّا پست‌تر از جميع

مخلوق مشاهده می‌شود . بگو ای دوستان امروز را

غنيمت شمريد و خود را از فيوضات بحر تعالی

محروم ننمائيد . از حقّ می‌طلبم جميع را بطراز

عمل پاک و خالص در اين يوم مبارک مزيّن فرمايد .

انّه هو المختار .

ص ٨١

هجدهم شهر العظمة                        ٣ ژوئن

     ای عباد براستی گفته می‌شود و براستی بشنويد .

حقّ جلّ شأنه ناظر بقلوب عباد بوده و هست و دون

آن از برّ و بحر و زخارف و الوان کلّ را بملوک و

سلاطين و امرا واگذارده ، چه که لا زال عَلَم يفعل

مايشاء امام ظهور بازغ و ساطع و متلألئ . آنچه

امروز لازمست اطاعت حکومت و تمسّک بحکمت .

فی الحقيقه زمام حفظ و راحت و اطمينان در ظاهر

در قبضهء اقتدار حکومت است . حقّ چنين خواسته

و چنين مقدّر فرموده .

ص ٨٢

نوزدهم شهر العظمة                       ٤ ژوئن

     رگ جهان در دست پزشک دانا است . درد را

می‌بيند و بدانائی درمان می‌کند . هر روز را رازی

است و هر سر را آوازی . درد امروز را درمانی و

فردا را درمان ديگر . امروز را نگران باشيد و سخن

از امروز رانيد . ديده می‌شود گيتی را دردهای

بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی

انداخته . مردمانی که از باده خودبينی سرمست

شده‌اند پزشک دانا را از او باز داشته‌اند . اينست

که خود و همهء مردمان را گرفتار نموده‌اند ، نه درد

ميدانند نه درمان می‌شناسند . راست را کژ

انگاشته‌اند و دوست را دشمن شمرده‌اند . بشنويد

آواز اين زندانی را . بايستيد و بگوئيد ، شايد آنان

که در خوابند بيدار شوند ...

ص ٨٣

اوّل شهر النّور                         ٥ ژوئن

     ... اليوم مقامات عنايات الهی مستور است

چه که عرصه وجود استعداد ظهور آن را نداشته و

ندارد و لکن سوف يظهر امراً من عنده انّه لاتضعفه

قوّة الجنود و لا سطوة الملوک ينطق بالحقّ و يدع

الکلّ الی الفرد الخبير . جميع از برای اصلاح

عالم خلق شده‌اند . لعمر اللّه شئونات درّنده‌های

ارض لايق انسان نبوده و نيست . شأن انسان

رحمت و محبّت و شفقت و بردباری با جميع اهل

عالم بوده و خواهد بود . بگو ای دوستان اين کوثر

اصفی از اصبع عنايت مالک اسماء جاری . بنوشيد

و باسمش بنوشانيد تا اوليای ارض بيقين مبين

بدانند که حقّ از برای چه آمده و ايشان از برای

چه خلق شده‌اند .

ص ٨٤

دوم شهر النّور                         ٦ ژوئن

     ای احزاب مختلفه، باتّحاد توجّه نمائيد و بنور

اتّفاق منوّر گرديد . لوجه اللّه در مقرّی حاضر شويد

و آنچه سبب اختلاف است از ميان برداريد تا

جميع عالم بانوار نيّر اعظم فائز گردند و در يک

مدينه وارد شوند و بر يک سرير جالس . اين مظلوم

از اوّل ايّام الی حين مقصودی جز آنچه ذکر شد

نداشته و ندارد . شکّی نيست جميع احزاب بافق

اعلی متوجّهند و بامر حقّ عامل ، نظر بمقتضيات

عصر ، اوامر و احکام مختلف شده و لکن کلّ من

عند اللّه بوده و از نزد او نازل شده . و بعضی از

امور هم از عناد ظاهر گشته . باری بعضد ايقان ،

اصنام اوهام و اختلاف را بشکنيد و باتّحاد و اتّفاق

تمسّک نمائيد .

ص ٨٥

سوم شهر النّور                         ٧ ژوئن

     جميع احبّای الهی را وصيّت فرموديم که ذيل

مقدّس را بطين اعمال ممنوعه و غبار اخلاق مردوده

نيالائيد و همچنين وصيّت فرموديم که بما نزّل

فی الالواح ناظر باشند . اگر وصايای الهيّه را که

از مشرق قلم رحمانی اشراق فرمود بگوش جان

می‌شنيدند و باصغای آن فائز می‌گشتند ، حال اکثر

من فی الامکان را بخلعت هدايت مزيّن مشاهده

می‌نموديد ... لسان قدم در اين سجن اعظم می
فرمايد : " ای احبّای حقّ از مفازهء ضيّقه نفس و هوی

بفضاهای مقدّسه احديّه بشتابيد و در حديقه تقديس

و تنزيه مأوی گيريد تا از نفحات اعماليّه کلّ بريّه

بشاطی عزّ احديّه توجّه نمايند .

ص ٨٦

چهارم شهر النّور                        ٨ ژوئن

     ای ذبيح، نظر باعمال حقّ کن ... مع آنکه

ببلای لايحصی در دست اعداء مبتلا ، جميع
رؤسای ارض را واحداً بعد واحد تبليغ نموديم

آنچه که ارادة اللّه بآن تعلّق يافته بود ...

حال مع اين شغل اعظم لايق آنست که احبّاء

کمر خدمت محکم کنند و بنصرت امر اللّه توجّه

نمايند نه آنکه بارتکاب امور شنيعه مشغول

شوند ... حال قدری تفکّر نمائيد که دوستان حقّ

در چه مقام بايد حرکت نمايند و در چه هوا طيران

کنند ... ضرّ اين مظلوم از سجن و تاراج و اسيری

و شهادت و ذلّت ظاهره نبوده و نيست ، بلکه ضرّ

اعماليست که احبّای حقّ بآن عاملند و آنرا

نسبت بحقّ ميدهند .

ص ٨٧

پنجم شهر النّور                         ٩ ژوئن

     و در مقامی حضرت موجود در سبب و علّت اوّليّه

سکون و راحت امم و عمار عالم می‌فرمايد : " لابدّ بر

اينست مجمع بزرگی در ارض برپا شود و ملوک و

سلاطين در آن مجمع مفاوضه در صلح اکبر نمايند و

آن اينست که دول عظيمه برای آسايش عالم بصلح

محکم متشبّث شوند و اگر مَلِکی بر مَلِکی بر خيزد

جميع متّفقاً بر منع قيام نمايند . در اينصورت

عالم محتاج مهمّات حربيّه و صفوف عسکريّه نبوده

و نيست الّا علی قدر يحفظون به ممالکهم و بلدانهم.

اينست سبب آسايش دولت و رعيّت و مملکت .

انشاء اللّه ملوک و سلاطين که مرايای اسم عزيز

الهی‏اند باين مقام فائز شوند و عالم را از سطوت

ظلم محفوظ دارند .

ص ٨٨

ششم شهر النّور                          ١٠ ژوئن

     توحيد بديع مقدّس از تحديد و عرفان موجودات

ساحت عزّ حضرت لايزالی را لايق و سزاست که لم

يزل و لايزال در مکمن قدس اجلال خود بوده و فی

ازل الازال در مقعد و مقرّ استقلال و استجلال خود

خواهد بود . چقدر غنی و مستغنی بوده ذات منزّهش

از عرفان ممکنات و چه مقدار عالی و متعالی خواهد

بود از ذکر سکّان ارضين و سماوات . از علوّ جود بحت

و سموّ کرم صرف در کلّ شیء ممّا يشهد و يری آيه عرفان

خود را وديعه گذارده تا هيچ شيئی از عرفان حضرتش

علی مقداره و مراتبه محروم نماند و آن آيه ، مرآت

جمال اوست در آفرينش و هر قدر سعی و مجاهده در

تلطيف اين مرآت ارفع امنع شود ظهورات اسماء و

صفات و شئونات علم و آيات در آن مرآت منطبع و

مرتسم گردد علی مقام يشهد کلّ شیء فی مقامه و يعرف

کلّ شیء حدّه و مقداره و يسمع عن کلّ شیء علی انّه لا اله الّا هو .

ص ٨٩

هفتم شهر النّور                         ١١ ژوئن

     اگر چه جميع ايّام را از بدايع فضلش نصيبی

علی ماهی عليه عنايت فرموده و لکن ايّام ظهور

را مقامی فوق ادراک مدرکين مقرّر داشته ، چنانچه

اگر جميع قلوب من فی السّموات و الأرض در آن ايّام

خوش صمدانی بآن شمس عزّ ربّانی مقابل شوند و

توجّه نمايند جميع خود را مقدّس و منير و صافی مشاهده

نمايند ... اين است که در آن ايّام احدی محتاج

باحدی نبوده و نخواهد بود ، چنانچه ملاحظه شد که

اکثری از قاصدين حرم ربّانی در آن يوم الهی بعلوم

و حکمتی ناطق شدند که بحرفی از آن ، دون آن نفوس

مقدّسه اطّلاع نيافته و نخواهد يافت اگر چه بالف

سنه بتعليم و تعلّم مشغول شوند . اينست که احبّای

الهی در ايّام شمس ربّانی از کلّ علوم مستغنی

و بی نياز بوده‌اند ، بلکه ينابيع علم و حکمت از قلوب

و فطرتشان من غير تعطيل و تأخير جاری و ساريست .

ص ٩٠

هشتم شهر النّور                         ١٢ ژوئن

     ای برادر من ، شخص مجاهد که اراده نمود قدم

طلب و سلوک در سبيل معرفت سلطان قدم گذارد ،

بايد در بدايت امر قلب را که محلّ ظهور و بروز تجلّی

اسرار غيبی الهی است از جميع غبارات تيرهء علوم

اکتسابی و اشارات مظاهر شيطانی پاک و منزّه

فرمايد و صدر را که سرير ورود و جلوس محبّت محبوب

ازلی است لطيف و نظيف نمايد و همچنين دل را از

علاقهء آب و گل يعنی از جميع نقوش شبحيّه و صور

ظلّيّه مقدّس گرداند ، بقسمی که آثار حبّ و بغض در

قلب نماند که مبادا آن حبّ او را بجهتی بی دليل

ميل دهد و يا بغض او را از جهتی منع نمايد ، چنانچه

اليوم اکثری باين دو وجه از وجه باقی و حضرت

معانی باز مانده‌اند ...

ص ٩١

نهم شهر النّور                          ١٣ ژوئن

     امروز هر صاحب بصری انوار صبح ظهور را

مشاهده کند و هر صاحب سمعی ندای مکلّم طور را

اصغا نمايد . امواج بحر رحمت الهی بکمال اوج

ظاهر ، بشأنيکه مشرق آيات و مطلع بيّنات با

جميع احزاب بی‌پرده و حجاب جالس و مؤانس .

چه مقدار از اهل آفاق بنفاق داخل و بوفاق خارج .

باب فضل بر وجوه کلّ مفتوح . با عاصی و مطيع در

ظاهر بيک قسم معاشر که شايد بدکاران بدريای

بخشش بی پايان پی برند . تجلّيات اسم ستّار

بقسمی ظاهر که بدکار گمان می‌نمود از اخيار

محسوب . هيچ قاصدی محروم نماند و هيچ مقبلی ممنوع نه .

ص ٩٢

دهم شهر النّور                          ١٤ ژوئن

     ای دوستان، باخلاق مرضيّه و اعمال طيّبه حقّ

جلّ جلاله را نصرت نمائيد . اليوم هر نفسی ارادهء

نصرت نمايد بايد بما لَهُ ناظر نباشد ، بل بماعند

اللّه . ليس له ان ينظر الی ما ينتفعه بل بما

ترتفع به کلمة اللّه المطاعة . قلب بايد از شئونات

نفس و هوی مقدّس باشد ، چه که سلاح فتح و سبب

اوّليّهء نصر تقوی اللّه بوده و هست . اوست درعی

که هيکل امر را حفظ می‌کند و حزب اللّه را نصرت

می‌نمايد . لازال رايت تقوی مظفّر بوده و از اقوی

جنود عالم محسوب . بها فتح المقرّبون مدن

القلوب باذن اللّه ربّ الجنود .

ص ٩٣

يازدهم شهر النّور                       ١٥ ژوئن

     لازال قلم مالک قدم بذکر دوستان مشغول و

متحرّک . گاهی فرات رحمت از او جاری و هنگامی

کتاب مبين از او نازل . اوست يکتا و خطيب اوّل

دنيا . لازال بر منبر تمکين متمکّن و بمواعظ کافيه

و نصايح نافعه ناطق . حقّ شاهد و خلق گواه که

آنی خود را ستر ننموده و حفظ ننموده . امام وجوه

اهل عالم قيام نمود و بما اراده امر فرمود . مقصود

اصلاح عالم و راحت امم بوده . اين اصلاح و راحت

ظاهر نشود مگر باتّحاد و اتّفاق و آن حاصل نشود مگر

بنصايح قلم اعلی . بيانش آفاق را بنور اتّفاق منوّر

فرمايد . ذکرش نار محبّت بر افروزد و سبحات مانعه

و حجبات حائله را بسوزد . يک عمل پاک را از افلاک

بگذراند و بال بسته را بگشايد و قوّت رفته را باز آرد .

ص ٩٤

دوازدهم شهر النّور                      ١٦ ژوئن

     اليوم دين اللّه و مذهب اللّه آنکه مذاهب

مختلفه و سبل متعدّده را سبب و علّت بغضاء

ننمايند . اين اصول و قوانين و راههای محکم

متين از مطلع واحد و از مَشرق واحد مُشرق و اين

اختلاف نظر بمصالح وقت و زمان و قرون و اعصار

بوده . ای اهل بهاء کمر همّت را محکم نمائيد که

شايد جدال و نزاع مذهبی از بين اهل عالم مرتفع

شود و محو گردد . حبّاً لِلّه و لِعبادِه بر اين امر

عظيم خطير قيام نمائيد . ضغينه و بغضای مذهبی

ناريست عالم سوز و اطفاء آن بسيار صعب ، مگر

يد قدرت الهی ناس را از اين بلاء عقيم نجات بخشد .

ص ٩٥

سيزدهم شهر النّور                       ١٧ ژوئن

     ای اهل عالم، همه بار يک داريد و برگ يک شاخسار

بکمال محبّت و اتّحاد و مودّت و اتّفاق سلوک نمائيد .

قسم بآفتاب حقيقت ، نور اتّفاق آفاق را روشن و منوّر

سازد . حقّ آگاه ، گواه اين گفتار بوده و هست . جهد

نمائيد تا باين مقام بلند اعلی که مقام صيانت

و حفظ عالم انسانيست فائز شويد . اين قصد

سلطان مقاصد و اين امل مليک آمال . و لکن تا

افق آفتاب عدل از سحاب تيره ظلم فارغ نشود

ظهور اين مقام مشکل بنظر می‌آيد .

ص ٩٦

چهاردهم شهر النّور                      ١٨ ژوئن

     ای اهل بها، با جميع اهل عالم بروح و ريحان

معاشرت نمائيد . اگر نزد شما کلمه و يا جوهريست

که دون شما از آن محروم بلسان محبّت و شفقت

القاء نمائيد و بنمائيد ، اگر قبول شد و اثر نمود

مقصد حاصل و الّا او را باو گذاريد و دربارهء او دعا

نمائيد نه جفا . لسان شفقت جذّاب قلوب است

و مائدهء روح و بمثابه معانيست از برای الفاظ و

مانند افق است از برای اشراق آفتاب حکمت و دانائی .

ص ٩٧

پانزدهم شهر النّور                      ١٩ ژوئن

     اوامر الهيّه از سماء عزّ احديّه نازل . بايد کلّ

بآن عامل شويد . امتياز و ترقّی و فوز خلق بآن

بوده و خواهد بود . هر نفسی که بآن عمل نمود

رستگار شد . بعد از عرفان مطلع توحيد و مشرق

تفريد دو امر لازم : اوّل استقامت بر حبّش بشأنی

که نعاق ناعقين و ادّعای مدّعين او را از حقّ منع

ننمايد و کان لم يکن شيئاً انگارد و ثانی اتّباع

اوامر او است که لم يزل ما بين ناس بوده و خواهد بود

و باو حقّ از باطل ممتاز و معلوم است .

ص ٩٨

شانزدهم شهر النّور                      ٢٠ ژوئن

     و بعد از عرفان حقّ ، اعظم امور استقامت بر

امر اوست . تمَسَّک بها و کُن مِن الرّاسخين . هيچ

عملی اعظم از اين نبوده و نيست . اوست سلطان اعمال ...

    اعمال و افعال حقّ مشهود و ظاهر ، چنانچه در

جميع کتب سماويّه نازل و مسطور است مثل امانت

و راستی و پاکی قلب در ذکر حقّ و بردباری و رضای

بما قضی اللّه له و القناعة بما قدّر له و الصّبر فی

البلايا بل الشّکر فيها و التّوکّل عليه فی کلّ الاحوال

اين امور از اعظم اعمال و اسبق آن عند حقّ مذکور

و ديگر مابقی احکام فروعيّه در ظلّ آنچه مذکور شد

بوده و خواهد بود ...

    باری روح قلب معرفة اللّه است و زينت او اقرار

بانّه يفعل مايشاء و يحکم مايريد و ثوب آن تقوی

اللّه و کمال آن استقامت ...

ص ٩٩

هفدهم شهر النّور                        ٢١ ژوئن

     ... ناظر باين مباش که احبّای الهی در اين

ايّام بذلّت ظاهره مبتلی شده‌اند . اين ذلّت فخر

عزّتهاست . کدام عزّتست اعظم از آنکه لسان قدم

در سجن اعظم بذکر احبّای خود مشغول شود . زود

است که سحاب مانعه خرق شود و شمس کلمه مشرقه

العزّة للّه و لاحبّائه از افق سماء مشيّت مشرق و

طالع گردد . جميع ناس از وضيع و شريف طالب

اين مقام بوده و هستند و لکن بعد از اشراق شمس

حقيقت کلّ ممنوع و محتجب ، مگر نفوسی که بحبل

عنايت حقّ متمسّک شده‌اند و منقطعاً عمّا سواه

بشطر احديّه توجّه نموده‌اند . حمد کن مقصود امکان

را که به اين شرافت کبری فائز شدی . عنقريب

دنيا و آنچه در اوست مفقود و يبقی العزّة لاحبّاء

ربّک العزيز الکريم .

ص ١٠٠

هجدهم شهر النّور                        ٢٢ ژوئن

     قسم بجمال محبوب ، اينست رحمتی که همه

ممکنات را احاطه نموده و اينست يومی که در آن

فضل الهی جميع کائنات را فرا گرفته . ای علی ،

عين رحمتم در جريان است و قلب شفقتم در احتراق ،

چه که لازال دوست نداشته که احبّايش را حزنی اخذ

نمايد و يا همّی مَسّ کند . اگر اسم رحمانم مغاير رضا

حرفی از احبّايم استماع نمود مهموماً بمحلّ خود راجع

شد و اسم ستّارم هر زمان مشاهده نمود نفسی بهتکی

مشغول است بکمال احزان بمقرّ اقدس بازگشت و

بصيحه و ندبه مشغول و اسم غفّارم اگر ذنبی از

دوستانم مشاهده نمود صيحه زد و مدهوش بر ارض

اوفتاد . ملئکهء امريّه بمنظر اکبر حملش نمودند ...

هر حين که اظهار عصيان از نفسی در ساحت اقدس

شده هيکل قدم از حيا ارادهء ستر جمال خود نموده

چه که لازال ناظر بوفا بوده و عامل بشرايط آن ...

ص ١٠١

نوزدهم شهر النّور                       ٢٣ ژوئن

     قسم باسم اعظم حيف است اين ايّام نفسی

بشئونات عرضيه ناظر باشد . بايستيد بر امر الهی و

با يکديگر بکمال محبّت سلوک کنيد . خالصاً لوجه

المحبوب حجبات نفسانيّه را بنار احديّه محترق

نمائيد و با وجوه ناضره مستبشره با يکديگر معاشرت

کنيد . کلّ سجايای حقّ را بچشم خود ديده‌ايد که

ابداً محبوب نبوده که شبی بگذرد و يکی از احبّای

الهی از اين غلام آزرده باشد . قلب عالم از کلمه

الهيّه مشتعل است حيف است باين نار مشتعل

نشويد . انشاء اللّه اميدواريم ... همّتان اين باشد

که نفسی را از غرقاب فنا بشريعهء بقا هدايت نمائيد و

در ميانه عباد بقسمی رفتار کنيد که آثار حقّ از شما

ظاهر شود ، چه که شمائيد اوّل وجود و اوّل عابدين و

اوّل ساجدين و اوّل طائفين . فو الّذی انطقنی بما

اراده که اسماء شما در ملکوت اعلی مشهورتر است از

ذکر شما در نزد شما . گمان مکنيد اين سخن وهم است .

ص ١٠٢

اوّل شهر الرّحمة                        ٢٤ ژوئن

     آنچه عرفا ذکر نموده‌اند جميع در رتبه خلق

بوده و خواهد بود ، چه که نفوس عاليه و افئده مجرّده

هر قدر در سماء علم و عرفان طيران نمايند ، از رتبه

ممکن و ماخلق فی انفسهم بانفسهم تجاوز نتوانند

نمود ... و هر نفسی فی الجمله تفکّر نمايد خود تصديق

می‌نمايد باينکه از برای خلق تجاوز از حدّ خود ممکن

نه و کلّ امثله و عرفان از اوّل لا اوّل بخلق او که از

مشيّت امکانيّه ، بنفسه لنفسه لا من شیء ، خلق

شده راجع ... حقّ لم يزل در علوّ سلطان ارتفاع وحدت

خود مقدّس از عرفان ممکنات بوده و لايزال بسموّ

امتناع مليک رفعت خود منزّه از ادراک موجودات

خواهد بود . جميع من فی الارض و السّماء بکلمهء او

خلق شده‌اند و از عدم بحت بعرصهء وجود آمده‌اند .

چگونه می‌شود مخلوقی که از کلمه خلق شده بذات

قدم ارتقاء نمايد .

ص ١٠٣

دوم شهر الرّحمة                        ٢٥ ژوئن

     هر نفسی اليوم مأمور است که به حکمت و بيان

اهل امکان را بحقّ دعوت نمايد و به استقامت کبری

بر امر مالک اسماء قيام کند ، قيامی که او را قعود

اخذ نکند و نعاق مشرکين او را مضطرب ننمايد .

قسم به آفتاب افق امر هر نفسی که اليوم بذکر و

ثنای حقّ ما بين خلق ناطق شد او از قائمين

مذکور است و لو در فراش مستريح باشد .

ص ١٠٤

سوم شهر الرّحمة                        ٢٦ ژوئن

     ای مؤمن مهاجر ، عطش و ظمأ غفلت را از سلسبيل

قدس عنايت تسکين ده و شام تيره بُعد را بصبح منير

قرب منوّر گردان . بيت محبّت باقی را بظلم شهوت

فانی و خراب مکن و جمال غلام روحانی را بحجبات

تيرهء نفسانی مپوش . تقوای خالص پيشه کن و از

ما سوی اللّه انديشه منما و مَعين قلب منير را بخاشاک

حرص و هوی مسدود مکن و چشمه جاريه دل را از جريان

باز مدار . بحقّ متمسّک شو و بحبل عنايت او متوسّل

باش ، چه که دون او احدی را از فقر بغنا نرساند

و از ذلّت نفس نجات نبخشد .

ص ١٠٥

چهارم شهر الرّحمة                       ٢٧ ژوئن

     ای عباد ، يد قدرت مبسوطهء ممدوده مرتفعه

سلطنتم را مغلول فرض گرفته‌ايد و رحمت منزله

مسبوقه غير مقطوعه‌ام را مقطوع داشته‌ايد و سحاب

مرتفعه متعاليه جود و کرممم را ممنوع و غير مهطول

فرض نموده‌ايد؟ آيا بدايع قدرت سلطان احديّتم

مفقود شده و يا نفوذ مشيّت و احاطه اراده‌ام از عالميان

ممنوع گشته ؟ اگر نه چنين دانسته‌ايد چرا جمال عزّ

قدس احديّتم را از ظهور منع نموده‌ايد و مظهر ذات

عزّ ابها را از ظهور در سماء قدس ابقاء ممنوع

داشته‌ايد ؟ اگر چشم انصاف بگشائيد جميع حقايق

ممکنات را از اين باده جديده بديعه سرمست

بينيد و جميع ذرّات اشياء را از اشراق انوارش

مشرق و منوّر خواهيد يافت .

ص ١٠٦

پنجم شهر الرّحمة                        ٢٨ ژوئن

     ای بندگان ، بمبدأ خود رجوع نمائيد و از غفلت

نفس و هوی برآمده ، قصد سينای روح در اين طور

مقدّس از ستر و ظهور نمائيد . کلمه مبارکه جامعه

اوّليّه را تبديل منمائيد و از مقرّ عزّ تقديس و قدس

تجريد منحرف مداريد . بگو ای عباد غافل ، اگر

چه بدايع رحمتم جميع ممالک غيب و شهود را

احاطه نموده و ظهورات جود و فضلم بر تمام ذرّات

ممکنات سبقت گرفته و لکن سياط عذابم بسی

شديد است و ظهور قهرم بغايت عظيم . نصايح

مشفقه‌ام را بگوش مقدّس از کبر و هوی بشنويد

و بچشم سرّ و سر در بديع امرم ملاحظه فرمائيد .

ص ١٠٧

ششم شهر الرّحمة                         ٢٩ ژوئن

     ای بندگان، مَثَل ظهور قدس احديّتم مثل بحريست

که در قعر و عمق آن لئالی لطيفهء منيره ازيد از احصاء

مستور باشد و هر طالبی البتّه بايد کمر جهد و طلب

بسته بشاطی آن بحر درآيد تا قسمت مقدّره در

الواح محتومهء مکنونه را علی قدر طلبه و جهده اخذ

نمايد . حال اگر احدی بشاطی قدسش قدم نگذارد و

در طلب او قيام ننمايد ، هيچ از آن بحر و لئالی آن کم

شود و يا نقصی بر او وارد آيد ؟ فبئس ما توهّمتم فی

انفسکم و ساء ما انتم تتوهّمون . ای بندگان، تاللّه

الحقّ آن بحر اعظم لجّی و موّاج ، بسی نزديک و قريب

است ، بلکه اقرب از حبل وريد . بآنی بآن فيض

صمدانی و فضل سبحانی و جود رحمانی و کرم عزّ

ابهائی واصل شويد و فائز گرديد .

ص ١٠٨

هفتم شهر الرّحمة                        ٣٠ ژوئن

     ای بندگان ، اگر از بدايع جود و فضلم که در نفس

شما وديعه گذارده‌ام مطّلع شويد البتّه از جميع جهات

منقطع شده بمعرفت نفس خود که نفس معرفت من

است پی بريد و از دون من خود را مستغنی بينيد و

طمطام عنايت و قمقام مکرمتم را در خود بچشم ظاهر
و باطن چون شمس مُشرقه از اسم ابهئيّه ظاهر و

مشهود بينيد . اين مقام امنع اقدس را بمشتهيات

ظنون و هوی و افکيّات وهم و عمی ضايع مگذاريد .

ص ١٠٩

هشتم شهر الرّحمة                        ١ ژوئيه

     مَثَل شما مِثل طيری است که باجنحه منيعه در

کمال روح و ريحان در هواهای خوش سبحان با نهايت

اطمينان طيران نمايد و بعد بگمان دانه ، به آب و گل

ارض ميل نمايد و بحرص تمام خود را به آب و تراب بيالايد

و بعد که ارادهء صعود نمايد خود را عاجز و مقهور مشاهده

نمايد ، چه که اجنحه آلوده به آب و گِل قادر بر طيران

نبوده و نخواهد بود . در اين وقت آن طاير سماء عاليه

خود را ساکن ارض فانيه بيند . حال ای عباد پرهای

خود را بطين غفلت و ظنون و تراب غلّ و بغضاء

ميالائيد تا از طيران در آسمانهای قدس عرفان

محروم و ممنوع نمانيد .

ص ١١٠

نهم شهر الرّحمة                         ٢ ژوئيه

     ای عباد، نيست در اين قلب مگر تجلّيات انوار

صبح بقاء و تکلّم نمی‌نمايد مگر بر حقّ خالص از

پروردگار شما . پس متابعت نفس ننمائيد و عهد اللّه

را مشکنيد و نقض ميثاق مکنيد . باستقامت تمام

بدل و قلب و زبان باو توجّه نمائيد و نباشيد از

بيخردان . دنيا نمايشی است بی حقيقت و نيستی

است بصورت هستی آراسته ، دل باو مبنديد و از

پروردگار خود مگسليد و مباشيد از غفلت کنندگان .

براستی می‌گويم که مثل دنيا مثل سرابيست که

بصورت آب نمايد و صاحبان عطش در طلبش جهد

بليغ نمايند و چون باو رسند بی بهره و بی نصيب مانند ...

ص ١١١

دهم شهر الرّحمة                         ٣ ژوئيه

     ای عباد، اگر در اين ايّام مشهود و عالم موجود

فی الجمله امور بر خلاف رضاء از جبروت قضا

واقع شود دلتنگ مشويد که ايّام خوش رحمانی آيد

و عالمهای قدس روحانی جلوه نمايد و شما را در

جميع اين ايّام و عوالم قسمتی مقدّر و عيشی معيّن

و رزقی مقرّر است . البتّه بجميع آنها رسيده

فائز گرديد .

ص ١١٢

يازدهم شهر الرّحمة                      ٤ ژوئيه

     وجه حقّ از افق اعلی باهل بهاء توجّه نموده و

می‌فرمايد :  در جميع احوال بآنچه سبب آسايش

خلق است مشغول باشيد . همّت را در تربيت اهل

عالم مصروف داريد که شايد نفاق و اختلاف از ما بين

امم باسم اعظم محو شود و کلّ اهل يک بساط و يک

مدينه مشاهده گردند . قلب را منوّر داريد و از خار

و خاشاک ضغينه و بغضاء مطهّر نمائيد . کلّ ، اهل

يک عالميد و از يک کلمه خلق شده‌ايد . نيکوست

حال نفسی که بمحبّت تمام با عموم انام معاشرت نمايد .

ص ١١٣

دوازدهم شهر الرّحمة                     ٥ ژوئيه

     موحّد اليوم نفسی است که حقّ را مقدّس از

اشباح و امثال ملاحظه نمايد نه اينکه امثال و اشباح

را حقّ داند . مثلاً ملاحظه کن از صانع صنعتی

ظاهر می‌شود و از نقّاش نقشی حال اگر گفته شود

اين صنعت و نقش نفس صانع و نقّاش است هذا

کذب و ربّ العرش و الثّری ، بلکه مدلّند بر ظهور

کماليّه صانع و نقّاش . ای شيخ فانی معنی فنای

از نفس و بقای باللّه آنست که هر نفسی خود را در

جنب اراده حقّ فانی و لا شیء محض مشاهده

نمايد ، مثلا اگر حقّ بفرمايد : افعل کذا ، بتمام

همّت و شوق و جذب قيام بر آن نمايد ، نه آنکه از

خود توهّمی کند و آنرا حقّ داند .

ص ١١٤

سيزدهم شهر الرّحمة                      ٦ ژوئيه

     بايد آن جناب بما اراد اللّه قيام نمايند . و ما

اراد اللّه مانزّل فی الالواح است ، بقسمی که بهيچ

وجه از خود اراده و مشيّتی نداشته باشند . اين

است مقام توحيد حقيقی . از خدا بخواهيد در اين

مقام ثابت باشيد و ناس را بسلطان معلوم که

بهيکل مخصوص ظاهر و بکلمات مخصوصه ناطق

است هدايت کنيد . اينست جوهر ايمان و ايقان .

نفوسی که باوهام خود معتکف شده‌اند و اسم

آنرا باطن گذاشته‌اند فی الحقيقه عبده اصنامند .

ص ١١٥

چهاردهم شهر الرّحمة                     ٧ ژوئيه

     جهد کن که شايد نَفْسی را بشريعه رحمن

وارد نمائی . اين از افضل اعمال عند غنيّ متعال

مذکور . و بشأنی بر امر الهی مستقيم باش که هيچ

امری تو را از خدمتی که بآن مأموری منع ننمايد ،

اگر چه من علی الارض بمعارضه و مجادله برخيزند .

مثل ارياح باش در امر فالق الاصباح . چنانچه

مشاهده می‌نمائی که ارياح نظر به مأموريّت خود

بر خراب و معمور مرور می‌نمايد . نه از معمور مسرور

و نه از خراب محزون و نظر به مأموريّت خود داشته و

دارد . احبّاء حقّ هم بايد ناظر باصل امر باشند و

بتبليغ آن مشغول شوند ، للّه بگويند و بشنوند ،

هر نفسی اقبال نمود آن حسنه باو راجع و هر نفسی

که اعراض نمود جزای آن به او واصل .

ص ١١٦

پانزدهم شهر الرّحمة                     ٨ ژوئيه

     اُذُن واعيه طاهره مقدّسه در جميع احيان از کلّ

اشطار کلمهء مبارکه اِنّا لِلّه و اِنّا اليه راجعون

اصغاء می‌نمايد . اسرار موت و رجوع مستور بوده

و هست . لعمر اللّه اگر ظاهر شود ، بعضی از خوف

و حزن هلاک شوند و بعضی بشأنی مسرور گردند

که در هر آنی از حقّ جلّ جلاله موت را طلب نمايند .

موت از برای موقنين بمثابه کأس حيوان است ،

فرح بخشد و سرور آرد و زندگانی پاينده عطا

فرمايد مخصوص نفوسی که بثمره خلقت که عرفان

حقّ جلّ جلاله است فائز شده‌اند ، اين مقام را

بيانی ديگر و ذکری ديگر است ...

ص ١١٧

شانزدهم شهر الرّحمة                     ٩ ژوئيه

     ای عباد ، بر اثر حقّ مشی نمائيد و در افعال مظهر

قدم تفکّر کنيد و در کلماتش تدبّر ، که شايد بمعين

کوثر بی زوال ذوالجلال فائز شويد . و اگر مُقبل و

مُعرض در يک مقام باشند و عوالم الهی منحصر باين

عالم بود ، هرگز ظهور قبلم خود را بدست اعداء

نمی‌گذاشت و جان فدا نمی‌نمود . قسم بآفتاب فجر

امر که اگر ناس برشحی از شوق و اشتياق جمال

مختار ، در حينيکه آن هيکل صمدانی را در هوا

آويختند مطّلع شوند ، جميع از شوق ، جان در سبيل

اين ظهور عزّ ربّانی دهند .

ص ١١٨

هفدهم شهر الرّحمة                       ١٠ ژوئيه

     اللّه اکبر از اين رضوان که در اين ايّام مفتوح

شده و از اين بساط احديّتی که گسترده شده ، که اگر

عبدی از عباد حقّ در مشرق عالم باشد و عبدی ديگر

در مغرب عالم ، هميشه مشرقی نفحات قدس احديّت

را از شطر مغرب استنشاق کند و اين مغربی

نسائم روح محبّت را از مشرق استشمام نمايد .

گويا اين بعد صد هزار فرسنگ حکم قدمی اخذ

نموده و اين منازل بيشمار حکم شبری جسته که

اين مسافت بعيده بهيچوجه منع ننمايد و سدّ

نکند . و ذلک حقّ لاريب فيه لوکان النّاس فی

هواء الرّوح متحرّکا .

ص ١١٩

هجدهم شهر الرّحمة                       ١١ ژوئيه

     ... آنچه غير از ذکر و حبّ حضرت محبوب است

اشباحی است فانيه و اظلالی است زائله ، لَيس

لَه مِن قَرار . و حکمت الهی در آفرينش اين زخارف

فانيه آن بوده تا اغيار باين آلايش بی‌مقدار مشغول

شده ، از جمال يار محجوب و محروم مانند . و کلّ

آنچه در عالم ملک و ملکوت موجود است ، عکس و

شبحی از عوالم خفيّهء الهيّه است و غافلان ، صيّاد

و طالب اين اشباح و عکوسند . اين است صد هزار

سال می‌شتابند و آخر مأيوساً بتراب راجع می‌گردند .

ص ١٢٠

نوزدهم شهر الرّحمة                      ١٢ ژوئيه

     ای اهل ارض، ندای اين مظلوم را بآذان جان

استماع نمائيد ... عزّت و ذلّت ، فقر و غنا ، زحمت

و راحت کلّ در مرور است و عنقريب جميع من

علی الارض بقبور راجع ، لذا هر ذی بصری بمنظر

باقی ناظر که شايد بعنايات سلطان لايزال

بملکوت باقی درآيد و در ظلّ سدره امر ساکن

گردد . اگر چه دنيا محلّ فريب و خدعه است و لکن

جميع ناس را در کلّ حين بفنا اخبار می‌نمايد .

همين رفتن اب ندائيست از برای ابن و او را

اخبار ميدهد که تو هم خواهی رفت . و کاش اهل

دنيا که زخارف اندوخته‌اند و از حقّ محروم

گشته‌اند ميدانستند که آن کنز به که خواهد

رسيد . لا و نفس البهاء ، احدی مطّلع نه جز حقّ تعالی شأنه .

ص ١٢١

اوّل شهر الکلمات                        ١٣ ژوئيه

     ای سلمان ، در هر امور اقتدا بحقّ کن و بقضايای

الهی راضی باش . ملاحظه کن که اين غلام مع آنکه

از جميع جهات بر حسب ظاهر امور بر او سخت شده و

ابواب ظاهره مسدود گشته و در کلّ حين شياطين

بر اطفاء سراج اللّه و اخماد نار او مشغولند ، چنان

منير و مستضیء است که به اشرقت السّموات و

الارض ، و چنان ما بين ناس مشهود که گويا ابداً

ضرّی بر او وارد نشده . از علوّ و دنوّ و عزّت و ذلّت

دنيا منال . در کلّ احوال بما ناظر باش ، چه که کلّ

آنچه مشهود ، مفقود خواهد شد .

ص ١٢٢

دوم شهر الکلمات                        ١٤ ژوئيه

     عزّت کلّ اسماء و رفعت آن و عظمت و اشتهار

آن بنسبتها الی اللّه بوده . مثلا ملاحظه نما در

بيوتی که بين ملل مختلفه مرتفع شده و جميع ،

آن بيوترا طائفند و از اماکن بعيده بزيارت آن

بيوت ميروند . و اين واضح است که احترام اين

بيوت بعلّت آن بوده که جمال قدم جلّ اجلاله بخود

نسبت داده ... و اين بيوت و طائفين آن عند اللّه

معزّزند ماداميکه اين نسبت منقطع نشده . و بعد

از انقطاع نسبت ، اگر نفسی طائف شود ، طائف نفس

خود بوده و از اهل نار عند اللّه محسوب . و همچنين

در بيوت انفسيّه ملاحظه نما که بعد از اعراض ، حکم

صنم بر او جاری و عاکفانش عند اللّه از عبده اصنام

بوده و خواهند بود .

ص ١٢٣

سوم شهر الکلمات                        ١٥ ژوئيه

     بر احبّای حقّ القا کن که در کلمات احدی بديده

اعتراض ملاحظه منمائيد ، بلکه بديده شفقت و

مرحمت مشاهده کنيد ، مگر آن نفوسيکه اليوم در

ردّ اللّه الواح ناريّه نوشته . بر جميع نفوس حتم

است که بر ردّ من ردّ علی اللّه آنچه قادر باشند

بنويسند ... چه که اليوم نصرت حقّ بذکر و بيان

است نه بسيف و امثال آن ... اگر نفسی در ردّ من

ردّ علی اللّه کلمه‌ای مرقوم دارد ، مقامی باو عنايت

شود که جميع اهل ملأ اعلی حسرت آن مقام برند

و جميع اقلام ممکنات از ذکر آن مقام عاجز ... چه

که هر نفسی اليوم بر اين امر اقدس ارفع امنع

مستقيم شود مقابل است با کلّ من فی السّموات

و الارض .

ص ١٢٤

چهارم شهر الکلمات                       ١٦ ژوئيه

     در ساحت حقّ کلّ اسماء واحد بوده و خواهند

بود و اين قبل از ظهور کلمه فصليّه است ... لکن

بعد از القای کلمه ، تفريق و تفصيل ما بين عباد

موجود و مشهود ، چنانچه هر نفسی که بکلمه بلی

موفّق شد بکلّ خير فائز . قسم بحزن جمال ذوالجلال

که از برای مُقبل مقامی مقدّر شده که اگر اقلّ من

سَمّ اِبره از آن مقام بر اهل ارض ظاهر شود ، جميع

از شوق هلاک شوند . اينست که در حيات ظاهره ،

مقامات مؤمنين از خود مؤمنين مستور شده . و هر

نفسی که موقن نشد بذکر بلی ، عند اللّه غير مذکور .

فنعوذ باللّه عمّا قدّر له من عذاب الّذی لا عدل له .

ص ١٢٥

پنجم شهر الکلمات                        ١٧ ژوئيه

     ابتلايم در بين ملل و دول دليلی است قوی

و حجّتيست محکم . در مدّت بيست سنه شربت

آبی براحت ننوشيدم و شبی نياسودم . گاهی در

غلّ و زنجير و گاهی گرفتار و اسير . و اگر ناظر به

دنيا و ماعليها بوديم ، هرگز باين بلايا گرفتار

نمی شديم ... اميدوارم که از نفحات مقدّس اين

ايّام نفوسی ظاهر شوند که عالم و ما فيها را بفَلسی

نخرند و عری از کلّ ماسواه بشطر اللّه ناظر شوند

و جان دادن در سبيل رحمن را اسهل شیء شمرند

و از اعراض معرضين از صراط نلغزند و در ظلّ

دوست مقرّ گزينند ... تاللّه حوريّات غرفات اعلی

از شوق لقای اين نفوس نيارامند و اهل ملأ بقا

از اشتياق نياسايند .

ص ١٢٦

ششم شهر الکلمات                         ١٨ ژوئيه

     هر نفسی را اليوم بمثل اين عالم خلق فرموده‌ايم ...

پس يک نفس حکم عالم بر او اطلاق می‌شود و لکن

در مؤمنين شئونات قدسيّه مشهود است . مثلاً

سماء علم و ارض سکون و اشجار توحيد ... موجود .

و مؤمنين هم دو قسم مشاهده می‌شوند . از بعضی

اين عنايات الهيّه مستور ، چه که خود را بحجبات

نالايقه از مشاهده اين رحمت منبسطه محروم

داشته‌اند . و بعضی بعنايت رحمن بصرشان مفتوح

شده و بلحظات اللّه در آنچه در انفس ايشان

وديعه گذاشته شده تفرّس می‌نمايند و آثار قدرت

الهيّه و بدايع ظهورات صنع ربّانيّه را در خود ببصر

ظاهر و باطن مشاهده می‌نمايند . و هر نفسی که باين

مقام فائز شد ، " بيوم يغنی اللّه کلّا من سعته "

فائز شده و ادراک آن يوم را نموده و بشأنی خود را

در ظلّ غنای ربّ خود مشاهده می‌نمايد که جميع

اشياء را از آنچه در آسمانها و زمين مخلوق شده

ص ١٢٧

در خود ملاحظه می‌نمايد بلکه خود را محيط بر

کلّ مشاهده کند .

ص ١٢٨

هفتم شهر الکلمات                        ١٩ ژوئيه

     اليوم دو امر محبوب و مطلوب است : يکی

حکمت و بيان . و ثانی الاستقامة علی امر ربّکم

الرّحمن . هر نفسی باين دو امر فائز شد عند اللّه

از اهل مدينه بقا محسوب و مذکور . چه که باين

دو امر ، امر الهی ما بين عباد ثابت شده و خواهد

شد . چه اگر حکمت و بيان نباشد ، کلّ مبتلا

خواهند شد . در اينصورت نفسی باقی نه تا ناس

را بشريعه احديّه هدايت نمايد . و اگر استقامت

نباشد ، نَفَس ذاکر مؤثّر نخواهد بود .

ص ١٢٩

هشتم شهر الکلمات                        ٢٠ ژوئيه

     ای دوستان حقّ ، مقصود از حمل اين رزايای

متواتره و بلايای متتابعه آنکه نفوس موقنه باللّه

با کمال اتّحاد با يکديگر سلوک نمايند بشأنيکه

اختلاف و اثنينيّت و غيريّت از ما بين محو شود ...

انسان بصير در هيچ امری از امور نقصی بر او وارد

نه . آنچه وارد شود دليل است بر عظمت شأن و

پاکی فطرت او . مثلاً اگر نفسی للّه خاضع شود

از برای دوستان الهی ، اين خضوع فی الحقيقه

بحقّ راجع است ، چه که ناظر بايمان او است باللّه .

در اينصورت اگر نفس مقابل بمثل او حرکت ننمايد

و يا استکبار از او ظاهر شود ، شخص بصير بعلوّ

عمل خود و جزای آن رسيده و ميرسد و ضرّ عمل

نفس مقابل بخود او راجع است . و همچنين اگر

نفسی بر نفسی استکبار نمايد آن استکبار بحقّ راجع است .

ص ١٣٠

نهم شهر الکلمات                         ٢١ ژوئيه

     تفکّر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنهء ظهور

مظاهر رحمن ، اهل امکان دوری می‌جستند و بر

اعراض و اعتراض قيام می‌نمودند . اگر ناس در اين

فقره که از قلم امر جاری شده تفکّر نمايند ، جميع

بشريعه باقيه الهيّه بشتابند و شهادت دهند بر

آنچه او شهادت داده . و لکن حجبات اوهام ، انام

را در ايّام ظهور مظاهر احديّه و مطالع عزّ صمدانيّه

منع نموده و می‌نمايد ، چه که در آن ايّام حقّ به

آنچه خود اراده فرموده ظاهر می‌شود نه باراده

ناس ... البتّه اگر باوهام ناس در ازمنهء خاليه

و اعصار ماضيه ظاهر می‌شدند ، احدی آن نفوس

مقدّسه را انکار نمی‌نمود .

ص ١٣١

دهم شهر الکلمات                         ٢٢ ژوئيه

     رنج را در راه حضرت يزدان راحت دان . هر

دردی در راه او درمانيست بزرگ . و هر تلخی ،

شيرين و هر پستی ، بلند . اگر مردمان بيابند و

بدانند ، جان رايگان در راه اين رنج دهند . اين

رنج مفتاح گنج است . اگر در ظاهر منکر است ،

در باطن پسنديده بوده و هست .

ص ١٣٢

يازدهم شهر الکلمات                      ٢٣ ژوئيه

     پيمبران براستی آمده‌اند و راست گفته‌اند ...

عالم بمجازات و مکافات برپا . بهشت و دوزخ را

خرد و دانائی تصديق نموده و می‌نمايد ، چه که

وجود اين دو از برای آن دو لازم . در مقام اوّل و

رتبه اولی بهشت ، رضای حقّ است . هر نفسی

برضای او فائز شد ، او از اهل جنّت عليا مذکور و

محسوب . و بعد از عروج روح فائز می‌شود بآنچه

که آمه و خامه از ذکرش عاجز است ... حين ظهور و

بروز انوار خورشيد معانی ، کلّ در يک مقام واقف

و حقّ نطق می‌فرمايد بآنچه اراده می‌فرمايد . هر

يک از مردمان که بشنيدن آن فائز شد و قبول

نمود ، او از اهل جنّت مذکور . و همچنين از صراط

و ميزان و آنچه در روز رستخيز ذکر نموده‌اند ،

گذشته و رسيده . و يوم ظهور ، يوم رستخيز اکبر است .

ص ١٣٣

دوازدهم شهر الکلمات                     ٢٤ ژوئيه

     ای بندهء يزدان ، شبنمی از درياهای بخشش

يزدان فرستاديم ، اگر بنوشند . و زمزمه‌ای از آوازهای

خوش جانان آورديم ، اگر بگوش جان بشنوند . به

پرهای شادمانی در هوای محبّت يزدانی پرواز کن .

مردمان را مرده انگار ، بزندگان بياميز . هر يک

از مردمان جهان که بوی خوش جانان را در اين

بامداد نيافت از مردگان محسوب . بی‌نياز بآواز

بلند می‌فرمايد : جهان خوشی آمده غمگين

مباشيد . راز نهان پديدار شده ، اندوهگين مشويد .

اگر به پيروزی اين روز پی بری ، از جهان و آنچه

در اوست بگذری و بکوی يزدان شتابی .

ص ١٣٤

سيزدهم شهر الکلمات                      ٢٥ ژوئيه

     ای بندگان ،تن بی روان مرده است و دل بی‌ياد

يزدان پژمرده . پس بياد دوست بياميزيد و از دشمن

بپرهيزيد . دشمن شما چيزهای شما است که

بخواهش خود آنرا يافته‌ايد و نگاه داشته‌ايد و جان

را بآن آلوده‌ايد . جان برای ياد جانان است ، آنرا

پاکيزه داريد . زبان برای گواهی يزدان است ، آن

را بياد گمراهان ميالائيد .

ص ١٣٥

چهاردهم شهر الکلمات                     ٢٦ ژوئيه

     ای بندگان ، سخن دوست شيرين است . کو

کسی که بيابد ؟ کجاست گوشی که بشنود ؟ نيکو

است کسی که امروز با دوست پيوندد و از هر چه

جز اوست در رهش بگذرد و چشم پوشد تا جهان

تازه بيند و به مينوی پاينده راه يابد .

ص ١٣٦

پانزدهم شهر الکلمات                     ٢٧ ژوئيه

     ای بندگان ، از خواهشهای خود بگذريد و آنچه

من خواسته‌ام آنرا بخواهيد . راه بی راهنما نرويد

و گفتار هر راهنما را نپذيريد . بسياری از راهنمايان

گمراهانند و راه راست را نيافته‌اند .راهنما کسی

است که از بند روزگار آزاد است و هيچ چيز او را

از گفتار راست باز ندارد .

ص ١٣٧

شانزدهم شهر الکلمات                     ٢٨ ژوئيه

     ای بندگان ، هر که از اين چشمه چشيد بزندگی

پاينده رسيد و هر که ننوشيد از مردگان شمرده شد .

    بگو ای زشت کاران ، آز شما را از شنيدن آواز بی

نياز دور نمود . او را بگذاريد تا راز کردگار بيابيد .

و او مانند آفتاب جهان تاب روشن و پديدار است .

بگو ای نادانان ، گرفتاری ناگهان شما را از پی ،

کوشش نمائيد تا بگذرد و بشما آسيب نرساند .

اسم بزرگ خداوند که ببزرگی آمده بشناسيد .

اوست داننده و دارنده و نگهبان .

ص ١٣٨

هفدهم شهر الکلمات                       ٢٩ ژوئيه

     يزدان پاک می‌فرمايد : آنچه در اين روز پيروز

شما را از آلايش پاک نمايد و بآسايش رساند همان

راه راه من است . پاکی از آلايش ، پاکی از چيزهائی

است که زيان آرد و از بزرگی مردمان بکاهد . و

آن پسنديدن گفتار و کردار خود است اگر چه نيک

باشد . و آسايش هنگامی دست دهد که هر کس

خود را نيک خواه همه روی زمين نمايد .

ص ١٣٩

هجدهم شهر الکلمات                       ٣٠ ژوئيه

     دوست يکتا می‌فرمايد : راه آزادی باز شده

بشتابيد و چشمه دانائی جوشيده از او بياشاميد .

بگو ای دوستان سراپرده يگانگی بلند شد بچشم

بيگانگان يکديگر را نبينيد . همه بار يک داريد

و برگ يک شاخسار . براستی می‌گويم هر آنچه

از نادانی بکاهد و بر دانائی بيفزايد ، پسنديده

آفريننده بوده و هست . بگو ای مردمان در سايه

داد و راستی راه رويد و در سراپرده يکتائی درآئيد .

ص ١٤٠

نوزدهم شهر الکلمات                      ٣١ ژوئيه

     حضرت خاتم انبياء روح ماسواه فداه از مشرق

امر الهی ظاهر و با عنايت کبری و فضل بی‌منتهی

ناس را بکلمه مبارکه توحيد دعوت نمودند .

و مقصود آنکه نفوس غافله را آگاه فرمايند و از ظلمات

شرک نجات بخشند . و لکن قوم بر اعراض و اعتراض

قيام کردند و وارد آوردند آنچه را که معشر انبياء

در جنّت عليا نوحه نمودند . در انبيای قبل تفکّر

نما . هر يک باعراض قوم مبتلا گشتند . بعضی را

بجنون نسبت دادند و برخی را سحّار گفتند و

حزبی را کذّاب . بمثابه علمای ايران سالها از

حقّ جلّ جلاله ظهور اين ايّام را می‌طلبيدند و

چون افق عالم منير و روشن گشت ، کلّ اعراض

نمودند و بر سفک دم اطهرش فتوی دادند .

ص ١٤١

اوّل شهر الکمال                         ١ اوت

     انسان چون بمقام بلوغ فائز شد بايد تفحّص

نمايد و متوکّلا علی اللّه و مقدّساً عن الحبّ و البغض

در امری که عباد بآن متمسّکند تفکّر کند و بسمع و

بصر خود بشنود و ببيند ، چه اگر ببصر غير ملاحظه

نمايد ، از مشاهده تجلّيات انوار نيّر عرفان الهی محروم ماند .

ص ١٤٢

دوم شهر الکمال                         ٢ اوت

     در خاتم انبياء روح ماسواه فداه ، تفکّر نمائيد .

چون آن نيّر حقيقی باراده الهی از افق حجاز اشراق

نمود ، احزاب اعراض نمودند و بر سفک دم اطهرش

قيام کردند . وارد شد بر آن حضرت آنچه که عيون

ملأ اعلی گريست و افئده مخلصين و مقرّبين

محترق گشت . بايد در سبب و علّت اعتراض تفکّر

نمود ... شکّی نبوده و نيست که اگر مظاهر اوامر

الهی و مصادر احکام ربّانی موافق و مطابق آنچه

در دست قومست از اشارات ظهور و اخبار و نصوص

ظاهر می‌گشتند ، احدی اعراض نمی‌نمود ، بلکه کلّ

فائز می‌شدند بآنچه که از برای او از عدم بوجود

آمده‌اند و از نيستی بحت بات بطراز هستی مزيّن گشته‌اند .

ص ١٤٣

سوم شهر الکمال                         ٣ اوت

     حضرت عيسی بن مريم عليه سلام اللّه و عنايته

بآيات و اضحات و بيّنات باهرات ظاهر شد و

مقصودش نجات خلق بوده . هر منصفی شاهد و هر

خبيری گواهست . آن حضرت از برای خود چيزی

نطلبيده و نخواسته و مقصودش هدايت گمراهان

بصراط مستقيم الهی بوده . لکن وارد شد بر آن

جمال اقدس آنچه که اهل فردوس نوحه نمودند و

بقسمی بر آن حضرت امر صعب شد که حقّ جلّ جلاله

بارادهء عاليه بسماء چهارم صعودش داد . آيا سبب

آنچه ظاهر شد چه بود ؟ لعمر اللّه اعراض علماء .

چه که حنّان و قيافا که از فريسيّين بوده‌اند ، يعنی

علمای توراة مع علمای اصنام انکار نمودند و بسبّ

و لعن مشغول گشتند .

ص ١٤٤

چهارم شهر الکمال                        ٤ اوت

     چقدر محيط است بدايع فضل بی‌منتهايش که

جميع آفرينش را احاطه نموده ، بر مقاميکه ذرّه‌ای

در ملک مشهود نه مگر آنکه حاکی است از ظهورات

عزّ احديّت او و ناطق است به ثنای نفس او و مدلّ

است بر انوار شمس وحدت او . و بشأنی صنع خود

را جامع و کامل خلق فرموده که اگر جميع صاحبان

عقول و افئده ارادهء معرفت پست‌ترين خلق او

را علی ما هو عليه نمايند ، جميع خود را قاصر و

عاجز مشاهده نمايند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب

عزّ حقيقت و آن ذات غيب لايدرک . عرفان عرفاء

و بلوغ بلغاء و وصف فصحاء جميع بخلق او

راجع بوده و خواهد بود .

ص ١٤٥

پنجم شهر الکمال                         ٥ اوت

     چون ابواب عرفان و وصول بآن ذات قِدم مسدود

و ممنوع شد محض جود و فضل در هر عهد و عصر

آفتاب عنايت خود را از مشرق جود و کرم بر همه

اشياء مستشرق فرموده و آن جمال عزّ احديّه را از

ما بين بريّه خود منتخب نمود و بخلعت تخصيص

مخصوص فرموده لأجل رسالت تا هدايت فرمايد

تمام موجودات را بسلسال کوثر بی زوال و تسنيم

قدس بی‌مثال تا جميع ذرّات اشياء از کدورات غفلت

و هوی پاک و مقدّس شده بجبروت عزّ لقا که مقام قدس

بقاست درآيند . اوست مرآت اوّليّه و طراز قدميّه

و جلوه غيبيّه و کلمه تامّه و تمام ظهور و بطون

سلطان احديّه و جميع خلق خود را باطاعت او که

عين اطاعة اللّه است مأمور فرموده .

ص ١٤٦

ششم شهر الکمال                          ٦ اوت

    ای مؤمن باللّه ، در هر ظهوری ناظر بخود امر

و ظهورات ظاهره من عند او بوده تا از صراط الهی

نلغزی . مثلاً ملاحظه در انسان نما که اگر او را

بخود او عارف شوی ، در هر قميص که او را ملاحظه

نمائی ميشناسی و لکن اگر نظر بدون او از لباس

و قميص داشته باشی ، هر آن و يومی که قميص تجديد

شود از عرفان او محتجب و ممنوع مانی . پس نظر

را از تحديدات ملکيّه و شئونات آفاقيّه و ظهورات

اسمائيّه برداشته و باصل ظهور ناظر باشيد که

مبادا در حين ظهور از اصل شجره محتجب مانيد

و جميع اعمال و افعال شما عاطل و باطل شود و

از اثبات بنفی راجع شويد و شاعر بآن نباشيد .

ص ١٤٧

هفتم شهر الکمال                         ٧ اوت

     ای احمد، ديده را پاک و مقدّس نما تا تجلّيات

انوار لانهايات از جميع جهات ملاحظه نمائی

و گوش را از آلايش تقليد منزّه کن تا نغمات

عندليب وحدت و توحيد را از افنان باقی انسانی

بشنوی . ای احمد، چشم وديعهء من است ، او را بغبار

نفس و هوی تيره مکن . و گوش مظهر جود من است ،

او را باعراض مشتهيّه نفسيّه از اصغای کلمه جامعه

بازمدار . قلب خزينه من است ، لئالی مکنونه

آنرا بنفس سارقه و هوس خائن مسپار . دست

علامت عنايت من است ، آنرا از اخذ الواح مستوره

محفوظه محروم منما .

ص ١٤٨

هشتم شهر الکمال                         ٨ اوت

     بگو ای عباد ، فيض رحمت بی منتهايم از سماء

مکرمت بی انتهايم چون غيث هاطل در نزول و

جريان است . با ديده مقدّس و گوش منزّه و استقامت

تمام باين رحمت سبحانی و فيض رحمانی بشتابيد .

بگو ای بندگان من ، بتحديد نفس و تقليد هوی خود را

مقيّد و مقلّد مسازيد ، چه که مثل تقليد مثل سراب

بقيعه در وادی مهلکه است که لم يزل تشنگان را

سيراب ننموده و لايزال سقايه نخواهد نمود . از

سراب فانی چشم برداشته بزلال سلسال لازوال

بی‌مثالم در آئيد .

ص ١٤٩

نهم شهر الکمال                          ٩ اوت

     لؤلؤ قدرت ربّانی را از لؤلؤ مصنوعی فرق دهيد

و تميز گذاريد . چه که مصنوعی آن بملاقات آب

فانی و معدوم شود و قدرتی آن بملاقات آب صافی

و منير گردد . پس جهد بليغ و سعی منيع نمائيد

تا لؤلؤ قدس صمدانی را من دون اشاره بدست آريد

و آن معرفت مظهر نفس من بوده و خواهد بود

و لم يزل بآب عنايت من زنده و حيّ و باقی خواهد بود .

ص ١٥٠

دهم شهر الکمال                          ١٠ اوت

     ای بندگان من ، جمال قدم می‌فرمايد که از ظلّ هوی

و بعد و غفلت بظلّ بقا و قرب و رحمت بشتابيد

و چون ارض تسليم شويد تا رياحين معطّره ملوّنه

مقدّسه عرفانم از ارض وجود انبات نمايد . و چون

نار مشتعل شويد تا حجبات غليظه را محترق

نمائيد و اجساد مبرودهء محجوبه را از حرارت حبّ

الهی زنده و باقی داريد و چون هوا لطيف شويد

تا در مکمن قدس ولايتم درآئيد .

ص ١٥١

يازدهم شهر الکمال                       ١١ اوت

     ای بندگان من ، از مدينه وهميّه ظنّيّه بقوّهء توکّل

بيرون آمده بمدينهء محکمهء مشيّدهء يقين وارد

شويد . و در جميع احوال از رحمت واسعه و

عنايت محيطه مأيوس مباشيد که همه هياکل

موجودات را محض جود و کرم از نيستی محض به

ملک هستی آوردم . بی طلب عنايت فرمودم و

بی سؤال اجابت فرمودم و بی استعداد منتهای

فضل و جود را مبذول داشتم . جميع شما اشجار

رضوان قدس منيد که بدست مرحمت خود در ارض

مبارکه غرس فرمودم و به نيسان رحمت بی زوال

خود تربيت نمودم و از حوادث کونيّه و خطرات

ملکيّه بملائکهء حفظيّه حفظ فرمودم . حال از مُغرس

و حافظ و مربّی خود غفلت ننمائيد و دون او را بر

او مقدّم و مرجّح مداريد که مبادا ارياح سموميّه

عقيميّه بر شما مرور نمايد و جميع را از اوراق بديعه

و اثمار جنيّه و افنان منيعه و اغصان لطيفه محروم نمايد .

ص ١٥٢

دوازدهم شهر الکمال                      ١٢ اوت

     بگو ای عباد ، باب رحمتم را که بر وجه اهل

آسمانها و زمين گشودم بدست ظلم و اعراض مبنديد

و سدره مرتفعه عنايتم را بجور و اعتساف قطع

منمائيد . براستی می‌فرمايم قلب مخزن جواهر

ممتنعه ثمينه من است ، محلّ خزف فانيه دنيای

دنيّه مکنيد . و صدر محلّ انبات سنبلات حبّ من

است ، او را بغبار تيره بغضا ميالائيد . بصفاتم

متّصف شويد تا قابل ورود ملکوت عزّم شويد و در

جبروت قدسم درآئيد .

ص ١٥٣

سيزدهم شهر الکمال                       ١٣ اوت

     ای بندگان من ، آنچه از حکم بالغه و کلم طيّبهء

جامعه که در الواح قدسيّه احديّه نازل فرمودم

مقصود ارتقای انفس مستعدّه است بسماوات عزّ

احديّه و الّا جمالم مقدّس از نظر عارفين است و

اجلالم منزّه از ادراک بالغين ... در سراج مضيئه

در ليل مظلمه که در محضر شما روشن است مشاهده

نمائيد . آيا آنچه از بدايع اوصاف منيعه و يا

جوامع صفات ذميمه در حقّ او ذکر شود هيچ بر نور

او بيفزايد و يا از ضياء او بکاهد ؟ لا فو الّذی نفسی

بيده ، بلکه در اين دو حالت مذکوره او بيک قسم

افاضه نور می‌نمايد و اين مدح و ذمّ بقائلين راجع

بوده و خواهد بود ، چنانچه مشهود ملاحظه ميشود .

حال ای عباد ، از سراج قدس منير صمدانی که در مشکاة

عزّ ربّانی مشتعل و مضیء است خود را ممنوع

ننمائيد و سراج حبّ الهی را بدهن هدايت در مشکاة

استقامت در صدر منير خود برافروزيد و بزجاج توکّل

ص ١٥٤

و انقطاع از ما سوی اللّه از هبوب انفاس مشرکين

حفظش نمائيد .

ص ١٥٥

چهاردهم شهر الکمال                      ١٤ اوت

     ای عباد ، لئالی صدف بحر صمدانی را از کنز

علم و حکمت ربّانی بقوّه يزدانی و قدرت روحانی

بيرون آوردم و حوريّات غرف ستر و حجاب را در

مظاهر اين کلمات محکمات محشور نمودم و ختم

اناء مسک احديّه را بيد القدرة مفتوح نمودم

و روايح قدس مکنونه آنرا بر جميع ممکنات مبذول

داشتم . حال مع جميع اين فيوضات منيعه محيطه

و اين عنايات مشرقه لميعه اگر خود را منع نمائيد ،

ملامت آن بر انفس شما راجع بوده و خواهد بود .

ص ١٥٦

پانزدهم شهر الکمال                      ١٥ اوت

     مثلا ملاحظه در ارض طيّبه منبته نمائيد که

مقصود زارع از سقايه ، سقايه زرع خود است . و

بسا حجر صَلده صُلبه که در آن کشت و زرع بالتّبع

مشروب می‌شوند . پس مقصود از نزول فيض فيّاض ،

مزارع احبّای او بوده که محلّ انبات نبات علم و

حکمتند و من دون آن از اعداء و غافلين که احجار

متروکهء ارضند بالتّبع بر شحات فضليّه و قطرات

سحابيّه مرزوق و مشروبند .

ص ١٥٧

شانزدهم شهر الکمال                      ١٦ اوت

     جواهر توحيد و لطائف تحميد متصاعد بساط

حضرت سلطان بيمثال و مليک ذوالجلالی است

که حقايق ممکنات و دقايق و رقايق اعيان موجودات

را از حقيقت نيستی و عدم در عوالم هستی و قدم

ظاهر فرمود و از ذلّت بُعد و فنا نجات داده به

ملکوت عزّت و بقا مشرّف نمود و اين نبود مگر

بصرف عنايت سابقه و رحمت منبسطهء خود ،

چنانچه مشهود است که عدم صرف را قابليّت و

استعداد وجود نشايد و فانی بحت را لياقت کون

و انوجاد نپايد . و بعد از خلق کلّ ممکنات و

ايجاد موجودات به تجلّی اسم يا مختار انسان

را از بين امم و خلايق برای معرفت و محبّت خود

که علّت غائی و سبب خلقت کائنات بود اختيار نمود .

ص ١٥٨

هفدهم شهر الکمال                        ١٧ اوت

     چون ما بين خلق و حقّ و حادث و قديم و واجب

و ممکن بهيچوجه رابطه و مناسبت و موافقت و

مشابهت نبوده و نيست ، لهذا در هر عهد و عصر

کينونت ساذجی را در عالم ملک و ملکوت ظاهر

فرمايد و اين لطيفه ربّانی و دقيقه صمدانی را از

دو عنصر خلق فرمايد : عنصر ترابی ظاهری و عنصر

غيبی الهی . و دو مقام در او خلق فرمايد : يک مقام

حقيقت که مقام لاينطق الّا عن اللّه ربّه است ... و

مقام ديگر مقام بشريّت است ... و اين کينونات مجرّده

و حقايق منيره وسايط فيض کلّيّه‌اند و به هدايت

کبری و ربوبيّت عظمی مبعوث شوند که تا قلوب

مشتاقين و حقايق صافين را بالهامات غيبيّه و

فيوضات لا ريبيّه و نسائم قدسيّه از کدورات عوالم

ملکيّه ساذج و منير گردانند ... تا وديعه الهيّه که

در حقايق مستور و مختفی گشته از حجاب ستر و پردهء

خفا چون اشراق آفتاب نورانی از فجر الهی سر برآرد ...

ص ١٥٩

هجدهم شهر الکمال                        ١٨ اوت

     اگر ناس بديدهء بصيرت ملاحظه نمايند مشهود

شود که اين محن و بلايا و مشقّت و رزايا که بر

مخلصين و مؤمنين نازل و وارد است عين راحت

و حقيقت نعمت است . و اين راحت و عزّت معرضين

از حقّ ، نفس مشقّت و عذاب و زحمت است . زيرا که

نتيجه و ثمرهء اين بلايا راحت کبری و علّت وصول

به رفرف اعلی است و پاداش و اثر اين راحت ، زحمت

و مشقّت عظمی است و سبب نزول در درک سفلی .

پس در هيچوقت و احيان از نزول بلايا و محن

محزون نبايد بود و از ظهورات قضايا و رزايا

مهموم و مغموم نشايد شد ، بلکه بعروة الوثقای

صبر بايد تمسّک جست و بحبل محکم اصطبار

تشبّث نمود . زيرا اجر و ثواب هر حسنه‌ای را

پروردگار باندازه و حساب قرار فرموده مگر صبر را .

ص ١٦٠

نوزدهم شهر الکمال                       ١٩ اوت

     ... مقصود از انقطاع ، انقطاع نفس از ما سوی اللّه

است ، يعنی ارتقاء بمقامی جويد که هيچ شيئی از

اشياء از آنچه در ما بين سماوات و ارض مشهود است

او را از حقّ منع ننمايد . يعنی حبّ شیء و اشتغال

بآن او را از حبّ الهی و اشتغال بذکر او محجوب

ننمايد ، چنانچه مشهودا ملاحظه می‌شود که اکثری

از ناس اليوم تمسّک بزخارف فانيه و تشبّث باسباب

باطله جسته و از نعيم باقيه و اثمار شجره مبارکه

محروم گشته‌اند ... باری مقصود از انقطاع اسراف

و اتلاف اموال نبوده و نخواهد بود ، بلکه توجّه الی

اللّه و توسّل باو بوده و اين رتبه بهر قسم حاصل

شود و از هر شیء ظاهر و مشهود گردد ، اوست

انقطاع و مبدأ و منتهای آن .

ص ١٦١

اوّل شهر الاسماء                        ٢٠ اوت

     ای برادر من، تا بمصر عشق در نيائی بيوسف جمال

دوست واصل نشوی و تا چون يعقوب از چشم ظاهری

نگذری چشم باطن نگشائی و تا بنار عشق نيفروزی

بيار شوق نياميزی و عاشق را از هيچ چيز پروا نيست

و از هيچ ضرّی ضرر نه . از نار سردش بينی و از دريا

خشکش يابی ... عشق هستی قبول نکند و زندگی

نخواهد ، حيات در ممات بيند و عزّت از ذلّت جويد .

بسيار هوش بايد تا لايق جوش عشق شود و بسيار سر

بايد تا قابل کمند دوست گردد . مبارک گردنی که

در کمندش افتد و فرخنده سری که در راه محبّتش

بخاک افتد . پس ای دوست از نفس بيگانه شو تا

به يگانه پی بری و از خاکدان فانی بگذر تا در آشيان

الهی جای گيری . نيستی بايد تا نار هستی

برافروزی و مقبول راه عشق شوی .

ص ١٦٢

دوم شهر الاسماء                        ٢١ اوت

     سالک بعد از ارتقای بمراتب بلند حيرت بوادی

فقر حقيقی و فنای اصلی وارد شود و اين رتبه مقام

فنای از نفس و بقای باللّه است و فقر از خود و غنای

بمقصود است . و در اين مقام که ذکر فقر می‌شود يعنی

فقير است از آنچه در عالم خلق است و غنی است به

آنچه در عوالم حقّ است ، زيرا که عاشق صادق و حبيب

موافق چون بلقای محبوب و معشوق رسيد از پرتو

جمال محبوب و آتش قلب حبيب ، ناری مشتعل

شود و جميع سرادقات و حجباترا بسوزاند ، بلکه

آنچه با اوست حتّی مغز و پوست محترق گردد و جز

دوست چيزی نماند ... و در اين مقام ، واصل مقدّس

است از آنچه متعلّق بدنياست . پس اگر در نزد

واصلين بحر وصال از اشياء محدوده که متعلّق به

عالم فانی است يافت نشود چه از اموال ظاهريّه

باشد و چه از تفکّرات نفسيّه بأسی نيست ...

ص ١٦٣

سوم شهر الاسماء                        ٢٢ اوت

     ای دوستان حقّ ، کمر خدمت محکم بربنديد و

اهل آفاق را از مکر و نفاق اهل شقاق حفظ نمائيد

و اگر بخضوع و خشوع و ساير سجايای حقّ بين عباد

ظاهر شويد ، ذيل تقديس از مفتريات ابليس و

مظاهرش طاهر ماند و آلوده نشود و کذب مفترين بر

عالميان ظاهر و هويدا گردد . و اگر نعوذ باللّه

عمل غير مرضيّه از شما مشاهده شود ، جميع بمقرّ

قدس راجع است و همان اعمال ، مُثبِت مفتريات

مشرکين خواهد شد و هذا لحقّ يقين .

ص ١٦٤

چهارم شهر الاسماء                       ٢٣ اوت

     مشاهده نمائيد در نفوسيکه در هر سنه بر

مظلوميّت سيّد الشّهداء روح ماسواه فداه و اصحاب

او نوحه و ندبه می‌نمايند و بر ظالمان لعنت ميکنند

و خود بظلمی ظاهر شده‌اند که ظلم ظالمان قبل

نزدش معدوم صرف بوده . فی الحقيقه بر خود

لعنت می‌کنند و شاعر نيستند . و مطالع ظلم اليوم

علماء عصرند که از حقّ اعراض نموده‌اند و بظنون

و اوهام خود تمسّک جسته‌اند . قسم بآفتاب افق

توحيد که در اعصار قبل هم سبب ظلم امثال اين

نفوس شده‌اند ، چه که بفتواهای آن انفس غافله ،

مطالع عزّ احديّه شربت شهادت را نوشيده‌اند .

نفوسيکه با سيّد الشّهداء محاربه نموده‌اند بعضی

از نفوس بودند که در هر سنه سه ماه صائم بودند و

شب و روز تلاوت قرآن می‌نمودند ...

ص ١٦٥

پنجم شهر الاسماء                        ٢٤ اوت

     وجه عالم بر لا مذهبی متوجّه بوده . در کلّ

سنين بل در کلّ شهور بل در کلّ ايّام از ايمان و

ايقان و عرفان بعيد و بظنون و اوهام نزديک و تا

مدّتی باين نحو خواهند بود ، چنانچه ميقات آن

در کتاب الهی نازل و ثبت شده . و لکن محزون

مباش ، چه که اشراقات شمس حقيقت رطوبات

زائده طبيعت را جذب خواهد نمود و تشتّتات حروف

را جمع خواهد نمود و اين فقره نه مخصوص باين

عصر است بلکه از قبل هم چنين بوده ... بعد از

انقضاء مدّت مذکوره در کتاب ، بغتة امر اللّه مرتفع

و جميع بآن متوجّه .

ص ١٦٦

ششم شهر الاسماء                         ٢٥ اوت

     نفوسيکه موفّق شده‌اند برضی اللّه و امره ، بعد

از خروج ارواح از اجساد باجر اعمال در دار اخری

فائز خواهند شد ، چه که آنچه در اين دنيا مشهود

است استعداد زياده از اين در او موجود نه اگر

چه کلّ عوالم الهی طائف حول اين عالم بوده و

خواهد بود و لکن در هر عالمی از برای هر نفسی

امری مقدّر و مقرّر ...

ص ١٦٧

هفتم شهر الاسماء                        ٢٦ اوت

     فی الحقيقه اگر نفسی در آنچه از قلم اعلی در

اين مقامات جاری شده تفکّر نمايد بيقين مبين

ميداند که مَشعَر ادراک آن عالم در اين عالم گذارده

نشده تا ادراک نمايد و بر حقيقت عارف شود . و لکن

اين قدر ذکر می‌شود که ارواح مجرّده که حين ارتقاء

منقطعا عن العالم و مطهّرا من شبهات الامم عروج

نمايند ، لعمر اللّه انوار و تجلّيات آن ارواح سبب

و علّت ظهورات علوم و حکم و صنايع و مايه بقای

آفرينش است ، فنا آنرا اخذ ننمايد و شعور و ادراک

و قدرت و قوّت او خارج از احصاء عقول و ادراکست .

انوار آن ارواح مربّی عالم و امم است . اگر اين مقام

بأسره کشف شود جميع ارواح قصد صعود نمايند

و عالم منقلب مشاهده گردد .

ص ١٦٨

هشتم شهر الاسماء                        ٢٧ اوت

     آفتاب حقيقی کلمهء الهی است که تربيت اهل

ديار معانی و بيان منوط باوست ، و اوست روح

حقيقی و ماء معنوی که حيات کلّ شیء از مدد

و عنايت او بوده و خواهد بود . و تجلّی او در هر مرآتی

بلون او ظاهر . مثلا در مرايای قلوب حکما تجلّی

فرمود ، حکمت ظاهر شد . و همچنين در مرايای افئده

عارفين تجلّی فرمود ، بدايع عرفان و حقايق تبيان

ظاهر شده . جميع اهل عالم و آنچه در او ظاهر به

انسان قائم و از او ظاهر . و انسان از شمس کلمه

ربّانيّه موجود . و اسماء حسنی و صفات عليا طائف

حول کلمه بوده و خواهند بود . اوست نار الهی و

چون در صدور بر افروخت ما سوی اللّه را بسوخت ...

ص ١٦٩

نهم شهر الاسماء                         ٢٨ اوت

     اگر امروز نفسی بطراز امانت فائز شود ،

عند اللّه احبّ است از عمل نفسی که پياده بشطر

اقدس توجّه نمايد و بلقای معبود در مقام محمود

فائز گردد . امانت از برای مدينه انسانيّت به

مثابه حصن است و از برای هيکل انسانی بمنزله

عين ، اگر نفسی از او محروم ماند در ساحت عرش

نابينا مذکور و مسطور است .

ص ١٧٠

دهم شهر الاسماء                         ٢٩ اوت

     مشاهده در امر رسول اللّه نما که اوّل امر در

کمال ترقّی و استعلاء بوده و بعد توقّف نموده .

يکی از اسباب مانعه آنکه نفوسی برخاستند و

بدعوی اينکه ما اهل باطنيم ، ناس بيچاره را از

شريعه الهيّه و مکامن عزّ ربّانيّه ممنوع نمودند .

قل تاللّه کلّ ظاهر اعلی من باطنکم و کلّ قشر

انور من لُبّکم ... اليوم رداء افعال و اکليل اعمال ،

ذکر اسم اعظم در ظاهر و باطن بوده ...

ص ١٧١

يازدهم شهر الاسماء                      ٣٠ اوت

     از مصائب وارده مکدّر مباشيد ، چه که لا زال بلايا

مخصوص اصفيای حقّ بوده و خواهد بود . پس نيکو

است حال نفسی که بما ورد عليه راضی و شاکر باشد ،

چه که وارد نمی‌شود بر نفسی من عند اللّه الّا آنچه از

برای آن نفس بهتر است از آنچه خلق شده ما بين

سموات و ارض . و چون ناس باين سر و سرّ آن آگاه

نيستند ، لذا در موارد بلايا خود را محزون مشاهده

می‌نمايند . لم يزل و لايزال بر مقرّ اطمينان ساکن

باشيد و از اثمار عرفان مرزوق .

ص ١٧٢

دوازدهم شهر الاسماء                     ٣١ اوت

     پيمبران چون پزشکانند که به پرورش گيتی و

کسان آن پرداخته‌اند ، تا بدرمان يگانگی بيماری

بيگانگی را چاره نمايند . در کردار و رفتار پزشک

جای گفتار نه ، زيرا که او بر چگونگی کالبد و

بيماريهای آن آگاه است و هرگز مرغ بينش مردمان

زمين بفراز آسمان دانش او نرسد . پس اگر رفتار

امروز پزشک را با گذشته يکسان نبينند جای گفتار

نه . چه که هر روز بيمار را روش جداگانه سزاوار .

و همچنين پيمبران يزدان هرگاه که جهان را

بخورشيد تابان دانش درخشان نمودند بهر چه

سزاوار آن روز بود مردم را بسوی خداوند يکتا خواندند ...

ص ١٧٣

سيزدهم شهر الاسماء                      ١ سپتامبر

     حقّ جلّ جلاله عالم را بملوک که مظاهر قدرت

اويند عطا فرموده و بجنود ظاهره مدائن ظاهره

را حفظ نموده و می‌نمايد و جنوديکه مخصوص ذات

قدم عزّ بيانه و عزّ ذکره است اعمال طيّبه و اخلاق

مرضيّه بوده و هست . دوستان الهی بايد بتقوی

اللّه قلوب را تسخير نمايند و صدور را از آنچه

سزاوار نيست مقدّس دارند . طوبی از برای نفسی

که به حکمت و بيان و روح و ريحان عباد را متذکّر

دارد و بافق آگاهی کشاند .

ص ١٧٤

چهاردهم شهر الاسماء                     ٢ سپتامبر

     امروز روز تبليغ است و کلّ باو مأمور تا مخلصين

بمقامی که در کتاب الهی نازل شده فائز شوند " من

احيی نفسا فکانّما احيی النّاس جميعا " و حياتيکه

در کتاب الهی مذکور است حيات افئده و قلوب

است بعرفان محبوب . اگر نفسی باين مقام فائز

نشود از ميّتين محسوب . لذا بايد در ليالی و

ايّام دوستان حقّ جهد بليغ نمايند که شايد

گمگشتگان را بسبيل مستقيم هدايت نمايند و

تشنگان را از اين رحيق حيوان بچشانند . هر

نفسی باين مقام فائز شد از جواهر وجود لدی اللّه

مذکور . از شماتت اعداء و اقتدار اولی البغضاء

محزون مباشيد . زود است که اوّل بمدح و ثنا و

ثانی بضعف و فنا تبديل شود .

ص ١٧٥

پانزدهم شهر الاسماء                     ٣ سپتامبر

     اگر نفسی در مشرق زمين باشد و آن جناب در

مغرب و اراده نمايد بعرفان اللّه فائز گردد ، بر

آن جناب حتم است مع استطاعت که بآن ارض توجّه

نمايد و رحيق حيوان را بقدر استطاعت و قابليّت

او بر او مبذول دارد ... اگر در آيات منزله از سماء

فضل تفکّر نمائی شهادت ميدهی که حقّ جلّ و عزّ

بآنچه امر فرموده و می‌فرمايد همان مصلحت عباد

بوده و خواهد بود . البتّه بايد تبليغ امر نمائی و

بخدمت مشغول گردی . طالبان بحر هدايت را

محروم ننمائيد و لکن باندازه عطا نمائيد .

ص ١٧٦

شانزدهم شهر الاسماء                     ٤ سپتامبر

     بهترين ثمری که بشجرهء بيان منسوب است

اين کلمهء مبارکه است : تخمهای حکمت را در اراضی

طيّبه باندازه و مقدار مبذول داريد . انشاء اللّه

بحرارت نار کلمه الهيّه جميع را مشتعل نمائی

و بشطر اقدس دعوت کنی ... بشفقت پدری با

جميع اهل ارض معاشر باش و همچنين از ثدی

حکمت جميع را تربيت نما . در هيچ حالی از احوال

از حکمت چشم برمدار . اوست سبب اعلای امر و

او علّت سکون اضطراب و قوّه قلوب و اطمينان

نفوس بوده و خواهد بود .

ص ١٧٧

هفدهم شهر الاسماء                       ٥ سپتامبر

     خدمت اعظم و اکبر تبليغ امر او است . بايد

مبلّغين بحکمت و بيان باين امر خطير مشغول

گردند . و شرايط مبلّغين تقديس و تنزيه است و

همچنين توکّل و انقطاع . طوبی لمن تزيّن بطراز

الانقطاع فی تبليغ امر اللّه مالک الابداع . طوبی

از برای عباديکه خالصاً لوجه اللّه قصد بلاد نمايند

لأجل تبليغ امر و انتشار آثار . لعمر اللّه ارض

بقدوم آن نفوس افتخار نمايد . امروز خادم امر

الهی و مبلّغ آياتش از اعلی الخلق در کتاب مذکور .

ص ١٧٨

هجدهم شهر الاسماء                       ٦ سپتامبر

     بعضی عباد از حقّ سمّ قاتل طلب نموده و می
نمايند و بگمان خود شهد فائق خواسته‌اند . آيا

رضيع اگر سمّ طلب نمايد اعطای آن از بالغ جائز ؟

لا و نفسی و لو يصيح و يبکی . چنانچه شنيده‌اند و

مشاهده نموده‌اند که بعضی در عراق تلقاء وجه

حاضر و از حقّ جلّ شأنه خواستند آنچه را خواستند

و بعد از اعطاء ظاهر شد از ايشان آنچه سبب

خسران شد ... و نفوس ديگر بعد اَنْ وصلوا بما

ارادوا ، بالمرّه از حقّ اعراض نمودند ... مقصود

آنکه احبّای الهی از تأخير ما ارادوا من ربّهم

الکريم مکدّر و محزون نباشند ، چه که آن منبع کرم

و مخزن جود ... لم يزل و لايزال معطی و باذل

بوده و خواهد بود .

ص ١٧٩

نوزدهم شهر الاسماء                      ٧ سپتامبر

     اشتغال عباد بمشتهيّات نفس و هوی در زخارف

دنيا سبب غفلت ، و غفلت چون قوّت يابد بضلالت

مبدّل گردد و عند صاحبان بصر مبدئی که سبب و

علّت اين امور غير مرضيّه است جزای اعمال ، و الّا

امر اللّه اظهر از شمس است .

ص ١٨٠

اوّل شهر العزّة                         ٨ سپتامبر

     حقّ جلّ ذکره خود را غفور و رحيم و رحمن و کريم

خوانده . چگونه می‌شود بامورات جزئيّه از احبّای

خود بگذرد و يا نظر رحمت باز دارد ... لعمری

انّه قد کان بالمنظر الاعلی و المقام الاسنی لا ينظر

الّا حسنات احبّائه و ماورد عليهم فی سبيله و

يتجاوز عمّا دونها ... هميشه حقّ ناظر باعمال

خيريّهء بريّه بوده و هست مگر نفسی که فی الحقيقه

از او رائحه اعراض مرور نمايد .

ص ١٨١

دوم شهر العزّة                         ٩ سپتامبر

     ... وقتی که اين مظلوم در زير غُلّ و زنجير در ارض

طا بود ، در حالتيکه دو روز بر او گذشت و چيزی بلب

نرسيد و ديناری با او نبود ، در آن حين اغنی العالم

بوده کسيکه غنای او در منتهی درجه فقر حاصل و از

ذلّت و ننگ عالم در سبيل امر مالک قدم دلتنگ و

خجل نه ، تا بوده و هست غم مخور ، سرورها از پی .

دلتنگ مباش ، فرح بی‌منتهی از عقب . در نفس

اين عالم ابواب لاتحصی موجود ، انشاء اللّه باصبع

اراده بگشايد و عوالم جديده در اين عالم مشاهده

گردد . او فقير را دوست داشته و دارد و با او مجالس

و مؤانس . اگر بر تراب جالسی غم مخور مالک عرش

با تست ... لذّت بيان رحمن و حلاوت‌های آن

تلخی‌های دنيای فانيه را مبدّل فرمايد و زائل نمايد ...

ص ١٨٢

سوم شهر العزّة                          ١٠ سپتامبر

     ... بذکر اللّه مأنوس شو و از دونش غافل ، چه که

ذکرش انيسی است بی‌نفاق و مونسی است با کمال

وفاق ، ميهمانی است بی خيانت و همدميست بی‌ضرّ

و جنايت ، مجالسی است امين و مصاحبی است با ثبات

و تمکين ، رفيقی است با وفا بشأنيکه هر کجا روی با

تو آيد و هرگز از تو نگسلد . غم را بسرور تبديل

نمايد و زنگ غفلت بزدايد . اليوم يومی است که

کلمه جذبيّه الهيّه ما بين سموات و ارض معلّق و

جذب می‌فرمايد جواهر افئده ممکنات را . و آنچه

از نفوسيکه از امکنه ترابيّه صعود ننموده‌اند حکم

ملل قبل و نفی بر آن نفوس من عند اللّه جاری .

قسم بآفتاب معانی که اگر مقدار ذرّه‌ای از جوهر

بل اقلّ در جبلی مستور باشد ، البتّه کلمه جذبيّه

و فصليّه آنرا جذب نمايد و از جبل فصل کند ...

ص ١٨٣

چهارم شهر العزّة                       ١١ سپتامبر

     ... کأس بقا باَتَمّ ظهور و بروز بايادی ملائکهء

جنّت و نار در دور آمده . پس نيکو است حال نفسی

که از کأس باقی مرزوق شود و کأس فانی را باهلش

واگذارد ... امر حقّ را اليوم چون شمس ملاحظه نما

و جميع موجودات را مرايا . و هر يک از مرايا که به

شمس توجّه نمود و مقابل گشت ، صورت او در او ظاهر

و هويدا و اليوم قلبی که مقابل شد با جمال ابهی ،

انوار وجه در او ظاهر و مشهود و من دون ذلک

محروم بل مفقود . و اليوم مقابل نشده مگر

معدودی و ايشانند جواهر وجود عند اللّه .

ص ١٨٤

پنجم شهر العزّة                         ١٢ سپتامبر

     قلم قدم می‌فرمايد : جز سمعم کلماتم نشنود و

جز چشمم بجمالم عارف نگردد . بصر که به رَمَد هوی

عليل شد چگونه بمنظر اکبر ناظر شود ؟ طبيب

جمله علّتها حبّم بوده و شافی جميع امراض وُدّم

خواهد بود . حبّ الهی را مطهّر دان ، در هر محلّ

که وارد شود اجنبی نماند . علّت را بصحّت و جرم

را برحمت تبديل نمايد . طوبی از برای نفوسی

که باين فضل لا عدل لها فائز شوند .

ص ١٨٥

ششم شهر العزّة                          ١٣ سپتامبر

     ... بر اثر قدم غلام  قدم گذار و مشی کن و ابداً

از امورات وارده محزون مباش . فو الّذی نفسی

بيده که اگر عوالم لايتناهی الهی منحصر باين

عالم بود و نعمتش مخصوص آنچه در دنيا عند

اهلش مشهود است ، ابدا خود را در بلايای لايحصی

معذّب نمی‌ساختم . فکر در انبيای مقرّبين نما

و در ضرّيکه بر هر يک در سبيل الهی وارد شده .

قسم بقلم قدم که در هر نفسی اقلّ من ذرّه شعور

باشد ، بذکر اين بيان و تفکّر در آن ابدا بدنيا

اعتنا ننمايد و از وجود و فقدانش محزون نگردد ...

ص ١٨٦

هفتم شهر العزّة                         ١٤ سپتامبر

     ... عالم منقلب ، و احدی سبب آنرا ندانسته .

بأسا و ضرّاء احاطه نموده . ارض آرام نخواهد

گرفت مگر بندای اُسکُنی و لکن نظر باسّ اساس

سياست الهی و اصول احکام ربّانی در القای

کلمه توقّف رفته و ميرود و از قبل اين کلمهء عليا

از قلم اعلی جاری و نازل : خيمه نظم عالم به دو

ستون قائم و برپا مکافات و مجازات . نظر به

جزای اعمال ، خلق در خسران و وبال مشاهده

می‌شوند ... تفکّر در انقلابات دنيا نما ، لعمری

لاتَسکن بل تَزداد فيکلِّ يومٍ . هذا ما يخبرک به

الخبير . خلق از ندای حقّ و حلاوت آن محروم

بوده و هستند ، عجب در آنست که از ندای عالم

هم محرومند ...

ص ١٨٧

هشتم شهر العزّة                         ١٥ سپتامبر

     سبحانه سبحانه ، از او می‌طلبيم عباد خود را

مؤيّد فرمايد بر دو امر بزرگ بعد از عرفان ذات

مقدّس و استقامت بر آن : عَبراتی که از خشية اللّه

نازل شود ، قطرات دمی که در سبيلش بر خاک

ريزد . اين دو امر لازال لدی العرش مقبول بوده

و هست . و چون ثانی نهی شد ، ثالثی بر مقامش

نشست و آن انفاق عمر است در سبيل شناسائی

او ، بشناسد و بشناساند .

ص ١٨٨

نهم شهر العزّة                          ١٦ سپتامبر

     قسم به يکتا خداوند بيمانند که ذرّه‌ای در سموات

و ارض حرکت نمی‌کند مگر باذن و ارادهء حقّ . و

عالم است بآنچه در قلوب عباد مستور و مکنون

است و قادر است بر اينکه ارض و من عليها را

بکلمه‌ای مسخّر فرمايد و لکن اگر اين امورات ظاهر

شود کلّ طوعا کرها تصديق نمايند و مذعن شوند

و لکن چنين تصديق را اعتباری نه لذا گاهی

ظهورات قدرتيّه الهيّه ظاهر و گاهی مستور و

باطن . در حين ظهور اهل حضور را بسماء شهود

کشاند و حين بطون اهل يقين و ظنون را تفصيل فرمايد .

ص ١٨٩

دهم شهر العزّة                          ١٧ سپتامبر

     اين ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره

نيامده ، چنانچه در بيان از قلم رحمن جاری ،

بلکه لأجل ظهورات کماليّه در انفس انسانيّه و

ارتفاع ارواحهم الی المقامات الباقية و ما يصدقه

عقولهم ظاهر و مشرق شده تا آنکه کلّ فوق ملک

و ملکوت مشی نمايند . لعمری لو اخرق الحجاب

فی هذا المقام لتطيرنّ الارواح الی ساحة ربّک

فالق الاصباح و لکن چون بحکمت امر نموديم لذا

بعضی از مقامات را مستور داشتيم تا جذب مختار

زمام اختيار را اخذ ننمايد .

ص ١٩٠

يازدهم شهر العزّة                       ١٨ سپتامبر

     و کلّ بآداب طاهره ما بين بريّه مشی نمايند و

سبب هدايت ناس شوند . بعضی عقول شايد که

بعضی حدودات مذکوره در کتب الهيّه را لأجل

عدم اطّلاع بر مصالح مکنونهء در آن تصديق ننمايند

و لکن آنچه از قلم قدم در اين ظهور اعظم در اجتماع

و اتّحاد و اخلاق و آداب و اشتغال بما ينتفع به

النّاس جاری شده احدی انکار ننموده و نمی‌نمايد

مگر آنکه بالمرّه از عقل محروم باشد . اگر احبّای

الهی بطراز امانت و صدق و راستی مزيّن نباشند ،

ضرّش بخود آن نفوس و جميع ناس راجع . اوّلا آن

نفوس ابدا محلّ امانت کلمه الهيّه و اسرار مکنونه

ربّانيّه نخواهند شد و ثانی سبب ضلالت و اعراض

ناس بوده و خواهند بود و عن ورائهما قهر اللّه و

غضبه و عذاب اللّه و سخطه .

ص ١٩١

دوازدهم شهر العزّة                      ١٩ سپتامبر

     از جمله علامت بلوغ دنيا آنست که نفسی

تحمّل امر سلطنت ننمايد . سلطنت بماند و احدی

اقبال نکند که وحده تحمّل آن نمايد . آن ايّام

ايّام ظهور عقل است ما بين بريّه ، مگر آنکه نفسی

لاظهار امر اللّه و انتشار دين او حمل اين ثقل

اعظم نمايد و نيکو است حال او که بحبّ اللّه و

امره و لوجه اللّه و اظهار دينه خود را باين خطر

عظيم اندازد و قبول اين مشقّت و زحمت نمايد .

اين است که در الواح نازل که دعای چنين سلطان

و محبّت او لازم است .

ص ١٩٢

سيزدهم شهر العزّة                       ٢٠ سپتامبر

     هر نفسی اليوم بکتاب الهی عمل نمود و قلبش

از شبهات و ضغينه و بغضاء و ما لايليق لِلانسان

طاهر و مقدّس شد ، او از اهل ملأ اعلی محسوب و

اگر بمقام بلند شهادت فائز شود اين منتهی عنايت

است دربارهء او و لکن جميع اين امور معلّق بارادهء

حقّ جلّ جلاله است و مدّتهاست که از قلم مقصود

حفظ عباد ظاهر و مسطور . لذا شهادت دست

نميدهد الّا بندرت آنهم لاَجل حيات عالم

و ظهورات صنايع و علوم و فنون . وجود اين مقام

مثل وجود عنقاست در اقطار عالم ، بقول مذکور و

بفعل مفقود .

ص ١٩٣

چهاردهم شهر العزّة                      ٢١ سپتامبر

     ... اليوم يوم نصرت است و نفس الحقّ جميع

حقايق عالين و ارواح مقرّبين که طائف حولند

مسئلت نموده که بقميص ظاهر هيکليّه انسانيّه

ظاهر شوند و در ظاهر ظاهر بنصرت امر اللّه قيام

نمايند . از برای احدی سزاوار نيست که طلب

خروج از اين عالم در ايّام ظهور مالک قدم نمايد ،

بلکه بايد فی کلّ الاحيان ناظراً الی افق الرّحمن

از خدا بخواهد که خدمتی از او در اين امر ابدع

امنع ظاهر شود و لو بذکر کلمه‌ای از کلمات او باشد ...

ص ١٩٤

پانزدهم شهر العزّة                      ٢٢ سپتامبر

     ... مظلوميّتم مظلوميّت اسم اوّلم را از لوح

امکان محو نمود و از سحاب قضا امطار بلا فی

کلّ حين بر اين جمال مبين باريده . اخراج از

وطنم را سببی جز حبّ محبوب نبوده و دوری از

ديارم را علّتی جز رضای مقصود نه . در موارد

قضايای الهی چون شمع روشن و منير بودم و در

مواقع بلايای ربّانی چون جبل ثابت . در ظهورات

فضليّه ابر بارنده بودم و در اخذ اعدای سلطان

احديّه شعله فروزنده . شئونات قدرتم سبب حسد

اعدا شد و بروزات حکمتم علّت غِلّ اولی البغضا .

هيچ شامی در مقعد امن نياسودم و هيچ صبحی

براحت سر از فراش برنداشتم . قسم بجمال حقّ

که حسين بر مظلوميّتم گريست و خليل از دردم

خود را بنار افکند ...

ص ١٩٥

شانزدهم شهر العزّة                      ٢٣ سپتامبر

     قلم قدم می‌فرمايد که از اعظم امور تطهير

قلب است از کلّ ما سوی اللّه . پس قلبت را از غير

دوست مقدّس کن تا قابل بساط انس شوی ... از

تقييد تقليد بفضای خوش تجريد وارد شو . دل را

از دنيا و آنچه در اوست بردار تا بسطان دين

فائز شوی و از حرم رحمانی محروم نگردی و بقوّت

انقطاع حجاب وهم را خرق کن و در مکمن قدس يقين

در آی ... يک شجر را صد هزار ورق و صد هزار ثمر

مشهود و لکن جميع اين اوراق و اثمار بحرکتی از

ارياح خريف و شتا معدوم و مفقود شوند . پس نظر

را از اصل شجره ربّانيّه و غصن سدره عزّ وحدانيّه

منصرف منما .

ص ١٩٦

هفدهم شهر العزّة                        ٢٤ سپتامبر

     ای ساکنان بساط حبّ الهی و ای شاربان خمر

رحمت صمدانی ، قرب جمال دوست را بدو جهان

تبديل ننمائيد و از لقای او بلقای ساقی نپردازيد

و از خمر علم و حکمت او بخمر جهل و غفلت دل

مبنديد . لب محلّ ذکر محبوبست ، او را بآب

کثيف نيالائيد و دل منزل اسرار باقی است ، او

را بتوجّه اشياء فانی مشغول نداريد . آب حيات

از کوثر جمال سبحان جوئيد نه از مظاهر شيطان .

ص ١٩٧

هجدهم شهر العزّة                        ٢٥ سپتامبر

     اين غلام فانی در منتهی مقام حبّ ، دوستان

الهی را ببدايع نصح احديّه و جواهر حکمت سلطان

صمديّه متذکّر می‌نمايد که شايد نفسی قد مردی و

مردانگی علم نمايد و از قميص غفلت و شهوت

بيرون آيد و چون جمال منير دوست پاک و منير

و مقدّس در ارض حبّ و انقطاع و وُدّ و ارتفاع سير

نمايد . اقلّا اينقدر از انوار صبح جبين و ظهور

يوم مبين اخذ نمايند که ظاهر و باطن خود را متّحد

نمايند . از علوّ تجريد و سموّ توحيد و تنزيه کبری

و تقديس عظمی گذشتيم . حال سعی بليغ و

اهتمام منيع نمايند که اسرار باطن مخالف اعمال

ظاهر و افعال ظاهر معارض اسرار باطن نباشد .

ص ١٩٨

نوزدهم شهر العزّة                       ٢٦ سپتامبر

     بايد کلّ بحکمت متمسّک باشند و بفضل حقّ جلّ

جلاله مطمئن . بعضی از نفوس حين بَأسا مضطرب

و خائف مشاهده می‌شوند و اين لايق نبوده و نيست ،

چه که مرگ حتم است و ميرسد ، البتّه اگر در راه حقّ

وارد شود احلی و احبّ بوده و هست ، لعمر اللّه در

کام مخلصين اعذب از کوثر و سلسبيل است . حقّ

غالب و قادر و مقتدر بوده و خواهد بود مَن يَقدرُ

اَن يَمنَعَ ما اَرادَه ؟ بايد کلّ بکمال استقامت و

اطمينان ظاهر شوند . بگو شهادت امری است

عظيم و از کبريت احمر نفيس‌تر و کمياب‌تر است .

نصيب هر کس نبوده و نيست .

ص ١٩٩

اوّل شهر المشيّة                        ٢٧ سپتامبر

     محبوب عالميان در سجن اعظم ساکن است

و قدر اين مظلوميّت را دانسته ، تو هم بدان .

لعمر اللّه مظلوميّت بسيار محبوب است . کوثر

عرفان رحمان را پنهانی بنوش و قدر بدان . ايّام

غلبه ظاهريّه خواهد آمد و لکن اين لذّت را نخواهد

داشت . و اگر درست ملاحظه کنی عظمت امر را

با حالت مذکوره مشاهده نمائی . اينست بيان

احلی که از قلم اعلی جاری شد .

ص ٢٠٠

دوم شهر المشيّة                        ٢٨ سپتامبر

     حقّ جلّ جلاله لازال مظلوميّت را دوست

داشته و دارد . لذا بر او وارد شده و می‌شود آنچه

که سحاب صيحه زند و روح الامين نوحه نمايد .

اينست آن مقامی که زفرات مقرّبين صعود نموده

و عبرات مخلصين نازل شده . اگر اراده حقّ جلّ

جلاله تعلّق نمی‌گرفت احدی قادر بر تعدّی بر

او نبود . کلّ در قبضهء قدرتش اسيرند و نزد ظهور

قوّتش ضعيف و ذليل .

ص ٢٠١

سوم شهر المشيّة                        ٢٩ سپتامبر

     حمد محبوبی را لايق و سزاست که لم يزل بوده

و لايزال خواهد بود . رحمتش جميع من فی الوجود

را احاطه نموده و اين رحمت در رتبهء اوّليّه اظهار

برهانست که از مشرق عنايت رحمن ظاهر ميشود

تا کلّ بعرفان آن بحر قدم که مقصود اصلی از

عالم است فائز شوند و در رتبه ثانيه اوامر الهيّه

بوده تا کلّ باين مرقات اعظم بمکامن قدس تجريد

و مواقع عزّ توحيد ارتقاء جويند . طوبی از برای

نفوسی که اليوم باخلاق روحانيّه و اعمال طيّبه

بنصرت امر مالک بريّه قيام نمايند .

ص ٢٠٢

چهارم شهر المشيّة                       ٣٠ سپتامبر

     انشاء اللّه بايد جميع احباب با کمال محبّت

و وداد باشند و در اعانت يکديگر کوتاهی ننمايند .

و معنی مواسات که در کتاب الهی نازل شده اينست

که هر يک از مؤمنين سايرين را مثل خود مشاهده

نمايند ، يعنی خود را اعلی نشمرند و اغنيا فقرا

را از مال خود محروم ننمايند و آنچه از برای خود

از امورات خيريّه اختيار می‌نمايند از برای ساير

مؤمنين هم همان را اختيار کنند . اينست معنی

مواسات و حدّ مواسات تا اين مقام بوده و تجاوز

از آن از شئونات هوائيّه و مشتهيّات نفسيّه عند

اللّه مذکور . اعاذنا اللّه و ايّاکم عن کلّ ما لا يحبّه .

انشاءاللّه بايد جميع بکمال تقديس و تنزيه

بذکرش ذاکر باشند.

ص ٢٠٣

پنجم شهر المشيّة                        ١ اکتبر

     علّت آفرينش ممکنات حبّ بوده ، چنانچه در

حديث مشهور مذکور که می‌فرمايد : کُنتُ کَنزا

مخفيّا فَاَحببت اَن اُعرف ، فَخَلقتُ الخلق لِکَی

اُعرف . لهذا بايد جميع بر شريعت حبّ الهی

مجتمع شوند بقسمی که بهيچوجه رائحه اختلاف

در ميان احباب و اصحاب نوزد . کلّ ناظر بر حبّ

بوده ، در کمال اتّحاد حرکت نمايند ، چنانچه

خلافی ما بين احدی ملحوظ نشود . در خير و شرّ

و نفع و ضرر و شدّت و رخا جميع شريک باشند .

انشاء اللّه اميدواريم که نسيم اتّحاد از مدينه

ربّ العباد بوزد و جميع را خلع وحدت و حبّ

و انقطاع بخشد .

ص ٢٠٤

ششم شهر المشيّة                         ٢ اکتبر

     اگر نظر بفضل و حکمتهای اخری نمی‌بود هر

آينه نفوسيکه اقلّ من ذرّ سبب اذيّت و ضرّ احبّای

الهی شده‌اند باسفل درک جحيم راجع می‌گشتند

و آنی ارض حمل آن نفوس نمی‌نمود . و اين در باره

نفوس ضعيفه غافله جاهله بوده و هست و الّا

نفوسی که بکمال عناد برخاستند و بمشارق حبّ

الهی و مطالع ذکر او در اين ظهور اعظم باعراض

و اعتراض قيام نمودند بيد قدرت اخذ شده و

خواهند شد . انّ ربّک لهو المُنتقم الآخذ القدير .

ص ٢٠٥

هفتم شهر المشيّة                        ٣ اکتبر

     قلم اعلی اهل بها را بفيوضات رحمانيّه بشارت

ميدهد و جميع را نصيحت می‌فرمايد تا کلّ به

نصح اللّه مالک اسماء بما اراده المحبوب فائز

شوند . جدال و نزاع و فساد مردود بوده و هست .

بايد احبّای الهی بلحاظ محبّت در خلق نظر

نمايند و بنصايح مشفقانه و اعمال طيّبه کلّ را بافق

هدايت کشانند . بسا از نفوس که خود را بحقّ

نسبت داده‌اند و سبب تضييع امر اللّه شده‌اند .

اجتناب از چنين نفوس لازم .

ص ٢٠٦

هشتم شهر المشيّة                        ٤ اکتبر

     امروز آنچه ديده می‌شود گواهی ميدهد و بندگان

را بخداوند يکتا ميخواند . امروز آفتاب بينائی از

آسمان دانائی هويدا . نيکوست کسی که ديد

و شناخت . آنچه از پيش گفته شد در اين روزگار

پديدار . بگو ای دوستان خود را از دريای بخشش

يزدانی دور منمائيد چه که او بسيار نزديک آمده .

آنکه پنهان بود آمده و خوب آمده . بر يک دستش

آب زندگانی و بر دست ديگر فرمان آزادی . بگذاريد

و بگيريد . بگذاريد آنچه در جهان ديده می‌شود

و بگيريد آنچه را که دست بخشش می‌بخشد . آمده

آنچه چشم روزگار مانند آن نديده . ای دوستان

بشتابيد بشتابيد . بشنويد بشنويد .

ص ٢٠٧

نهم شهر المشيّة                         ٥ اکتبر

     ای اهل ارض، لعمری و عمرکم اين مظلوم خيال

رياست نداشته و ندارد . و مقصود رفع آنچه سبب

اختلاف احزاب عالم و تفريق امم است بوده و

هست تا کلّ فارغ و آزاد شوند و بخود پردازند .

استدعا آنکه دوستان اين ذيل را بغبار اکاذيب

نيالايند و بذکر خوارق عادات که نزد ايشان است

از شأن و مقام و تقديس و تنزيه نکاهند . سبحان

اللّه امروز روزيست که عقلاء از اين مظلوم اخذ

رأی نمايند و از حقّ بطلبند آنچه را که سبب

عزّت و آسايش است و لکن کلّ بر عکس بر اطفاء

اين نور ساطع لميع جاهد و ساعی .

ص ٢٠٨

دهم شهر المشيّة                         ٦ اکتبر

     ای دوستان ، دريای جود در امواج و آفتاب کرم

در اشراق . امروز روز ستايش است نه زمان آلايش .

بگو ای دوستان روان را از آلايش دنيا پاک سازيد

و بستايش دوست يکتا بپردازيد . روز زبان امروز

است ، چه که مخصوص ثنا خلق شده . روز ديدار

امروز است ، چه که محبوب پديدار گشته . بپرهای

محبّت رحمن پرواز نمائيد که شايد بقرب معنوی

فائز گرديد . ای دوستان از هجران محزون مباشيد ،

روز شادی است . وقت اندوه نه ، هر که به محبّت

رحمن برخاست از ماست و هر که بغير ما مشغول

از اغيار محسوب . اين است بيان رحمن .

ص ٢٠٩

يازدهم شهر المشيّة                      ٧ اکتبر

     ای دوستان ، ارض معرفت رحمن خراب و ويران

مشاهده شد . لذا زارع بالغ و حکيم حاذق فرستاديم

تا اعراق فاسده و گياههای لايسمنه را به تدابير

کامله قطع نمايد و بامطار اوامر الهيّه آن ارض

را تربيت فرمايد تا محلّ انبات نبات طيّبه و

اشجار مثمره شود . اينست مقصود از ارسال رسل

و انزال کتب . ای دوستان در صدد تربيت گمراهان

و بی دانشان باشيد که شايد نهالهای وجود انسانی

بطراز ربيع رحمانی سر سبز و خرّم شوند .

ص ٢١٠

دوازدهم شهر المشيّة                     ٨ اکتبر

     ... اصحاب نار باش و اهل ريا مباش . کافر

باش و ماکر مباش . در ميخانه ساکن شو و در کوچهء

تزوير مرو . از خدا بترس و از ملّا مترس . سر بده

و دل مده . زير سنگ قرار گير و در سايهء تحت

الحنک مأوی مگير . اينست آوازهای نی قدسی

و نغمات بلبل فردوسی که جسدهای فانی را

جانی بخشد و جسم ترابی را روان ، روح مسيحی

دهد و نور الهی بخشد و بحرفی عالم فانی را

بملک باقی کشد .

ص ٢١١

سيزدهم شهر المشيّة                      ٩ اکتبر

     نخستين گفتار کردگار اينست : با سينه پاک

از خواهش و آلايش و دل پاکيزه از رنگهای آفرينش

پيش دانا و بينا و توانا بيائيد و آنچه سزاوار روز

اوست بياريد . امروز روز ديدار است ، چه که

يزدان بی‌پرده پديدار و آشکار . بجان پاک بشتابيد

شايد برسيد و بآنچه سزاوار است پی‌بريد . از آب

پرهيزکاری خود را از آز و کردارهای ناشايسته پاک

نمائيد تا راز روز بی‌نياز را بيابيد . روشنی

نخستين در روز پسين پديدار . بسه چيز ديدار

دست دهد و رستگاری پديدار شود : پاکی دل و

ديده و پاکی گوش از آنچه شنيده .

ص ٢١٢

چهاردهم شهر المشيّة                     ١٠ اکتبر

     بگو ای دوستان، راهنما آمد . گفتارش از گفتارها

پديدار و راهش ميان راهها نمودار . راه ، راه اوست

بيابيد و گفتار ، گفتار اوست ، بشنويد . امروز ابر

بخشش يزدان می‌بارد و خورشيد دانائی روشنی

می‌بخشد و بخود راه می‌نمايد . جوانمرد آنکه

راههای گمان را گذاشت و راه خدا را گرفت . ای

دوستان دست توانای يزدان پرده‌های گمان را

دريد تا چشم ببيند و گوش از شنيدن باز نماند .

امروز روز شنيدن است . بشنويد گفتار دوست

يکتا را و بآنچه سزاوار است رفتار نمائيد .

ص ٢١٣

پانزدهم شهر المشيّة                     ١١ اکتبر

      اتّحاد در رتبه اوّليّه اتّحاد در دين است . و

اين اتّحاد لازال سبب نصرت امر اللّه در قرون و

اعصار بوده و اجتماع ، سيف معنوی الهی است .

مثلا حال اگر دولتی ملاحظه نمايد اکثری از اهل

مملکتش خرق حجاب نموده‌اند و بافق ظهور الهی

اقبال کرده‌اند ساکت شود و آنچه گفته شود بشنود

و هر نفسی باصغا فائز شد بعرفان حقّ جلّ جلاله

فائز است مگر نفوسی که بالمرّه از رحمت الهی

دورند و باستحقاق کامل سزاوار بطش و غضب .

آن نفوس در هر حال محروم و ممنوعند .

ص ٢١٤

شانزدهم شهر المشيّة                     ١٢ اکتبر

     اتّحاد در مقامی اتّحاد در قول است . و اين

بسيار لازم است . مثلا ملاحظه نما اگر دو نفس

از اوليای حقّ در ارضی وارد شوند و در امری به

اختلاف سخن گويند سبب اختلاف شود و خود و

سائرين از نعمت اتّحاد که از قلم مولی الايجاد

نازل شده محروم و ممنوع گردند . از جمله ناصر

حقّ بيان بوده و هست . در اين ظهور اعظم اعمال

و اخلاق جنود حقّند و بنصرت مشغول . بيان اگر

باندازه گفته شود رحمت الهی است و اگر تجاوز

نمايد سبب و علّت هلاک . در الواح ، کلّ را وصيّت

فرموديم به بياناتيکه طبيعت و اثر شير در او

مستور باشد تا اطفال عالم را تربيت نمايد و به حدّ بلوغ رساند .

ص ٢١٥

هفدهم شهر المشيّة                       ١٣ اکتبر

     در مقامی اتّحاد اعمال مقصود است ، چه که اختلاف

آن سبب اختلاف گردد . اين مظلوم ايّاميکه از

زوراء بادرنه نفی می‌شد در بين راه در مسجدی

وارد . صلاة مختلفه در آن محلّ مشاهده نمود .

اگر چه کلّ لفظ صلوة بر او صادق و لکن هر يک

باسبابی از هم ممتاز و اگر حزب فرقان فی الحقيقه

بآنچه از قلم رحمن نازل شد عمل می نمودند جميع

من علی الارض بشرف ايمان فائز می‌گشتند .

اختلاف اعمال سبب اختلاف امر گشت و امر

ضعيف شد ... شريعت رسول اللّه روح ما سواه

فداه را بمثابه بحری ملاحظه نما که از اين بحر

خليج‌های لايتناهی زده‌اند و اين سبب ضعف

شريعت اللّه شده ما بين عباد .

ص ٢١٦

هجدهم شهر المشيّة                       ١٤ اکتبر

     از جمله اتّحاد مقام است و اوست سبب قيام

امر و ارتفاع آن ما بين عباد . برتری و بهتری که

بميان آمد عالم خراب شد و ويران مشاهده گشت .

نفوسی که از بحر بيان رحمن آشاميده‌اند و بافق

اعلی ناظرند بايد خود را در يک صُقع و يک مقام

مشاهده کنند . اگر اين فقره ثابت شود و بحول و

قوّه الهی محقّق گردد عالم جنّت ابهی ديده شود .

بلی انسان عزيز است ، چه که در کلّ آيهء حقّ موجود

و لکن خود را اعلم و ارجح و افضل و اتقی و ارفع

ديدن خطائيست کبير . طوبی از برای نفوسی که

بطراز اين اتّحاد مزيّنند .

ص ٢١٧

نوزدهم شهر المشيّة                      ١٥ اکتبر

     از جمله اتّحاد نفوس و اموال است ... و اين

اتّحاد ، اتّحاديست که منبع فرح و سرور و بهجت

است ... و از اين اتّحاد مواسات ظاهر . و اين

مواسات در کتب الهی از قبل و بعد محبوب بوده

و هست . و اين مواسات در مال است نه در دونش

نه در فوقش ... اين مقام فوق مساوات است .

مساوات آنکه انسان عباد اللّه را از آنچه حقّ جلّ

جلاله باو عنايت فرموده محروم ننمايد . خود

متنعّم و مثل خود را هم متنعّم نمايد . اين مقام

بسيار محبوب است ، چه که کلّ از نعمت قسمت

می‌برند و از بحر فضل نصيب . و آنان که سايرين

را بر خود ترجيح ميدهند فی الحقيقه اين مقام

فوق مقام است ، چنانچه ذکر شد .

ص ٢١٨

اوّل شهر العلم                          ١٦ اکتبر

     بشنويد ندای مظلوم را و بآنچه در الواح نازل

شده عامل شويد . تا سمع نيابيد لب نگشائيد

و تا ارض طيّبه مبارکه مشاهده نکنيد بذر حکمت

را وديعه نگذاريد . القاء کلمه الهی وقتی است

که سمع و بصر مستعد باشند و همچنين ارض .

بعضی در بعضی از احيان تکلّم نمودند بآنچه که

ضرّش باصل سدره راجع است . قل يا قوم خافوا

اللّه و لا تکونوا من الظّالمين ... ارض جرز لايق

انبات نه و سمع شرک لايق اصغاء کلمه توحيد نه .

ص ٢١٩

دوم شهر العلم                          ١٧ اکتبر

     ای پسر روح ، هر طيری را نظر بر آشيان است

و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طيور افئده

عباد که بتراب فانی قانع شده از آشيان باقی

دور مانده‌اند و بگِلهای بعد توجّه نموده از گلهای

قرب محروم گشته‌اند . زهی حيرت و حسرت و

افسوس و دريغ که بابريقی از امواج بحر رفيق

اعلی گذشته‌اند و از افق ابهی دور مانده‌اند .

ص ٢٢٠

سوم شهر العلم                          ١٨ اکتبر

     ای پسر انصاف ، کدام عاشق که جز در وطن

معشوق محلّ گيرد و کدام طالب که بی مطلوب

راحت جويد . عاشق صادق را حيات در وصال است

و موت در فراق ، صدرشان از صبر خالی و قلوبشان

از اصطبار مقدّس ، از صد هزار جان در گذرند و

بکوی جانان شتابند .

ص ٢٢١

چهارم شهر العلم                         ١٩ اکتبر

     ای پسر تراب ، کور شو تا جمالم بينی و کر شو

تا لحن و صوت مليحم را شنوی و جاهل شو تا از

علمم نصيب بری و فقير شو تا از بحر غنای

لايزالم قسمت بيزوال برداری . کور شو يعنی از

مشاهده غير جمال من و کر شو يعنی از استماع

کلام غير من و جاهل شو يعنی از سوای علم من

تا با چشم پاک و دل طيّب و گوش لطيف بساحت

قدسم در آئی .

ص ٢٢٢

پنجم شهر العلم                          ٢٠ اکتبر

     در ظهور اوّلم بکلمه ثانی از اسمم بر کلّ

ممکنات تجلّی فرمودم ، بشأنی که احدی را مجال

اعراض و اعتراض نبوده . و جميع عباد را برضوان

قدس بی زوالم دعوت فرمودم و بکوثر قدس لايزالم

خواندم . مشاهده شد که چه مقدار ظلم و بغی از

اصحاب ضلال ظاهر بشأنيکه لن يحصيه الّا اللّه .

تا آنکه بالاخره جسد منير مرا در هوا آويختند و

برصاص غلّ و بغضاء مجروح ساختند ، تا آنکه روحم

برفيق اعلی راجع شد و بقميص ابهی ناظر و احدی

تفکّر ننمود که بچه جهت اين ضرّ را از عباد خود

قبول فرمودم ، چه که اگر تفکّر می‌نمودند در ظهور

ثانيم باسمی از اسمايم از جمالم محتجب نمی ماندند .
ص ٢٢٣

ششم شهر العلم                           ٢١ اکتبر

     ای مردگان فراش غفلت ، قرنها گذشت و عمر

گرانمايه را بانتها رسانده‌ايد و نفس پاکی از شما

بساحت قدس ما نيامد . در ابحر شرک مستغرقيد

و کلمه توحيد بر زبان ميرانيد ، مبغوض مرا

محبوب خود دانسته‌ايد و دشمن مرا دوست خود

گرفته‌ايد و در ارض من بکمال خرّمی و سرور مشی

می‌نمائيد و غافل از آنکه زمين من از تو بيزار است

و اشيای ارض از تو در گريز . اگر فی الجمله بصر

بگشائی صد هزار حزن را از اين سرور خوشتر دانی

و فنا را از اين حيات نيکوتر شمری .

ص ٢٢٤

هفتم شهر العلم                          ٢٢ اکتبر

     ای خاک متحرّک ، من بتو مأنوسم و تو از من

مأيوس . سيف عصيان شجره اميد ترا بريده و در

جميع حال بتو نزديکم و تو در جميع احوال از من

دور و من عزّت بی زوال برای تو اختيار نمودم و تو

ذلّت بی‌منتهی برای خود پسنديدی . آخر تا وقت

باقی مانده رجوع کن و فرصت را مگذار .

ص ٢٢٥

هشتم شهر العلم                          ٢٣ اکتبر

     ای پسر هوی ، اهل دانش و بينش سالها

کوشيدند و بوصال ذی الجلال فائز نگشتند و عمرها

دويدند و بلقای ذی الجمال نرسيدند و تو نا دويده

بمنزل رسيده‌ای و ناطلبيده بمطلب واصل شدی

و بعد از جميع اين مقام و رتبه بحجاب نفس

خود چنان محتجب ماندی که چشمت بجمال دوست

نيفتاد و دستت بدامن يار نرسيد . فتعجّبوا من

ذلک يا اولی الابصار .

ص ٢٢٦

نهم شهر العلم                           ٢٤ اکتبر

     ای پسر خاک ، جميع آنچه در آسمانها و زمين

است برای تو مقرّر داشتم مگر قلوب را که محلّ

نزول تجلّی جمال و اجلال خود معيّن فرمودم . و

تو منزل و محلّ مرا بغير من گذاشتی ، چنانچه در

هر زمان که ظهور قدس من آهنگ مکان خود نمود

غير خود را يافت ، اغيار ديد و لامکان بحرم جانان

شتافت و مع ذلک ستر نمودم و سرّ نگشودم و

خجلت ترا نپسنديدم .

ص ٢٢٧

دهم شهر العلم                           ٢٥ اکتبر

     ای پسر جود ، در باديه‌های عدم بودی و ترا

بمدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جميع

ذرّات ممکنات و حقايق کائنات را بر تربيت تو

گماشتم ، چنانچه قبل از خروج از بطن اُمّ دو چشمه

شير منير برای تو مقرّر داشتم و چشمها برای حفظ

تو گماشتم و حبّ ترا در قلوب القا نمودم و بصرف

جود ترا در ظلّ رحمتم پروردم و از جوهر فضل و

رحمت ترا حفظ فرمودم و مقصود از جميع اين

مراتب آن بود که بجبروت باقی ما در آئی و قابل

بخششهای غيبی ما شوی و تو غافل چون به ثمر

آمدی از تمامی نعيمم غفلت نمودی و بگمان باطل

خود پرداختی بقسمی که بالمرّه فراموش نمودی و

از باب دوست بايوان دشمن مقرّ يافتی و مسکن

نمودی .

ص ٢٢٨

يازدهم شهر العلم                        ٢٦ اکتبر

     ای بيگانه با يگانه ، شمع دلت برافروخته

دست قدرت من است آنرا ببادهای مخالف نفس

و هوی خاموش مکن و طبيب جميع علّتهای تو

ذکر من است فراموشش منما . حبّ مرا سرمايه

خود کن و چون بصر و جان عزيزش دار .

ص ٢٢٩

دوازدهم شهر العلم                       ٢٧ اکتبر

     ای پسر رماد ، براحت يومی قانع مشو و از راحت

بيزوال باقيه مگذر و گلشن باقی عيش جاودانرا

بگلخن فانی ترابی تبديل منما . از زندان به

صحراهای خوش جان عروج کن و از قفس امکان

برضوان دلکش لامکان بخرام .

ص ٢٣٠

سيزدهم شهر العلم                        ٢٨ اکتبر

     ای دوستان من ، در سبيل رضای دوست مشی

نمائيد و رضای او در خلق او بوده و خواهد بود ،

يعنی دوست بی رضای دوست خود در بيت او وارد

نشود و در اموال او تصرّف ننمايد و رضای خود را

بر رضای او ترجيح ندهد و خود را در هيچ امری

مقدّم نشمارد . فتفکّروا فی ذلک يا اولی الافکار .

ص ٢٣١

چهاردهم شهر العلم                       ٢٩ اکتبر

     ای رفيق عرشی ، بد مشنو و بد مبين و خود را

ذليل مکن و عويل بر ميار . يعنی بد مگو تا

نشنوی و عيب مردم را بزرگ مدان تا عيب تو

بزرگ ننمايد و ذلّت نفسی مپسند تا ذلّت تو

چهره نگشايد . پس با دل پاک و قلب طاهر و

صدر مقدّس و خاطر منزّه در ايّام عمر خود که اقلّ

از آنی محسوبست فارغ باش تا بفراغت از اين

جسد فانی بفردوس معانی راجع شوی و در ملکوت

باقی مقرّ يابی .

ص ٢٣٢

پانزدهم شهر العلم                       ٣٠ اکتبر

      وای وای ای عاشقان هوای نفسانی ، از معشوق

روحانی چون برق گذشته‌ايد و بخيال شيطانی

دل محکم بسته‌ايد . ساجد خياليد و اسم آنرا حقّ

گذاشته‌ايد و ناظر خاريد و نام آنرا گل گذارده‌ايد .

نه نَفَس فارغی از شما بر آمد و نه نسيم انقطاعی

از رياض قلوبتان وزيد . نصايح مشفقانهء محبوب

را بباد داده‌ايد و از صفحهء دل محو نموده‌ايد

و چون بهائم در سبزه زار شهوت و امل تعيّش می‌نمائيد .

ص ٢٣٣

شانزدهم شهر العلم                       ٣١ اکتبر

 ای پسر کنيز من ، در فقر اضطراب نشايد و در

غنا اطمينان نبايد . هر فقری را غنا در پی و هر

غنا را فنا از عقب و لکن فقر از ما سوی اللّه نعمتی

است بزرگ ، حقير مشماريد ، زيرا که در غايت آن

غنای باللّه رخ بگشايد و در اين مقام " انتم

الفقراء " مستور و کلمهء مبارکه " و اللّه هو الغنيّ "

چون صبح صادق از افق قلب عاشق ظاهر و باهر

و هويدا و آشکار شود و بر عرش غنا متمکّن گردد و مقرّ يابد .

ص ٢٣٤

هفدهم شهر العلم                         ١ نوامبر

     ای پسران غفلت و هوی ، دشمن مرا در خانهء

من راه داده‌ايد و دوست مرا از خود رانده‌ايد ،

چنانچه حبّ غير مرا در دل منزل داده‌ايد . بشنويد

بيان دوست را و برضوانش اقبال نمائيد . دوستان

ظاهر نظر بمصلحت خود يکديگر را دوست داشته

و دارند و لکن دوست معنوی شما را لِاَجل شما

دوست داشته و دارد ، بلکه مخصوص هدايت شما

بلايای لاتحصی قبول فرموده . بچنين دوست

جفا مکنيد و بکويش بشتابيد . اينست شمس کلمه

صدق و وفا که افق اصبع مالک اسماء اشراق

فرموده . اِفتحوا آذانَکم لِاِصغاءِ کلمةِ اللّه المهيمنِ القيّوم .

ص ٢٣٥

هجدهم شهر العلم                         ٢ نوامبر

     ای مغروران باموال فانيه ، بدانيد که غنا

سدّيست محکم ميان طالب و مطلوب و عاشق و

معشوق . هرگز غنی بر مقرّ قرب وارد نشود و به

مدينهء رضا و تسليم در نيايد مگر قليلی . پس

نيکو است حال آن غنی که غنا از ملکوت جاودانی

منعش ننمايد و از دولت ابدی محرومش نگرداند .

قسم باسم اعظم که نور آن غنی اهل آسمان را

روشنی بخشد چنانچه شمس اهل زمين را .

ص ٢٣٦

نوزدهم شهر العلم                        ٣ نوامبر

     ای مهاجران ، لسان مخصوص ذکر من است

به غيبت ميالائيد و اگر نفس ناری غلبه نمايد

بذکر عيوب خود مشغول شويد نه به غيبت خلق

من ، زيرا که هر کدام از شما بنفس خود ابصر و

اعرفيد از نفوس عباد من .

ص ٢٣٧

اوّل شهر القدرة                         ٤ نوامبر

     ای پسران آدم ، کلمه طيّبه و اعمال طاهره

مقدّسه بسماء عزّ احديّه صعود نمايد . جهد کنيد

تا اعمال از غبار ريا و کدورت نفس و هوی پاک

شود و بساحت عزّ قبول در آيد ، چه که عنقريب

صرّافان وجود در پيشگاه حضور معبود جز تقوای

خالص نپذيرند و غير از عمل پاک قبول ننمايند .

اينست آفتاب حکمت و معانی که از افق فم مشيّت

ربّانی اشراق فرمود . طوبی للمقبلين .

ص ٢٣٨

دوم شهر القدرة                         ٥ نوامبر

     ای پسر عيش ، خوش ساحتی است ساحت هستی

اگر اندر آيی و نيکو بساطی است بساط باقی اگر

از ملک فانی برتر خرامی و مليح است نشاط

مستی اگر ساغر معانی از يد غلام الهی بياشامی .

اگر باين مراتب فائز شوی از نيستی و فنا و محنت

و خطا فارغ گردی .

ص ٢٣٩

سوم شهر القدرة                         ٦ نوامبر

     ای ابناء غرور ، بسلطنت فانيه ايّامی از جبروت

باقی من گذشته و خود را باسباب زرد و سرخ می _

آرائيد و بدين سبب افتخار می‌نمائيد . قسم به

جمالم که جميع را در خيمهء يکرنگ تراب درآورم

و همهء اين رنگهای مختلفه را از ميان بردارم مگر

کسانی که برنگ من درآيند و آن تقديس از همهء

رنگها است .

ص ٢٤٠

چهارم شهر القدرة                        ٧ نوامبر

     ای فرزند کنيز من ، لازال هدايت باقوال بوده

و اين زمان بافعال گشته . يعنی بايد جميع اعمال

قدسی از هيکل انسانی ظاهر شود چه که در اقوال

کلّ شريکند و لکن افعال پاک و مقدّس مخصوص

دوستان ماست . پس بجان سعی نمائيد تا بافعال

از جميع ناس ممتاز شويد . کذلک نَصَحناکم فی

لوح قدس منير .

ص ٢٤١

پنجم شهر القدرة                         ٨ نوامبر

     ای بندگان من ، شما اشجار رضوان منيد . بايد

باثمار بديعهء منيعه ظاهر شويد تا خود و ديگران

از شما منتفع شوند لذا بر کلّ لازم که به صنايع

و اکتساب مشغول گردند . اينست اسباب غنا يا

اولی الالباب و انّ الامور معلّقة باسبابها و فضل

اللّه يُغنيکم بها . و اشجار بی‌ثمار لايق نار بوده

و خواهد بود .

ص ٢٤٢

ششم شهر القدرة                          ٩ نوامبر

     ای دوستان من ، سراج ضلالت را خاموش کنيد

و مشاعل باقيه هدايت در قلب و دل برافروزيد

که عنقريب صرّافان وجود در پيشگاه حضور معبود

جز تقوای خالص نپذيرند و غير از عمل پاک قبول

ننمايند . عروس معانی بديعه که ورای پرده‌های

بيان مستور و پنهان بود بعنايت الهی و الطاف

ربّانی چون شعاع منير جمال دوست ظاهر و هويدا

شد . شهادت ميدهم ای دوستان که نعمت تمام

و حجّت کامل و برهان ظاهر و دليل ثابت آمد .

ديگر تا همّت شما از مراتب انقطاع چه ظاهر نمايد ...

ص ٢٤٣

هفتم شهر القدرة                         ١٠ نوامبر

     جهد کن که شايد نفسی را به شريعه رحمن

وارد نمائی . اين از افضل اعمال عند غنيّ متعال

مذکور و بشأنی بر امر الهی مستقيم باش که هيچ

امری تو را از خدمتی که بآن مأموری منع ننمايد

اگر چه من علی الارض به معارضه و مجادله بر

خيزند . مثل ارياح باش در امر فالق الاصباح .

چنانچه مشاهده می‌نمائی که ارياح نظر به مأموريّت

خود در خراب و معموره مرور می‌نمايد . نه از

معمور مسرور و نه از خراب محزون و نظر به

مأموريّت خود داشته و دارد . احبّاء حقّ هم بايد

ناظر به اصل امر باشند و به تبليغ آن مشغول

شوند . للّه بگويند و بشنوند . هر نفسی اقبال

نمود آن حسنه باو راجع . هر نفسی اعراض نمود

جزای آن باو واصل .

ص ٢٤٤

هشتم شهر القدرة                         ١١ نوامبر

     هر نفسی که اليوم از رحيق اطهر ابهی نوشيد

باعلی ذروه قرب و وصال مُرتَقی‏ و من دون آن در

اسفل درک بُعد و انفصال بوده ، اگر چه در کلّ

احيان بذکر رحمن ناطق و باوامرش عامل باشد ،

چنانچه اليوم ملل مختلفه که در ارضند چون از

صهبای احديّه محرومند کلّ در تيه بُعد سائر . و

قرب و بعد در ظهور مظاهر الهيّه معلوم و مشهود .

هر نفسی که بحرم ايقان توجّه نمود او از اهل قرب

محسوب و هر نفسی که اعراض نمود بعيد بوده و خواهد بود .

ص ٢٤٥

نهم شهر القدرة                          ١٢ نوامبر

     و اينکه از حين ارتفاع امر اللّه سؤال نموده

بوديد ، اِنَّ لَهُ وقتٌ مخصوص فی کتاب اللّه . و لکن

اين ايّام افضل بوده و هست ، چه که ظلم ظالمين

و انکار علماء و اعراض و اعتراض جهلا به منزله

مُصَفّی ، آنچه خالص است وارد می‌شود و اجرام

از دخول ممنوع . قدر اين ايّام را بايد بدانيم .

محبّت و الفت و عرفان اين ايّام را لذّت ديگر و

روح ديگر است . در ايّام ارتفاع امر و غلبه ظاهره

هر نفس مردوده ادّعای ايمان می‌نمايد .

ص ٢٤٦

دهم شهر القدرة                          ١٣ نوامبر

     و اينکه مرقوم داشته بوديد که در محبّت اللّه

انفاق جان محبوبتر است يا ذکر حقّ بحکمت و بيان ؟

لعمر اللّه انّ الثّانی لخير ، چه که بعد از شهادت

جناب بديع عليه من کلّ بهاء ابهاه کلّ را به

حکمت امر فرمودند . بايد امثال آن جناب به کمال

حکمت بتبليغ امر مشغول باشند که شايد گمراهان ،

سبيل حقيقی الهی را بيابند و بمقام قدس قرب

که مرجع من فی السّموات و الارض است فائز گردند .

شهادت در سبيل محبوب از افضل الاعمال محسوب .

فی الحقيقه شبه و ندّی نداشته و نخواهد داشت

و لکن اگر خود واقع شود محبوب است . جميع

امور معلّق بقبول حقّ است و حقّ کلّ را بحکمت

امر فرموده . اگر نفسی بآن ناظر و عامل گردد و

از او فساد و اعمال شنيعه که سبب تضييع امر

اللّه است ظاهر نشود و بعد بحدوث فتنه شربت

شهادت بياشامد اين مقام اعلی المقام بوده ...

ص ٢٤٧

يازدهم شهر القدرة                       ١٤ نوامبر

 اليوم بر هر نفسی من عند اللّه فرض شده که بچشم

و گوش و فؤاد خود در امر او ملاحظه نمايد و تفکّر

کند تا از بدايع مرحمت رحمن و فيوضات حضرت

سبحان باشراقات شمس معانی مستنير و فائز شود .

و علّتی که جميع ناس را از لقاء اللّه محروم نموده

و بماسواه مشغول داشته اينست که بوهم صرف

کفايت نموده‌اند و بآنچه از امثال خود شنيده

قناعت کرده‌اند ، براههای مهلک تقليد مشی

نموده‌اند و از مناهج تجريد محروم شده‌اند . امر

الهی چون صبح نورانی ظاهر و لائح بوده . اينکه

بعضی از ادراک او محتجب مانده‌اند نظر بآنست

که گوش و قلب را بآلايش کلمات ناس آلوده‌اند

و الّا اگر ناظر باصل ميزان معرفت الهی باشند

هرگز از سبيل هدايت محروم نگردند .

ص ٢٤٨

دوازدهم شهر القدرة                      ١٥ نوامبر

     قسم بآفتاب صبح معانی که لسان الهی بشأن

و اندازه ناس تکلّم می‌فرمايد ، چه که اکثری از ناس

ببلوغ نرسيده‌اند و الّا بابی از علم بر وجه عباد

مفتوح می‌فرمود که کلّ من فی السّموات و الارض به

افاضه قلميّه او از علم ما سوی خود را غنی مشاهده

نموده بر اعراش سکون مستقرّ می‌شدند . و نظر

به عدم استعداد ناس جواهر علم ربّانی و اسرار

حکمت صمدانی در سماء مشيّت الهی محفوظ و

مستور مانده ، تا حين حرفی از آن نازل نشده و

بعد الامر بيده ، يَفعلُ مايَشاءُ و لايُسئَل عَمّاشاء .

ص ٢٤٩

سيزدهم شهر القدرة                       ١٦ نوامبر

     يکبار بطور تقديس قدم گذار و بقلب فارغ و

لسان طاهر " ربّ اَرنی " گو تا لازال از مکمن

قدس بيزوال " اُنظُر تَرانی " بشنوی و به لقاء

جمال بی مثال حضرت ذوالجلال فائز گردی يعنی

لقاء مظهر نفس او که بيک تجلّی از تجلّيات

انوار فضلش يَتَغَنّی اشجارُ الوجود مِن الغَيب و

الشّهود بما نَطَقت سدرةُ الطّور . اينچنين احاطه

فرموده فضل سلطان يفعل مايشاء و لکنّ النّاس

هُم فی وهمٍ عظيم و حجابٍ غليظ و غفلةٍ مبين .

اينست شأن اين ناس که لازال بقول حقّ افتخار

می‌نمايند و از نفس او معرض . مثلا حجر را طواف

می‌کنند و از اماکن بعيده طی سبلهای صعبه می

نمايند و از جان و مال می‌گذرند تا بزيارتش فائز

شوند و لکن از سلطان مقتدريکه بقول او صد هزار

امثال اين حجر خلق می‌شود غافل بل معرضند .

ص ٢٥٠

چهاردهم شهر القدرة                      ١٧ نوامبر

     عنقريب يد قدرت محيطه الهيّه نفوسی چند

خلق فرمايد که جميع احجاب را خرق نمايند و

بی ستر و حجاب بمکمن ربّ الارباب درآيند و در

سبيل محبوب از هيچ آبی مخمود نشوند و از هيچ

ناری جزع ننمايند . غير معبود را مفقود شمرند و

ماسوای مقصود را معدوم مشاهده نمايند و در کلّ

اوان اهل امکان را بسلاسل بيان برضوان قدس

رحمن کشند . قسم بآفتاب معانی که انوار اين

نفوس اهل ملأ اعلی را مستنير نمايد چنانچه

شمس اهل ارض را .

ص ٢٥١

پانزدهم شهر القدرة                      ١٨ نوامبر

     زينهار از افتتان و امتحان الهی آسوده نشويد

و در کلّ حين پناه بخداوند متعال برده که شايد

اليوم از صراط واضح منحرف نشويد و نلغزيد .

فطوبی للثّابتين ، چه که امتحان برای کلّ بوده و

خواهد بود و احدی از کمندش خارج نه الّا مَن شاءَ

ربُّک . اگر نسيم عدلش مرور نمايد صد هزار جوهر

نور را در ظلمت نفس و هوی مشاهده نمائی و اگر

نسيم فضلش هبوب فرمايد صد هزار هياکل فانيه

را بمقرّ عرش باقيه ملاحظه کنی .

ص ٢٥٢

شانزدهم‌شهر القدرة                       ١٩ نوامبر

     حقّ جلّ ذکره مقدّس است از دنيا و آنچه در

اوست و مقصود از نصر اين نبوده که احدی بنفسی

محاربه و يا مجادله نمايد . سلطان جلال جميع

ارض از برّ و بحر آنرا بيد ملوک گذاشته و ايشانند

مظاهر قدرت الهی علی قدر مراتبهم و اگر در ظلّ

حقّ وارد شوند از حقّ محسوب و من دون ذلک انّ

ربّک لعليم و خبير . و آنچه حقّ جلّ ذکره از برای

خود خواسته قلوب عباد اوست که کنائز وحی صمدانی

و خزائن حبّ الهيّه‌اند . و لم يزل ارادهء سلطان

لايزال اين بوده که قلوب را از اشارات دنيا و

مافيها و عليها طاهر نمايد تا قابل شوند از برای

انوار تجلّيات مليک اسماء و صفات . پس بايد

در مدينه قلب بيگانه راه نيابد تا دوست بمقرّ

خود شتابد .

ص ٢٥٣

هفدهم شهر القدرة                        ٢٠ نوامبر

     نصرت امر اللّه اليوم اعتراض باحدی و مجادله

بنفسی و محاربه مع شیء نبوده و نخواهد بود .

بلکه محبوب آن است که مداين قلوب بسيف

لسان و حکمت بيان مفتوح شود نه بسيف حديد .

پس هر نفسی که اراده نصر الهی نمايد بايد اوّل

بسيف معانی و بيان مدينهء قلب خود را تصرّف

نمايد و از جميع ما سوی اللّه او را مطهّر سازد و

بعد بمداين قلوب توجّه کند . اين است نصرت

امر اللّه که اليوم از مشرق اصبع مليک اسماء اشراق فرموده .

ص ٢٥٤

هجدهم شهر القدرة                        ٢١ نوامبر

     اليوم بايد احبّای الهی بشأنی در ما بين عباد

ظاهر شوند که جميع را بافعال خود برضوان ذوالجلال

هدايت نمايند . قسم بآفتاب صبح عزّ تقديس که

ابدا حقّ و احبّای او که منسوب باويند ناظر بارض

و اموال فانيه در او نبوده و نخواهند بود . چه اگر

مقصود تصرّف در ارض بود البتّه قادر و مقتدر

بوده و بکلمه‌ای جميع عالم را تصرّف می‌فرمود .

و لکن سلطنت بسلاطين عنايت فرموده و حکمت

به متفرّسين و عرفان به عارفين و حبّ قلوب عباد

خود را مخصوص خود مقرّر داشته و بدون آن ناظر

نبوده و نخواهد بود . و اين هم نظر بعنايت

کبری است که شايد نفوس فانيه از شئونات ترابيه

طاهر و مقدّس شوند و بمقام باقيه که رضوان عزّ

احديّه است وارد گردند .

ص ٢٥٥

نوزدهم شهر القدرة                       ٢٢ نوامبر

     ای نسيم صبا ، چون قاصدی ملاحظه نمی‌شود ،

تو برائحهء قميص بها از رضوان بقا بر مريدين و

احبابم مرور نما و بنفثات روح و آيات ظهور جميع

را آگاه کن که شايد بعضی از نفوس از جميع من

علی الارض و تعلّق بآن پاک و مقدّس شده بفردوس

اعظم راجع شوند . و لکن ای نسيم، بانقطاع تمام

مرور نما بشأنيکه اگر ضرّ عالمين بر تو وارد شود

صابر شوی و اگر نعمت آن بر تو نازل گردد توجّه

ننمائی ، چه که اگر از جهات حسد و بغض و ردّ

و قبول و سکون و اضطراب جميع من علی الارض

مقدّس نشوی ، قادر بر تبليغ اين امر بديع و فائز

بحمل اسرار ربّانی نگردی .

ص ٢٥٦

اوّل شهر القول                          ٢٣ نوامبر

     قدری ملاحظه نموده در ارسال رسل الهی که

بچه سبب و جهت اين هياکل احديّه از غيب به

عرصهء شهود آمده‌اند و جميع اين بلايا و رزايا که

شنيده‌ايد جميع را تحمّل فرموده‌اند . شکّی نيست

که مقصود جز دعوت عباد بعرفان جمال رحمن

نبوده و نخواهد بود . و اگر بگوئيد مقصود اوامر

و نواهی آن بوده ، شکّی نيست که اين مقصود

اوّليّه نبوده و نخواهد بود ، چنانچه اگر بعبادت

اهل سموات و ارض قيام نمايد و از عرفان الهی

محروم باشد ، هرگز نفعی به عالمين آن نبخشيده

و نخواهد بخشيد ... و اگر نفسی عارف بحقّ باشد

و جميع اوامر الهيّه را ترک نمايد اميد نجات هست .

ص ٢٥٧

دوم شهر القول                          ٢٤ نوامبر

     آدم بديع از کلمه مطاعه الهيّه بوجود آمده و

اوست مطلع و مکمن و معدن و مظهر عقل ، و از

او خلق بوجود آمده . اوست واسطه فيض اوّليّه .

از اوّل خلق علی ماهو عليه احدی اطّلاع نداشته

جز علم حقّ جلّ جلاله که محيط است بر کلّ شیء

و قبل وجوده و بعد وجوده . و اوّل و آخر خلق

محدود نشده و سرّ آن بر احدی پديدار نگشته .

لم يزل علمش نزد مخازن علم الهی مکنون و

مخزون بوده و هست . و حدوث عالم نظر به آن

است که مسبوق بعلّت است و قدم ذاتی مخصوص

بحقّ جلّ جلاله بوده و هست . و اين کلمه نظر

بآن ذکر شد که از بيان اوّل گفته شد اوّل و آخر خلق

محدود نيست . احدی رائحهء قدم ادراک نکند .

قدم حقيقی ذاتی مخصوص بحقّ است و از برای

عالم نسبی و اضافی .

ص ٢٥٨

سوم شهر القول                          ٢٥ نوامبر

     طوبی از برای نفوسی که مطهّراً از شئونات

الخلق و مقدّساً عن الظّنون و الاوهام در رياض علم

الهی تفرّج نمايند تا از هر شیء آيات عظمت را

مشاهده کنند ... و در صدد آن باشند که خلق محجوب

را که در زوايای تاريکی و ظلمت مانده‌اند بنور

آفتاب کشانند باسم اعظم ... که شايد تيرگيهای

عالم برطرف شود و انوار آفتاب حقيقت عالم را

فراگيرد . اينست فضل اکبر و مقام اعظم . اگر

انسان باين مقام فائز نشود بچه دلخوش است و

بچه مأنوس و بچه قائم و بچه متحرّک و بياد که

ميخوابد و باسم که برميخيزد ؟

ص ٢٥٩

چهارم شهر القول                         ٢٦ نوامبر

     ... ملاحظه کن پلک باين رقيقی که مشاهده

می‌شود اگر حجاب گردد چشم از مشاهده آسمان

و زمين و آنچه در اوست از اشجار و انهار و بحار

و جبال و اثمار و الوان و ماعندهم محروم و ممنوع

ماند . حال اگر حجاب غليظ ظنون بر قلب وارد

شود چه خواهد نمود ... از حقّ بطلب کلّ را از

حجبات مانعه مقدّس فرمايد که شايد بمقصود از

خلقت پی برند و بعرفان کنز مکنون محتوم فائز

شوند و از اين رحيق مختوم بياشامند .

ص ٢٦٠

پنجم شهر القول                          ٢٧ نوامبر

     امروز صاحبان ابصار جميع ذرّات کائنات را با

فرح و سرور مشاهده می‌نمايند ، چه که بآنچه از

اوّل لا اوّل بشارت داده‌اند ظاهر شده . لعمر

محبوبنا و مقصودنا اگر در قلبی اقلّ از سمّ اِبره

محبّة اللّه باشد و يا نور انصاف ، باين بيان مشتعل

شود ، اشتعاليکه عالم را بحرارت محبّت اللّه فائز

نمايد . ای اهل بهاء اين سست عنصرهای عالم

را بگذاريد بحال خودشان و با انفس مشتعله و

ارجل مستقيمه و ايادی قويّه و ابصار حديده و

آذان واعيه و قلوب زکيّه و السن طَلقه بگوئيد

و ببينيد و بشنويد .

ص ٢٦١

ششم شهر القول                           ٢٨ نوامبر

     ... جهد نما که در جوانی باخلاق رحمانی و

انوار ابهائی فائز و منير شوی . اين ايّامی است که

شبه آن مشاهده نشده . زهی حسرت از برای نفوسی

که در چنين ايّام بحبل اوهام متمسّک شدند و از

مالک انام محروم مانده‌اند . حيات جان بماء ذکر

رحمن بوده و اگر قلب انسانی از اين ماء لطيف

روحانی زنده شود باقی و پاينده خواهد بود .

مصباح دل حبّ اللّه بوده ، او را بدهن ذکر برافروز

تا باعانت دهن ذکريّه مصباح حبّيه بکمال نور و

ضياء ظاهر شود و از آن نور باطن عالم ظاهر

منوّر گردد . اينست نصيحت حقّ که از قلم امر جاری شد .

ص ٢٦٢

هفتم شهر القول                          ٢٩ نوامبر

     آيا علمای عصر همچه گمان می‌نمايند که در

احيان ظهور مظاهر حقّ ، اهل ارض رايگان امر

محبوب امکان را پذيرفته‌اند ؟ آيا تفکّر در رزايا

و بلايا و ضرّا و بأسای آن نفوس مقدّسه نمی‌نمايند ؟

آيا در کلمهء مبارکهء " ما يَأْ تيهم مِن رسولٍ الّا کانوا

به يَستَهزِؤن " تفکّر نمی‌کنند ؟ آيا سبب چه

بود که يهود بر روح قيام نمودند و علمای عصر بر

قتلش فتوی دادند ؟ و بچه علّت بر خاتم انبياء

خروج نمودند و اصحابش را کافر و غافل و مفسد

می‌شمردند ؟ لازال مظاهر و مطالع و مشارق در

دست اعداء مبتلا . و لکن آنچه در سبيل حقّ

وارد در کام جان بسيار شيرين .

ص ٢٦٣

هشتم شهر القول                          ٣٠ نوامبر

     برخی مشاهده می‌شوند که بمذاهب الهی

متمسّکند و نفسی را که بکلمه او مذاهب عالم ظاهر

او را باطل و غافل ميدانند و هر قسمی از اقسام

ظلم را بر او وارد می‌آورند . و گروهی آنچه بحسّ

ظاهر درآيد آنرا مصدّقند و مادون آنرا منکر .

قاتلهم اللّه بکفرهم . اگر کور متولّد می‌شدند و هم

لسانی نمی‌يافتند ، بظهور هيچ شيئی از اشياء

اقرار و اعتراف نمی‌نمودند ... بی عقلی و بی
شعوری و بی درايتی آن قوم بمقامی است که انسان

متحيّر است . بگو اگر عوالم الهی منحصر به اين

عالم و ظهورات اوست پس جميع انبياء و اولياء

و اصفياء خسارت نموده‌اند .

ص ٢٦٤

نهم شهر القول                           ١ دسامبر

     رگ شريان عالم از نفحات آيات الهی متحرّک

و در هر حين مدد ربّانی باو ميرسد و الّا از ظلمهای

اهل ارض و علمای بلاد کلّ فانی و معدوم مشاهده

می‌شدند . از حقّ بطلبيد تراب يقين را بآب علم

عجين فرمايد و نفوسی برانگيزاند تا به مثابه

جبال در امر غنيّ متعال راسخ و ثابت مشاهده

گردند و در مقامی مقيم شوند که امری از امور

ايشان را از حقّ جلّ جلاله منع ننمايد و بابی از

عالم ديگر بر وجود بگشايد . لعمر اللّه هر نفسی

بعَرفی از آن فائز شود جميع من علی الارض را به

مثابه کفّ تراب مشاهده کند .

ص ٢٦٥

دهم شهر القول                           ٢ دسامبر

     امروز مکلّم طور باين کلمه ناطق : هُوَ در قميص

اَنا ظاهر ، و مکنون باَنَا المشهود ناطق . گلپارهای

عالم مشکل است باين مقام فائز شوند . اين کلمه

مبارکه کوثر زندگانی است از برای اهل استقامت

و حقيقت ، و سمّ قاتل است از برای نفوس معرضه

غافله . سحاب اعتساف افق انصاف را اخذ نموده

و غمام ظلم انوار عدل را منع کرده و لکن عنقريب

نفوس غافله معرضه خود را در خسران عظيم

مشاهده نمايند . ظلم ظالمين و تعدّيات غافلين

سبب ارتفاع امر بوده و هست . و آنچه که سبب

نوحه مقرّبين است اعمال نفوسی است که خود را

بحقّ نسبت داده و ميدهند و ارتکاب نموده و

می‌نمايند آنچه را که در جميع کتب الهی نهی از

آن بتصريح نازل .

ص ٢٦٦

يازدهم شهر القول                        ٣ دسامبر

     در جميع احيان به بلايای متواتره متواليه

مبتلا بوده و هستيم و لکن معذلک بفضل اللّه و

رحمتهِ و قدرته و سلطانه بذکرش ذاکريم و به

تبليغ امر اعظم مشغول . آنچه حمل شده و ميشود

مقصود آنکه افئده و قلوب از شئونات نفسيّه و

هوائيّه مقدّس شوند و بمنظر اقدس ناظر گردند تا

بعنايت رحمانی در اين دنيای فانيه کسب

مقامات باقيه نمايند . امطار رحمت رحمن در کلّ

احيان از سحاب فضل نازل . تا کی نفوس پژمرده

بطراز حيوة بديعه فائز شوند ... اگر چه آنچه

وارد شده ظاهر آن بسيار تلخ و ناگوار بوده و لکن

در باطن چون فی سبيل اللّه بوده بسيار شيرين

است . عنقريب معرضين نادم و خاسر مشاهده

شوند و مقبلين بکمال عزّ و تمکين . هذا حتم عند

ربّک .

ص ٢٦٧

دوازدهم شهر القول                       ٤ دسامبر

     امروز روز اَباهر و خَوافی نيست ، بقَوادم

انقطاع پرواز نمائيد که شايد از هزيز ارياح انّه

لا اله الّا هو استماع کنيد . از جداول و انهار چشم

برداريد ، چه که بحر اعظم امام وجوه است . از

ناسوت و شئونات آن که سبب و علّت بغی و فحشاء

و ضغينه و بغضاست بگذريد و بر فراز ملکوت

مقرّ گزينيد ... امروز روز سمع و بصر است ، ببينيد

و بشنويد . لعمر اللّه آنچه فوت شود ابدا بر

تدارک آن قادر نبوده و نخواهيد بود ... شنيده

را بگذاريد و بآثار رجوع کنيد تا قدرت حقّ و

سلطنت حقّ و علوّ حقّ و سموّ حقّ و علم حقّ و

احاطه حقّ را بفهميد و ادراک نمائيد .

ص ٢٦٨

سيزدهم شهر القول                        ٥ دسامبر

     امروز سيّد ايّام است و جميع قرون و اعصار

طائف حول او . قدر اين روز امنع اقدس مبارک را

بدانيد و بما يرتفع به امر اللّه عمل نمائيد . جهد

کنيد تا بمثابه اوراق خريف ديده نشويد ، چه که

بيک هبوب ساقط مشاهده می‌شوند . بايد در سبيل

محبّت الهی بمثابه جبل ثابت و راسخ ملاحظه

گرديد . امروز نسمة اللّه در مرور و روح اللّه در

بيدای امر بلبّيک ناطق . قدر خود را بدانيد و مقام

خود را بشناسيد و بمکر و حيل خادعين سبيل

مستقيم را از دست مدهيد . لئالی محبّت رحمن

را باسمش در کنائز جان محفوظ داريد .

ص ٢٦٩

چهاردهم شهر القول                       ٦ دسامبر

     امروز روز ذکر و ثناست و امروز روز عمل و انقطاع .

مشاهده در اوراق اشجار نمائيد که نزد هبوب ارياح

چگونه خاضع و خاشع و باو تسليم مشاهده می‌شوند .

اگر از جنوب در هبوبست بآن جهت مايل ، کذلک

بجهات اخری . انسان نبايد کمتر از اوراق مشاهده

شود . انشاء اللّه بايد کلّ نزد هبوب ارياح مشيّت

الهی بکمال تسليم و رضا ظاهر شوند ، يعنی به

ارادهء او حرکت نمايند و بمشيّت او ناطق و ذاکر

و عامل . از حقّ بطلبيد تا شما را مؤيّد فرمايد بر

استقامت کبری بشأنی که ندای غير حقّ را از

نعيق و نعيب شمريد .

ص ٢٧٠

پانزدهم شهر القول                       ٧ دسامبر

     ای اهل ديار الهی ، انشاء اللّه ثابت و مستقيم

باشيد . شما از عناصر قويّه قديرهء غالبهء مهيمنهء

محيطه ظاهر شده‌ايد . اين مقام بلند اعلی را از

دست مدهيد . بحبل قدرت متمسّک باشيد و بذيل

عنايت متشبّث . امروز بايد شأن هر صاحب وجودی

ظاهر و هويدا گردد ، چه که امروز روز حشر اکبر است

و نشر اعظم . هر مکنونی بشهود آيد و هر مستوری

واضح و آشکار گردد . امروز آن روزی است که لسان

رحمن در فرقان خبر داده : " يا بُنَيَّ اِنَّها اِن تَکُ

مِثقالَ ذرّةٍ مِن خَردلٍ فَتَکُن فی صَخرةٍ اَو فی السَّمواتِ

اَو فی الاَرضِ يَأتِ بِهَا اللّه " . جهد نمائيد تا اعمال

طيّبه و اخلاق مرضيّه و استقامت کامله در امر مالک

بريّه از شما ظاهر شود .

ص ٢٧١

شانزدهم شهر القول                       ٨ دسامبر

     قدر اين يوم عظيم را بدانيد و بما امرتم به

فی الکتاب عمل نمائيد . قسم بآفتاب افق امر هر

نفسی اليوم بعرفان حقّ فائز شد او از مقرّبين در

کتاب مبين مذکور و مسطور است . بايد کلّ به

اعمال خالصه و اخلاق مرضيّه و آداب حسنه ما بين

عباد ظاهر شوند . بگو ای دوستان ، حقّ از برای

وداد و اتّحاد آمده ، نه از برای ضغينه و عناد . کلّ

در ظلّ سدره منتهی يعنی کلمه عليا جمع شويد

و بذکر و ثنای حقّ جلّ جلاله مشغول گرديد و از

کؤوس حمرا ، کوثر اصفی را باسم مالک اسماء 
بنوشيد . امروز روز فرح اعظم است ، بلکه فرح اعظم

طائف حول اين فرح بوده و خواهد بود . بياد

دوست يکتا مسرور باشيد و در جنّات محبّتش سائر .

ص ٢٧٢

هفدهم شهر القول                         ٩ دسامبر

     لعمر اللّه اگر نفسی اين رحيق اطهر را که از

يد قدرت مالک قدر گشوده شد بياشامد ، خود را از

عالم و عالميان در سبيل محبوب امکان فارغ و آزاد

مشاهده نمايد ، بشأنی که مغلّين و معرضين و ملحدين

و معتدين را معدوم صرف و مفقود بحت شمرد . به

استقامت تمام بر امر مالک انام قيام نمائيد . امروز

روزيست که هر نفسی آنچه اراده نمايد بآن فائز

می‌شود ، چه که ابواب عنايت مفتوح است و بحر

کرم در امواج و آفتاب جود در ظهور و اشراق . و اگر

در بعض امور ، ظهورات عنايت تأخير شود اين نظر

بحکمت بالغهء الهيّه بوده و خواهد بود ، نبايد از آن محزون شد .

ص ٢٧٣

هجدهم شهر القول                         ١٠ دسامبر

     اين ايّامی است که حقّ جلّ جلاله بکلّ متوجّه

و کلّ را بطراز ذکر مزيّن فرموده . عيسی بن مريم

که بيک کلمه مبارکه که از مطلع بيان الهيّه اصغاء

نمود بنار محبّت مشتعل شد ، اشتعالی که مياه

عالم او را منع ننمود و مخمود نساخت . و آن کلمه

اين بود که فرمود : ای بنده من و فرزند کنيز من .

و حال فضل بمقامی رسيده که مکلّم طور از مقرّ

عرش ظهور ، ذکور و اناث و صغير و کبير را ببدايع

اذکار خود ذکر می‌فرمايد . اگر نفسی فی الحقيقه

در اين کلمه مبارکه تفکّر نمايد ، تمام عمر بِلَکَ

الحَمدُ يا الهَ العالمين ناطق شود .

ص ٢٧٤

نوزدهم شهر القول                        ١١ دسامبر

     طوبی از برای مقرّبين يعنی نفوسی که بسُلَّم

بلا به ذروهء عليا ارتقاء جسته‌اند . ايشانند اوليای

حقّ جلّ جلاله . لازال بافق اعلی ناظر بوده و

هستند . بَأسا ايشانرا از توجّه منع ننمود و ضَرّا

از اقبال باز نداشت ، بلکه حوادث عالم و مصيبات

آن ، نار محبّت را مدد نمود و بر شعله افزود . هر

نفسی فی الحقيقه بر تغيير و تبديل و فنای عالم

آگاه شود ، او را هيچ شيئی از اشياء پژمرده ننمايد

و از روح و ريحان باز ندارد . فرحش باللّه است و

عيشش للّه . همدمش اِنّا لِلّه و مصاحبش اِنّا اليه

راجعون . بعد از آنکه قلبی بانوار معرفت منوّر

شد و از ذکر و ثنا و محبّت و مودّت حقّ جلّ جلاله

پر گشت ، ديگر محلّ باقی نه تا احزان عالم و

کدورات نازله ، در آن وارد شود و يا داخل گردد .

ص ٢٧٥

اوّل شهر المسائل                        ١٢ دسامبر

     در بلايای وارده بر نفس حقّ و همچنين آنچه

بر انبياء وارد شد تفکّر نما . جذب محبّت الهی

چنان اخذشان نمود که بلايا و رزايای عالم نزدشان

مائده فرح و سرور محسوب . اعراض عالم و انکار

امم ايشانرا از اقبال منع ننمود و از فرح اکبر باز

نداشت . از حلاوت بيان رحمن و ما قُدّر لهم عالم

را معدوم و مفقود مشاهده می‌نمودند ... و اگر عوالم

و شئوناتش منحصر باين عالم بود هرگز خود را بين

ايادی اعدا تسليم نمی‌نمودند . قسم بآفتاب

حقيقت که از افق سماء سجن مشرق و لائح است ،

لازال آن جواهر وجود در مقام تسليم و رضا واقف

و قائم بودند بشأنی که ظلم و تعدّی اهل عالم

ايشان را از استقامت بر امر باز نداشت . چون قلب

ببحر اعظم متّصل شد ، عالم و ما عند النّاس را بمثابه

ظلّ مشاهده نمايد که عنقريب فانی شود و زوال پذيرد .

ص ٢٧٦

دوم شهر المسائل                        ١٣ دسامبر

     طوبی از برای نفسی که بر خدمت امر قيام

نمايد و ضعفا را در مکر و حيله اشقيا حفظ کند .

از حقّ ميطلبيم اوليائش را موفّق فرمايد بر

استقامت ، بشأنی که عالم و عالميان را معدوم

شمرند و خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايند . اگر

حقّ جلّ جلاله آنچه را ستر نموده ، اقلّ از خردل

کشف نمايد ، کلّ از ماعند هم منقطع و بما عند اللّه

تمسّک نمايند . امروز روزی است که آنچه در قلوب

مستور ظاهر و آشکار شود . اَن اذْکُرْ ما انزله الرّحمن

فی الفرقان قوله تبارک و تعالی : " يا بُنَيَّ اِنَّها

اِن تَکُ مِثقالَ حَبّةٍ مِن خَردلٍ فَتَکُن فی صخرةٍ اَو
فِی السّمواتِ اَو فِی الارضِ يَأتِ بِهَا اللّه " و اين

مقام عدل است که حقّ جلّ جلاله ذکر فرموده .

بگو ای دوستان جهد نمائيد که شايد فائز شويد

بامری که عرف بقا از او استشمام گردد .

ص ٢٧٧

سوم شهر المسائل                        ١٤ دسامبر

     بايد اهل اللّه بکمال روح و ريحان با کلّ معاشر

باشند که شايد گمگشتگان وادی ضلالت به انوار

هدايت فائز گردند . عيسی بن مريم با عشّارين

معاشرت می‌فرمودند و اکثری از ناس اعتراض

نمودند . فرمودند که من آمده‌ام که با خطاکاران

معاشرت نمايم که شايد متنبّه شوند و از باطل به

حقّ راجع گردند . و معاشرت و ملاطفت و امثال

آن از شئونات حکمت است که کلّ بآن مأمورند .

ص ٢٧٨

چهارم شهر المسائل                       ١٥ دسامبر

     امری که اليوم واجب و لازمست تبليغ امر اللّه

بوده و خواهد بود ، چنانچه در اکثری از الواح نازل

شده . بايد آن جناب بکمال حکمت باين امر اکبر

اعظم مشغول باشند و ضعفا را از اوهام نفوسی که

خود را از اهل علم می‌شمرند حفظ نمايند تا که

از مَعين استقامت کبری بياشامند و باين مقام

که ذروه عليا و غاية قصوی است فائز گردند . اگر

نفوسی در آن ارض يافت شوند و خالصا لوجه اللّه

در قرای اطراف بتبليغ امر اللّه مشغول گردند

بسيار محبوبست . و لکن آن نفوس بايد از فوارس

ميدان انقطاع باشند ، بشأنيکه غير حقّ را مفقود

صرف شمرند و راية انّه لا اله الّا هو را بر کلّ بقاع

مرتفع مشاهده نمايند . للّه حرکت نمايند و للّه

تکلّم نمايند و فی اللّه مجاهد باشند و الی اللّه سائر .

ص ٢٧٩

پنجم شهر المسائل                        ١٦ دسامبر

     طوبی از برای نفسی که راه را ديد و به آن

پيوست ، بشأنی که منع اهل عالم او را از توجّه

بصراط مستقيم باز نداشت . صراط در رتبهء اوّليّه

و مقام اوّل نفس حقّ جلّ جلاله است الّذی باعلی

النّداء يَنطق بين الارض و السّماء و در مقامی

احکام و اوامر اوست که در کتاب از قلم اعلی مذکور

و مسطور . حمد کن مقصود عالميان را که فائز

شدی بآنچه علمای عالم از آن غافل و محتجبند

الّا من شاء اللّه . وصيّت می‌نمائيم ترا باستقامت ،

چه که سارقين و خائنين موجود . اگر فرصت يابند

لؤلؤ محبّت الهی را بربايند .

ص ٢٨٠

ششم شهر المسائل                         ١٧ دسامبر

     امروز سحاب ظلم انوار آفتاب عدل را ستر

نموده و اسباب ظاهره ، غافلين را بشأنی مغرور

داشته که بمحاربه و مجادله برخاسته‌اند و به

اعتساف تمام قيام کرده‌اند و بگمان خود بر اطفای

نور احديّه و اخماد نار سدره الهيّه قادرند .

هيهات هيهات بعد از کوششها و سعيهای فرعون

و ملأ او ، حضرت کليم از بيت او ظاهر رغما لانفه ،

يد اللّه فوق ايديهم ... ای دوستان کلّ را وصيّت

می‌نمائيم بآنچه که سبب اعلای کلمة اللّه است .

جنودی که لم يزل و لايزال قوی و غالب بوده

اعمال طيّبه و اخلاق مرضيّه بوده و خواهد بود .

طوبی از برای نفوسی که باين جنود مدائن قلوب

را فتح نموده‌اند . از حقّ بطلبيد دوستان خود را

از اعمال مضرّه حفظ فرمايد و بماينبغی لايّامه تأييد فرمايد .

ص ٢٨١

هفتم شهر المسائل                        ١٨ دسامبر

     امروز هر نفسی اراده نصرت نمايد بايد از ما

عنده بگذرد و بما عند اللّه ناظر باشد ... هر نفسی

لِلّه برخاست قعود او را نبيند و توقّف او را اخذ

نکند . بجنود بيان بروح و ريحان گمراهان را

هدايت نمايد و ضعيفانرا قوّت بخشد . از اين

کلمه عليا نفسی تعجّب ننمايد . ابن مريم عليه

سلام اللّه و سلام انبيائه صيّادی را ملاحظه فرمود

که بصيد ماهی مشغول . فرمود دام را بگذار و بيا

تا ترا صيّاد اَنام نمايم . بعد از اين کلمه ، کليل

بود نطق يافت ، جاهل بود ببحر علم در آمد ،

فقير بود بملکوت غنا راه يافت ، ذليل بود قصد

ذروهء عزّت نمود . گمراه بود بانوار فجر هدايت

فائز گشت ، چه که از خود گذشت و بحقّ پيوست .

آمال را بنار حبّ سوخت و حجبات را به اصبع

يقين شق نمود .

ص ٢٨٢

هشتم شهر المسائل                        ١٩ دسامبر

     اليوم بايد از دوستان الهی که از من فی الامکان

در سبيلش گذشته‌اند و بحبل محبّتش تمسّک

جسته‌اند رايحه ايمان بشأنی متضوّع باشد که جميع

عالم آنرا بيابند ، بلکه اهل قبور از آن نفحه

مسکيّه بحيات ابديّه فائز شوند . بگو ای احبّای

الهی امروز روز اشتعال است و امروز روز توجّه

است و امروز روز ذکر و ثناست و امروز روز فرح

اعظم و سرور اکبر است . بايد جميع با کمال

اتّحاد و تقديس و تنزيه بذکر حقّ مشغول باشيد

و بحرارت محبّة اللّه بشأنی ظاهر شويد که

افسرده‏های عالم مشتعل شوند .

ص ٢٨٣

نهم شهر المسائل                         ٢٠ دسامبر

     حمد مقدّس از ذکر و حدود مالک وجود و سلطان

غيب و شهود را لايق و سزاست که بيک کلمه حکم

صراط و ميزان و ساعت و قيامت و حساب و جنّت

و نار را ظاهر فرمود . هر نفسی اقبال نمود و باصغا

فائز گشت او از اصحاب فردوس اعلی لدی اللّه

مذکور و از قلم اعلی مسطور و هر نفسی اعراض نمود

او از اهل نار لدی المختار مذکور . يا ورقتی ... در

ليالی و ايّام بذکرش مشغول باش و بحبّش متمسّک .

اگر در ظاهر از ظلم ظالمين و بغضای معاندين

از ملکوت عزّت دوری ، و لکن در باطن در اعلی

المقام بر سرير عزّت ساکن و جالس . عنقريب

عزّتهای ملوک و مملوک و امرا و علما کلّ بعدم

راجع و کلمهء مبارکهء العزّة لِلّه و لِاوليائه ظاهر و هويدا گردد .

ص ٢٨٤

دهم شهر المسائل                         ٢١ دسامبر

     اختلاف سبب و علّت تضييع امر اللّه بوده و

اتّحاد و اتّفاق سبب علوّ امر ... قلم اعلی در کلّ

احيان احبّای خود را بآنچه سبب راحت و آسايش

و نجاتست تعليم نموده و امر فرموده و لکن اکثری

از آن غافل . افق هدی از غيوم هوی تاريک شده .

حزن اين مظلوم از ظلم ظالمان نبوده ، چه که هر

وقت و هر حين ظلمی بر شجره امر وارد ، سبب

ارتفاع آن گشته چنانچه مشاهده نمودی و می‌نمائی ،

و لکن از اعمال بعضی از دوستان حزن وارد .

ص ٢٨٥

يازدهم شهر المسائل                      ٢٢ دسامبر

     امروز جذب احديّت ظاهر ، نفحات وحی بشأنی

متضوّع که عالم وجود را معطّر نموده . يا حزب اللّه

بايد بشأنی مشاهده شويد که سطوت قوم و ظلم آن

نفوس ظالمه ، شما را محزون ننمايد . يک تغيير از

عقب موجود و آنست امر محتوم الهی . هر نفسی

را اخذ نموده و می‌نمايد و اگر اين تغيير که موتش

ناميده‌اند لوجه اللّه واقع شود هيچ فضلی بآن نرسد

و هيچ مقامی بآن برابری ننمايد و لکن در صورتی

که روح در حين صعود ، از ما سوی اللّه فارغ و آزاد باشد .

ص ٢٨٦

دوازدهم شهر المسائل                     ٢٣ دسامبر

     امروز بايد دوستان طرّا باخلاق و اعمالی که

سبب ارتفاع کلمة اللّه و ابقاء نفوس است مشغول

گردند . رايت اخلاق مرضيّه از هر رايتی سبقت

گرفته و علم اعمال طيّبه مقامش از جميع اعلی و اقدم

بوده و هست . بگو ای دوستان ، لعمر اللّه جدال

منع شده و نزاع و فساد و سفک دماء و اعمال خبيثه

کلّ نهی شده ، نَهياً عَظيماً فی کتابِهِ العَظيم ...

قسم بآفتاب حقيقت که از افق سماء سجن اعظم

مشرق و ظاهر است ابداً اراده جمال قدم نزاع و

جدال و مايتکدّر به القلوب نبوده و نيست . به

الواح رجوع نمائيد . می‌فرمايد : عاشِروا مَعَ الاَديان

بالرَّوحِ و الرَّيحان .

ص ٢٨٧

سيزدهم شهر المسائل                      ٢٤ دسامبر

     مقصود از اين ظهور آنکه نار بغضاء که در افئده

و قلوب اديان مشتعل است بکوثر بيان نصح ربّانی

و وعظ سبحانی اطفاء پذيرد و خاموش شود و ساکن

گردد ... لسان برای ذکر حقّ است . حيف است

بغيبت بيالايد و يا بکلماتی تکلّم نمايد که سبب

حزن عباد و تکدّر است . معاشرت با جميع احزاب

را اذن داديم مگر نفوسی که رايحه بغضاء در امر

اللّه مولی الوری از ايشان بيابيد . از امثال آن

نفوس احتراز لازم . اَمرا مِن لَدی اللّهِ ربِّ العرشِ العظيم .
ص ٢٨٨

چهاردهم شهر المسائل                     ٢٥ دسامبر

     لوح محفوظ می‌فرمايد : آيات نازل و بيّنات

ظاهر و نيّر امر از افق اقتدار مشرق و ندا مرتفع ،

و لکن کلّ غافل و محجوب مگر نفوسی که از جذب

ندا منقطعاً عَنِ الاَشياء بافق اعلی توجّه نمودند .

ايشانند ايادی امر حقّ ما بين خلق . طوبی از برای

نفسی که اوهام او را از مشرق يقين محروم نساخت

و بکلمه مبارکه يَفعَل مايَشاء تمسّک جست . هر

نفسی باين کلمه فائز شد بيقين مبين فائز می‌شود

و آنچه از افق اعلی ظاهر بکمال تسليم و رضا اخذ می‌نمايد .

ص ٢٨٩

پانزدهم شهر المسائل                     ٢٦ دسامبر

     اگر از منزل پرسی سجن و اگر از غذا پرسی

بلايا و محن و اگر از جسد پرسی در ضعف و اگر

از روح پرسی در سرور و فرحی که مقابله نمی‌نمايد
بآن سرور من علی الارض . حبس را قبول فرموديم

تا گردنهای عباد از سلاسل نفس و هوی فارغ شود

و ذلّت اختيار نموديم تا عزّت احبّاء از مشرق اراده

اشراق نمايد . همچه مدان که حقّ عاجز است . قسم

باسم اعظم که اگر اراده فرمايد ارواح جميع امم را

بکلمه‌ای اخذ نمايد . مع ذلک از ظلم ظالمين چشم

پوشيده و حمل بلايای لاتحصی فرموده تا کلّ را به

مدينه باقيه ابديّه کشاند .

ص ٢٩٠

شانزدهم شهر المسائل                     ٢٧ دسامبر

     در بلايای حسين تفکّر نما . در ظاهر بلا می‌نمود

و شديد و عظيم بود ، و لکن بحر رحمت از او موّاج و

نور مبين از او مشرق و شمس فضل از او بازغ .

شريعت غرّای رسول اللّه را شهادت آن حضرت

معين و ناصر شد . عمل آن حضرت بکينونته ، آفتاب

آسمان فرقان بوده و حديقه معانی را او ساقی و

آبيار . اگر سرّی از اسرار بلايای فی سبيله ذکر

شود ، جميع رايگان قصد ميدان نمايند و شهادت طلبند .

ص ٢٩١

هفدهم شهر المسائل                       ٢٨ دسامبر

     حمد محبوبی را لايق و سزاست که لم يزل بوده

و لايزال خواهد بود ... اوست دانای يکتا و سلطان

يَفعَل مايشاء . اوست مقصود عالميان و محبوب

عالميان . طوبی از برای نفوسی که به اصغای

ندايش فائز شدند و بافقش اقبال نمودند . ايشانند

عبادی که ذکر مقامات و وصفشان در فرقان و کتب

قبل از قلم اعلی ثبت شده . ايشانند آن نفوسی

که در سبيل الهی خوف ايشان را اخذ ننمايد و

حزن وارد نشود . ايشانند نفوسی که شماتت اعداء

و استهزاء جهلا ايشانرا از افق اعلی منع ننمود

و اشارات امم و شئونات عالم از استقامت بر امر

مالک اسماء محروم نساخت . ايشانند لئالی بحر

استقامت و جواهر وجود .

ص ٢٩٢

هجدهم شهر المسائل                       ٢٩ دسامبر

     حقّ جلّ جلاله از برای آن ظاهر تا جميع من

علی الارض بعرفان و لقايش فائز شوند . و بعد از

کشف سبحات و خرق حجبات ، اکثری غافل و منکر

مشاهده شدند . چه بسيار از علما و فقها که خود

را از اعلی الخلق ميدانستند بعد از اشراق آفتاب

حقيقت از ادنی الخلق محسوب شدند . قد جعل

اللّه اعليهم اسفلهم و اسفلهم اعليهم . چه مقدار

از اهل قصور که بقبور راجع گشتند و چه مقدار از اهل

عزّت که بذلّت تمام مشاهده می‌شوند . لعمر اللّه

ذلّت در کفر باللّه است و عزّت در ايمان باو . آيا

جواهر و زخارف و قصور و اعراش ، انسانرا از عقوبات

الهی حفظ می‌نمايد ؟ لا و نفس اللّه . عنقريب

آنچه مشاهده می‌نمايند بعدم راجع شود ، شاهد و

مشهود هر دو فانی و مفقود گردد .

ص ٢٩٣

نوزدهم شهر المسائل                      ٣٠ دسامبر

     ايادی امر الهی مربّی عباد بوده و هستند . قلم

اعلی کلّ را وصيّت فرمود بتربيت اولاد و اطفال .

در اشجار ملاحظه نمائيد : قبل از پيوند ثمرش

قابل ذکر نه و بعد از آن ظاهر می‌شود آنچه که

شايسته تعريف است . شجر که از نبات محسوب

است بتربيت جزئی باين مقام فائز ، حال در اشجار

وجود تفکّر نمائيد ، اگر بتربيت مربّی حقيقی فائز

شوند ، باصلاح عالم توجّه نمايند .

ص ٢٩٤

اوّل شهر الشّرف                         ٣١ دسامبر

     آنچه از منکرين و غافلين در اين امر ظاهر

می‌شود کلّ برهانی است اعظم بر حقيقت حزب

اللّه . صد هزار طوبی از برای نفسی که در سبيل

دوست اسم و عزّت را رايگان داد . عالم بيک عمل

پاک معادله نمی‌نمايد . زود است که آنچه را لسان

حکايت می‌کند چشم ادراک نمايد ... بسيار از

نفوس حال سائل و آملند که فی سبيله تعالی

طائف حبس شوند و با سلاسل هم آغوش گردند .

لعمر اللّه اين سلاسل از صد هزار حمايل اولی و

احبّ است ، چه که آن بحقّ منسوب و اين بمطالع ظلم ...

ص ٢٩٥

دوم شهر الشّرف                         ١ ژانويه

     جميع عالم از برای عرفان اين يوم مبارک خلق

شده‌اند و از عدم بوجود آمده . اين است آن يومی

که معادله ننمايد بآنی از آن اعصار و قرون ،

نيکوست حال نفسی که بعرفانش فائز شد و از

انوارش منوّر گشت . امروز روز خدمت و نصرت است

و نصرت ، تبليغ امر او بوده و خواهد بود ... اگر

باين مقام اعلی فائز شوی بکلّ خير فائزی . جهد

نما که شايد از عرف بيان ، گمگشته‌ای را به افق

رحمن هدايت نمائی . اين است از اعظم اعمال

نزد غنيّ متعال جميع امور در قبضهء اقتدار حقّ

بوده و هست . بيک کلمه بُعد را بقُرب تبديل

فرمايد و فراق را بوصال و سمّ هجران را بشهد

لقا . اوست مهيمن و اوست مقتدر .

ص ٢٩٦

سوم شهر الشّرف                         ٢ ژانويه

     اين ندا در مقامی نار سدره طور است ، چه که

افئده مخلصين و مقرّبين بآن مشتعل و در مقامی

کوثر حيوان از برای حيات عالم . طوبی از برای

نفسی که بآن فائز شد . اِنّه يَصِلُ الی مقامٍ لا تَخَوّفه

الجنود و لا تُضْعِفُه قدرةُ العالم . و هنگامی

نوريست ساطع ، مقبلين را بصراط مستقيم و نبأ

عظيم راه نمايد و هدايت فرمايد ... بقدرت و قوّت

حقّ جلّ جلاله ، بر امر قيام نما و بروح و ريحان و

حکمت و بيان غافلين را آگاه کن و گمراهان را

براه راست برسان .

ص ٢٩٧

چهارم شهر الشّرف                        ٣ ژانويه

     بگو ای قوم قدر يوم را بدانيد . امروز آفتاب

کرم از افق عالم مشرق و لائح و امواج بحر بيان

وجوه اديان ظاهر . خود را محروم منمائيد . لَعَمر

اللّه ما بين ملأ اعلی جشنی ظاهر و مجلسی بر پا ،

چه که امروز مکلّم طور بر عرش ظهور مستوی و

کوم اللّه بلقا فائز و مدينه مبارکه طيّبه از آسمان

نازل ، شمس لا زال فی وسط السّماء . اين نور را

سحاب منع ننمايد و کسوف اخذ نکند . لا زال

قمرش ساطع و لائح و انهارش جاری و ساری و

اشجارش باثمار لاتحصی مزيّن . يوم ، يوم فرح

اکبر است طوبی للفائزين .

ص ٢٩٨

پنجم شهر الشّرف                         ٤ ژانويه

     اگر اين مظلوم را در دريا غرق نمايند از جبال

سر برآرد وَ اَلمُلکُ لِلّه گويد و اگر در ارض تحت

طبقات آن دفن نمايند از سماء ندايش ظاهر شود

و عباد را بفردوس اعلی کشاند . مانع در آن ساحت

معدوم و حجاب مفقود . اَلاَمرُ بِيَدِه ، يَفعَلُ مايَشاء

و يَحکُم مايُريدُ و هُو العزيزُ الحَميد ... عباد اگر

اقبال نمايند بما ينفعهم فائز گشته‌اند و اگر اعراض

کنند انّه غنيٌّ عَنهم . يَشهَد بِذلک کِتابُه المُبين .

در حين بلا و بأسا و ضَرّا ناطق و بآنچه سبب فوز

اعظم و هدايت امم بوده من غير ستر گفته .

ص ٢٩٩

ششم شهر الشّرف                          ٥ ژانويه

     جميع عالم منتظر ايّام اللّه بودند ، چه که حقّ

جلّ جلاله در کتب و زبر و صحف خود وعده داده ،

چنانچه در فرقان که اعظم برهان الهی است

می فرمايد : " اَن أَخْرِجِ القومَ مِن الظّلماتِ الی النّورِ

و بَشِّرْهُمْ بِايّامِ اللّه . " و اين آيه مبارکه از قبل نازل

و حقّ جلّ جلاله حبيب خود را بآن اخبار فرموده .

جميع نفوس در شبها و روزها لقای اين يوم مبارک

را آمل و سائل بوده‌اند و در حين اشراق اين يوم

از افق اراده الهی کلّ معرض و غافل مشاهده

شدند . ای دوستان ، محبوب امکان را بکمال خضوع

و خشوع و ابتهال حمد نمائيد ، چه که شما را تأييد
فرمود بر امری که اکثر عالم از آن مع طلب محروم

ماندند . جميع السن کائنات از عهده شکر اين

نعمت کبری بر نيامده و نخواهد آمد . بشنويد

وصيّت مظلوم آفاق را و جهد نمائيد تا برضای

دوست فائز شويد . مقامی از اين مقام اعظم‌تر

مشاهده نمی‌شود .

ص ٣٠٠

هفتم شهر الشّرف                         ٦ ژانويه

     آذان و ابصار شکّی نبوده و نيست که از برای

مشاهده و اصغای اين ايّام خلق شده و وجود از

برای عرفان حضرت موجود . و لکن ناس را غبار

نفس و دخان هوی از مشاهده افق اعلی منع نموده .

فی الحقيقه نفوسی که اليوم فائز شدند ، از جواهر

خلق نزد حقّ محسوب و مذکور . لعمر اللّه در

صحيفه حمرا از قلم اعلی درباره آن نفوس نازل

شده آنچه شبه و مثل نداشته و ندارد . سوفَ تَظهَر

آثارُه و انوارُه ... امروز اهل بهاء نفوسی هستند

که از غير اللّه خود را فارغ و آزاد مشاهده نمايند .

ص ٣٠١

هشتم شهر الشّرف                         ٧ ژانويه

     در اوّل ظهور ملاحظه نما . شيخ محمّد حسن

نجفی که قطب علمای ايران بود و ساير علمای

نجف و ارض طف و بلاد ايران بعد از ارتفاع کلمه

و اظهار امر ، کلّ محجوب و ممنوع مشاهده گشتند ،

از بحر بيان رحمن محروم و از آفتاب دانش بيخبر ،

بلکه بر منابر بسبّ و لعن مشغول . جوهر وجودی

را که در قرون و اعصار لقايش را سائل و آمل بودند و

عند ذکر اسمش عَجَّلَ اللّه می‌گفتند ردّش نمودند

و بالاخره بر سفک دم اطهرش فتوی دادند . و لکن

نفوسی از عوام اقبال نمودند و از بحر علم الهی

نوشيدند و بافق اعلی راه يافتند و در يوم ارتفاع

صرير قلم اعلی بکلمه لبّيک فائز گشتند . کذلک

جَعَلنا اَعليهُم اَسفَلَهُم و اسفلهم اعليهم .

ص ٣٠٢

نهم شهر الشّرف                          ٨ ژانويه

     در ابن مريم تفکّر نما . حنّاس که اعلم علمای

آن عصر بود فتوی بر قتل داد و در حضور آن خبيث

يک لطمه بر وجه مبارک آن حضرت وارد آمد و لکن

صيّاد سمک که بصيد ماهی مشغول بود ، حضرت

روح بر او مرور نمود ، فرمود بيا ترا صيّاد انسان

نمايم . فی الحين توجّه نمود و از بحر و سمک و ما 
فيه گذشت . يک کلمه از علم نديده و بملکوت علم

ارتقاء جست . بالاخره بمقامی رسيد که نفحاتش

عالم را معطّر نمود . ذلک من فضل اللّه يعطيه من يشاء .

ص ٣٠٣

دهم شهر الشّرف                          ٩ ژانويه

     عالم را بمثابه هيکل انسانی ملاحظه کن و اين

هيکل بنفسه صحيح و کامل خلق شده و لکن باسباب

متغايره مريض گشته و لا زال مرض او رفع نشده ،

چه که بدست اطبّای غير حاذقه افتاده و اگر در

عصری از اعصار عضوی از اعضای او بواسطه طبيبی

حاذق صحّت يافت عضوهای ديگرش بامراض مختلفه

مبتلا بوده . و حال در دست نفوسی افتاده که از

خمر غرور تربيت يافته‌اند و اگر هم بعضی از اين

نفوس فی الجمله در صحّت آن سعی نمايند ، مقصود

نفعی است اسماً و يا رسماً بايشان راجع شود .

چنين نفوسی قادر بر رفع امراض بالکلّيّه نبوده و

نخواهند بود الّا علی قدر معلوم . و درياق اعظم

که سبب و علّت صحّت اوست ، اتّحاد من علی الارض

است بر امر واحد و شريعت و آداب واحده ...

ص ٣٠٤

يازدهم شهر الشّرف                       ١٠ ژانويه

     در اين ايّام ملاحظه کن که جمال قدم و اسم

اعظم کشف حجاب فرموده و نفس خود را لِاَجل

حيات عالم و اتّحاد و نجات اهل آن فدا نموده .

معذلک کلّ بر ضرّش قيام نمودند تا آنکه بالاخره

در سجنی که در اخرب بلاد واقع است مسجون

شده و ابواب خروج و دخول را مسدود کرده‌اند ،

يار را اغيار دانسته‌اند و دوست را دشمن شمرده‌اند ،

مصلح را مفسد گمان نموده‌اند .

    ای اهل ثروت و قدرت ، حال که سحاب شده‌ايد

و عالم و اهل آنرا از اشراقات انوار آفتاب عدل و

فيوضات لاتحصی منع نموده‌ايد و راحت کبری را

مشقّت دانسته‌ايد و نعمت عظمی را نقمت شمرده‌ايد

اقلّاً وصايای مشفقانهء جمال احديّه را در اموری که

سبب نظم مملکت و آسايش رعيّت است اصغاء نمائيد .

ص ٣٠٥

دوازدهم شهر الشّرف                      ١١ ژانويه

     ای اصحاب بهاء ، بر سفينه بقا راکب شويد و بر

بحر حمرا در اين مدينه کبريا حرکت نمائيد و در

اين مقام ، قدر خود را دانسته که احدی در اين

موهبت عظمی و مکرمت کبری شريک نبوده و

نخواهد بود ، چه که اليوم جميع کشتيها در غمرات

طمطام فنا مبتلا گشته‌اند مگر اين فُلک قدسی

سبحانی و سفينه عزّ رحمانی که هر که باو تمسّک

يافته از فتنه ايّام محفوظ ماند و مقدّس فرموده او

را پروردگار از حمل مشرکين و قعود معرضين . و

اين است فضل پروردگار که مخصوص است باوراق

سدره تقديس که از جيب قميص ابها بضياء ابدع

اصفی ظاهر گشته‌اند . پس قدر اين فيض بديع و

فضل منيع را دانسته که مبادا مظاهر شيطان شما

را از ظلّ سدره رحمن منع نمايند و در ارض از

محروم شدگان محسوب شويد .

ص ٣٠٦

سيزدهم شهر الشّرف                       ١٢ ژانويه

     بعضی از دوستان از بحر عطای مقصود

عالميان مسألت نموده‌اند که ايشان را بر امر

مستقيم دارد و در حين عروج بيقين مبين صعود

نمايند . قُل يا اوليائی ، در قرون و اعصار حزبی

خود را اعظم و اعلم وافقه واتقی می‌شمردند و

با عمائم بيضا و خضرا بمثابه اعلام ما بين عباد

بترويج شريعت غَرّا عَلی رَغمِهم مشغول بودند .

و چون مُنزل آيات و مظهر بيّنات کشف حجاب

نمود و از افق اراده ، اشراق فرمود ، همان نفوس

گفتند آنچه را که هيچ ظالمی نگفته و عمل کردند

آنچه را که هيچ مشرکی عمل نکرده . اگر نفسی

اراده نمايد از سلسبيل استقامت بياشامد و بمقام

ايقان باللّه فائز گردد بايد قلب را از ما سوی اللّه

فارغ و آزاد سازد .

ص ٣٠٧

چهاردهم شهر الشّرف                      ١٣ ژانويه

     جميع اشياء شهادت داده‌اند بر عظمت ظهور

اللّه و لکن عباد از ظهور غافل و باصنام هوی

عاکف . نيکوست حال نفسی که باسم مالک انام

حجبات اوهام را خرق نمود و بغايت قصوی و افق

اعلی فائز گشت . هر نفسی اليوم بعرفان اللّه فائز

شد مثل آن است که بعرفان نبيّين و مرسلين از

اوّل لا اوّل الی آخر لا آخر فائز بوده و هست . اين

يوم بديع را مثل و مانندی نبوده و نيست . هر

چشمی مشاهده نمود او سلطان چشمهاست و هر

لسانی بذکرش فائز گشت او مالک لسانهاست ...

وصيّت می‌نمائيم ترا بآنچه اليوم سبب ارتفاع

امر است . از حقّ بخواه تا ترا مؤيّد فرمايد بر

اصغای بيانش ، چه اگر نفسی لذّت بيان را بيابد ،

اهل امکان قادر بر تحريف او نبوده و نخواهند بود .

ص ٣٠٨

پانزدهم شهر الشّرف                      ١٤ ژانويه

     ای منتظران وادی صبر و وفا و ای عاشقان

هوای قرب و لقا ، غلام روحانی که در کنائز عصمت

ربّانی مستور بود بطراز يزدانی و جمال سبحانی

از مشرق صمدانی چون شمس حقيقی و روح قدمی

طالع شد و جميع من فی السّموات و الارض را بقميص

هستی و بقا از عوالم نيستی و فنا نجات بخشيد

و حيات بخشود . و آن کلمه مستوره که ارواح جميع

انبياء و اوليا باو معلّق و مربوط بود از مکمن غيب

و خفا بعرصه شهود و ظهور جلوه فرمود . و چون

آن کلمه غيبيّه از عالم هويّه صرفه و احديّه محضه

بعوالم ملکيه تجلّی فرمود ، نسيم رحمتی از آن

تجلّی برخاست که رايحه عصيان از کلّ شیء

برداشت و خلعت جديد غفران بر هياکل نامتناهی

اشياء و انسان در پوشيد .

ص ٣٠٩

شانزدهم شهر الشّرف                      ١٥ ژانويه

     ای عاشقان جمال ذوالجمال و ای والهان هوای

قرب ذوالجلال ، هنگام قرب و وصال است نه موقع

ذکر و جدال . اگر صادقيد معشوق چون صبح صادق

ظاهر و لائح و هويداست . از خود و غير خود بلکه

از نيستی و هستی و نور و ظلمت و ذلّت و عزّت

از همه بپردازيد و از نقوش و اوهام و خيال دل

برداريد و پاک و مقدّس در اين فضای روحانی و

ظلّ تجلّيات قدس صمدانی با قلب نورانی

بخراميد . ای دوستان ، خمر باقی جاری و ای

مشتاقان ، جمال جانان بی نقاب و حجاب و ای ياران ،

نار سينای عشق در جلوه و لمعان . از ثقل حبّ

دنيا و توجّه بآن خفيف شده چون طيور منير عرشی

در هوای رضوان الهی پرواز کنيد و آهنگ آشيان

لايزالی نمائيد .

ص ٣١٠

هفدهم شهر الشّرف                        ١٦ ژانويه

     اگر مردمان ارض بشنيدن نداء الهی فائز شوند

کلّ بافق اعلی توجّه نمايند و از رحيق الهی

بياشامند . قسم ببحر علم الهی که اگر بگوش

حقيقی نغمه‌ای از نغمات طيور عرش را ادراک

کنند ، جان در ره دوست ايثار نمايند و از محلّ

فدا زنده برنگردند ، چنانچه شاربان کوثر معانی

برنگشتند و آنچه بود و نبود از مال و جان و اهل ،

در سبيل آن شمس حقيقت دادند . فَنِعمَ اجر

العاملين . اگر نفسی قطره‌ای از بحر محبّت

بياشامد و يا به رشحه‌ای از بحر انقطاع فائز شود

جميع عالم را شبه يک کفّ تراب مشاهده نمايد و

آنچه در آسمانها و زمين است او را از سبيل دوست منع ننمايد .

ص ٣١١

هجدهم شهر الشّرف                        ١٧ ژانويه

     مالِ فانی عباد را از مآلِ باقی منع نموده .

باشيای فانيه بشأنی تمسّک نموده‌اند که از نعمت های 

باقيه الهی ممنوع شدند . بگو ای عباد ، ايّام در

مرور و اشياء فانی . جهد نمائيد ، شايد فائز شويد

بمصباح عنايت حقّ جلّ جلاله . مقرّ رجوع بر

حسب ظاهر تاريک و ظلمانی مشاهده می‌شود ،

سراج لازم . و تنهائی را رفيق واجب . سبحان

اللّه ، باز هم سبحان اللّه . انسان از برای تکسّب

در دنيا بچندين اسباب خود را محتاج مشاهده

می‌نمايد و جميع همّش بتحصيل آن متوجّه و حال

آنکه بتغيير و فنايش موقن است . و حال از برای

عالمی که بدوام ملک و ملکوت بايد در آن ساکن

شود تدارکی ننموده . بگو يا قوم خُذِ العَمَلَ قَبلَ

اَنْ يَأْتِيَ الاَجل .

ص ٣١٢

نوزدهم شهر الشّرف                       ١٨ ژانويه

     چه مقدار از عباد که از قبل و بعد مشتاق لقا

بودند و بشارت آنرا از کتب الهی شنيدند و لکن

چون صبح يوم الهی طالع شد و بحر وصال موّاج ،

کلّ محروم مشاهده شدند الّا معدودی . بعضی از

ناس را غرور منع نموده و برخی را زخارف و حزبی

را اوهام و ظنون و گروهی را بغی و فحشا . و سبب

و علّت کلّ ، علمای عصر بوده و هستند .

ص ٣١٣

اوّل شهر السّلطان                       ١٩ ژانويه

     اليوم يوميست که اگر از نفسی امری فوت شود ،

بقرنهای لايحصی تدارک آن ممکن نه . انشاء اللّه

بايد بيقين کامل بحقّ متمسّک باشی و از دونش

منقطع . قسم بآفتاب افق سجن که اگر ناس فی 
الجمله در آنچه در اين ظهور اقدس امنع ظاهر

شده تفکّر نمايند از عالم و عالميان بگذرند و بدل

و جان بشطر رحمن توجّه نمايند . و لکن بصر به

حجاب اکبر که هواهای بشريّه است از نظر بمنظر

اکبر محروم مانده و قلب از طلب ممنوع گشته .

در جميع احوال بشطر غنيّ متعال ناظر باش و

صرير قلم اعلی را که ما بين ارض و سماء مرتفع

است بسمع جان اصغا نما تا حلاوت آنرا بيابی و

بذکر دوست از عالم و آنچه در اوست غنی و آزاد شوی .

ص ٣١٤

دوم شهر السّلطان                       ٢٠ ژانويه

     ای دوستان ، هر چيز مرغوب قيمتی را سارقان

از عقب بوده . بايد لئالی محبّت الهی را که افضل

و الطف و احسن جواهرات عالم است بکمال جدّ و

جهد در خزائن قلوب محفوظ داريد . براستی

ميگويم دزدان در کمين گاه مترصّدند تا فرصت

يابند و بغارت مشغول گردند . بايد جميع بحافظ

حقيقی متمسّک شوند تا از شرور انفس امّاره محفوظ مانند .

ص ٣١٥

سوم شهر السّلطان                       ٢١ ژانويه

     قلم اعلی می‌فرمايد که آنچه از جمال قدم ظاهر

شده حجّت بوده بر کلّ من فی السّموات و الارض .

و اگر عباد تفکّر نمايند از قيامش ما بين اعدا بر

سلطنتش موقن شوند و بر قدرتش مذعن . و لکن

چون در تيه نفس و هوی سالکند لذا از اشراق شمس

بها از افق بقا محتجب مانده‌اند و بنفوسيکه خود

را از بعوضه حفظ می‌نمودند توجّه نموده از جمال

احديّه محروم گشته‌اند . بگو ای قوم افعالم چون

ظهورم ما بين ارض و سما مشرق و مضیء و هر

نفسيکه اقلّ من حين قلب را از وساوس شياطين

مطهّر نمايد بعرفان ربّ العالمين و مالک يوم

الدّين فائز گردد .

ص ٣١٦

چهارم شهر السّلطان                      ٢٢ ژانويه

     بشنو ندای غنيّ متعال را بلسان ابدع احلی .

اليوم يوميست که بايد هر نفسی منقطعاً عن کلّ

الجهات بذکر سلطان آيات مشغول شود . لا تَنظر

الی ما ذُکِرَ ، بل بما اَشرَق من هذا الافق الّذی مِنه

طَلَعت شمسُ العَظمةِ و الاقتدار . بتمام جدّ و جهد

بر نصرت امر قيام نما . زود است که ثمرات اقبال

و اعمال را اهل حقّ در ملکوت مشاهده نمايند .

اليوم يوم عجز و ابتهال است . نيستی بحت

محبوب بوده و خواهد بود و هر نفسی باين مقام

فائز شد عند اللّه از اهل مدائن بقا محسوب است .

ص ٣١٧

پنجم شهر السّلطان                       ٢٣ ژانويه

     نصرت حقّ و تبليغ امرش به حکمت و بيان

بوده و خواهد بود . و بيان هم بايد به اندازه هر

نفسی ظاهر شود . بگو ای دوستان از قبل از قلم

اعلی جاری و نازل که حبّه‌های حکمت و عرفان

الهی را در ارض طيّبه جيّده مبذول داريد . شما

اطبّای معنوی هستيد و حکمای حقيقی . ناس به

مرضهای جهل و نادانی مبتلا هستند . بايد مرض

هر يک معلوم شود و بعد به درياق اسم اعظم علی

قدره و مقداره معالجه گردد . مثلا اگر يکی از اهل

فرقان که بمرض اوهام مبتلايند و منتهی سير و

عرفانشان محصور است به نقابت و ولايت در اوّل

توجّه ذکر الوهيّت شود البتّه هلاک گردد ... لذا

بايد در اوّل امر بقدر وسعت صدر او با او تکلّم

نمود تا از مقام طفوليّت برتبه بلوغ فائز شود .

ص ٣١٨

ششم شهر السّلطان                        ٢٤ ژانويه

     امروز روزيست که کلّ احباب بايد بشطر وهّاب

ناظر باشند و بخدمت امر اللّه قيام نمايند . در امر

اين مسجون ببصر حديد و قلب لطيف تفکّر کن ...

ملاحظه نما مع آنکه در سجن اعظم ببلايای لاتحصی

مبتلا ، در جميع احيان قلم اعلی بذکر مالک اسماء

مشغول و متحرّک است . و همچنين بايد نفوس

مقبله بتمام همّت بر خدمت امر قيام نمايند و

سلسبيل عرفان که از بحر بيان رحمن جاری است

بر عباد الهی مبذول دارند تا کلّ بحيوة باقيه فائز

شوند و از اثواب خلقه عتيقه فارغ گردند و من

غير ستر و حجاب بوجه حقّ توجّه نمايند . اينست

تکليف کلّ ... بگوش جان ندای الهی را اصغاء

نما و مشيّت و اراده خود را در مشيّت و اراده او

فانی نما يعنی نخواه مگر آنچه را او خواسته .

ص ٣١٩

هفتم شهر السّلطان                       ٢٥ ژانويه

     قلم رحمن قاصدان يمن عرفان را ببدايع اذکار

خود متذکّر ميدارد که شايد کلّ از خواهشهای خود

بگذرند و بامر او ناظر باشند و باراده او حرکت

نمايند . و اين فضل اعظم است از برای کلّ اگر

بيابند و بآن فائز شوند . شکّی نبوده و نيست که

آنچه را حقّ بآن امر می‌فرمايد اوست کوثر حيوان

و محيی ابدان ، چه که لم يزل و لايزال باحبّای

خود ناظر بوده و آنچه سبب نجات و راحت و

وصول بحقّ بوده کلّ را بآن امر فرموده . اليوم بر

کلّ لازم است که بردای تقديس و تنزيه مزيّن

شوند ، چه که نفوسی که بمشتهيّات نفسانيّه

متوجّهند قابل مقرّ اطهر و لايق منظر اکبر نبوده و نيستند .

ص ٣٢٠

هشتم شهر السّلطان                       ٢٦ ژانويه

     بعد از عرفان مطلع وحی الهی و مشرق اوامر

صمدانی استقامت از اعظم اعمال بوده . بايد نفوس

مقبله بشأنی مستقيم باشند که جميع اهل ارض اگر

بخواهند ايشان را از بحر قرب دور نمايند خود را

عاجز مشاهده کنند . نيکوست حال نفسی که از کأس

استقامت آشاميد و باين فيض اعظم فائز شد .

اوست از مقرّبين . ای دوستان جهد نمائيد تا

گمگشتگان وادی اوهام را بافق يقين کشانيد . انّه

لَهو النّاصِحُ العَليم .

ص ٣٢١

نهم شهر السّلطان                        ٢٧ ژانويه

     مظلوم آفاق اهل ميثاق را ندا می‌نمايد و بافق

اعلی دعوت می‌فرمايد . حزبهای عالم يعنی امم

مختلفه در ليالی و ايّام طلب لقا می‌نمودند و

بکمال عجز و ابتهال ادراک يوم اللّه را سائل و آمل

و چون آفتاب حقيقت از افق مشيّت اشراق نمود

کلّ بر اعراض قيام نمودند و بکمال جدّ و جهد در

اطفاء نور الهی کوشيدند . اين است شأن نفوس

غافله محتجبه . قسم باشراقات انوار شمس حقيقت

که هر نفسی فائز شد و حين ارتفاع ندا بجواب

مؤيّد گشت او از اهل علّيّين در صحيفه الهی مذکور

و مسطور . طوبی از برای نفسی که باسم دوست

زنده شد و بر حبّش مستقيم و بيادش جان داد .

ص ٣٢٢

دهم شهر السّلطان                        ٢٨ ژانويه

     محبوب عالميان می‌فرمايد ای بندگان اوّل

امری که سبب ايمان و ايقان و تقديس و تنزيهست

توحيد ذاتم بوده از اشباه و امثال . هر نفسی باين

مقام فائز شد او از موحّدين لدی العرش مذکور است

و اسمش در الواح الهی مسطور . ان شاء اللّه به

فضل رحمانی باين مقام فائز شويد و از اين رحيق

بياشاميد . و چون قلب و جان از توجّه بما سوی

اللّه پاک و مقدّس شد بايد بآنچه در الواح نازل

است عامل شويد تا هياکل عباد در ظاهر هم مقدّس

و منزّه گردند . اين است مقامی که ظاهر عين باطن

است و باطن عين ظاهر و اين مقام محبوب بوده و دون آن مردود .

ص ٣٢٣

يازدهم شهر السّلطان                     ٢٩ ژانويه

     اليوم کلّ من علی الارض مکلّفند بمتابعت اوامر

الهی ، چه که اوست سبب نظم عالم و علّت آسايش

امم . ان شاء اللّه بايد جميع بما اراد اللّه فائز

شوند و بآنچه حکم فرموده عامل گردند . دنيا را

وفائی نبوده و نيست . جهد نمائيد تا در اين ايّام

فانيه کسب لئالی باقيه نمائيد . عمل پاک و مقدّس

البتّه در کتاب حفظ الهی محفوظ خواهد ماند .

طوبی از برای نفسی که باين مقام فائز شد .

ص ٣٢٤

دوازدهم شهر السّلطان                    ٣٠ ژانويه

     ان شاء اللّه احبّای الهی از ماسوايش منقطع

باشند و باو ناظر . امروز روز بزرگيست . طوبی

از برای نفوسی که بتوهّمات انفس محتجبه از

شاطی احديّه ممنوع نشده‌اند و زلال کوثر عرفان

را از يد رحمن نوشيده‌اند . حقّ ظاهراً و باهراً

خلق را ندا می‌فرمايد و بمقامات باقيه دائمه دعوت

می‌نمايد . مع ذلک بعضی از عباد بتوهّمات لا 
يُغنيه از حقّ محجوب مانده‌اند . لم يزل آياتش

ظاهر و بيّناتش مشرق . نيکوست حال کسی که در

ليالی و ايّام بآياتش انس گيرد و قرائت نمايد .

اوست محيی وجود و مربّی غيب و شهود .

ص ٣٢٥

سيزدهم شهر السّلطان                     ٣١ ژانويه

     نيکوست حال نفوسی که برات آزادی از مطلع

امر الهی اخذ نموده‌اند و از نار جهل و شرک

محفوظ مانده‌اند . جميع ناس منتظر ايّام اللّه

بوده‌اند و چون شمس ظهور از افق سماء مشيّت

الهی اشراق فرمود کلّ از او غافل و بغير او مشغول

و متوجّه مگر نفوسی که ندای ربّانی را بسمع فؤاد

شنيده‌اند و بافقش توجّه نموده‌اند . اليوم يوم

خدمت است . اليوم يوم عمل خالص است . بايد

جميع دوستان بعنايت رحمن باعمال حسنه و به

اخلاق مرضيّه و بيانات شافيه بهدايت عباد مشغول

شوند . انّه وليّ المحسنين .

ص ٣٢٦

چهارم شهر السّلطان                      ١ فوريه

     امروز هر نفسی بافق اعلی توجّه نمود او از اهل

توحيد حقيقی لَدی اللّه مذکور و مسطور ، چه که

اين يوم مبارک بحقّ وحده منسوبست و در کتب

قبل و بعد بيوم اللّه موسوم و مذکور . جميع عالم

از برای عرفان اين امر اعظم خلق شده‌اند و لکن

جزای اعمال کلّ را منع نمود و محروم ساخت مگر

نفوسيکه يد قدرت ايشان را اخذ نمود و از ظلمت

نفس و هوی نجات بخشيد . اگر بجميع اعضا و

جوارح و عروق و شعرات الی اليوم الّذی لا آخر

له حقّ جلّ جلاله را ستايش نمائی و حمد کنی هر

آينه نزد اين فضل اعظم معدوم صرفست .

ص ٣٢٧

پانزدهم شهر السّلطان                    ٢ فوريه

     ... کلّ بيقين مبين ميدانند که موت ظاهره

جميع را اخذ نمايد و مفرّی از برای احدی نبوده

و نيست . در اينصورت اگر انسان بشهادت کبری

فی سبيل اللّه مرزوق شود البتّه بهتر و محبوب‌تر

است از آنکه در فراش بمرضهای متعدّده مختلفه

منکره جان سپارد . بايد اليوم هر نفسی موافق

آيات الهيّه که در الواح منيعه نازل شده مشی

نمايد يعنی خارج حکمت از او سر نزند و بحکمت

الهيّه که بآن مأمور است در کلّ احوال ناظر باشد

و فساد و جدال از او ظاهر نشود . در اينصورت اگر

ظلمی بر او وارد شود فی سبيل اللّه بوده و خواهد

بود . قسم بآفتاب ظهور که اين مقام را مثلی

نبوده و نيست . اگر نفسی صد هزار جان نثار اين

مقام نمايد قابل نبوده و نخواهد بود ...

ص ٣٢٨

شانزدهم شهر السّلطان                    ٣ فوريه

     لحاظ عنايت متوجّه اوليا بوده و هست . و

اوليا نفوسی هستند که از ما سوی اللّه فارغ و آزادند ،

بحبل محبّت الهی متمسّکند و بما نزل فی الکتاب

عامل و بر امر بشأنی مستقيمند که از برای ملحدين

و ناعقين و خادعين مجال ذکر نبوده و نيست .

در ظلّ عَلَم اِنَّنی اَنا اللّه ساکنند و بصرير قلم اعلی

زنده و مسرور . ايشانند عبادی که وصفشان در

کتب الهی از قبل و بعد مذکور . از کوثر بيان

نوشيده‌اند و از رحيق مختوم قسمت برده‌اند .

ضوضاء عالم نزدشان اَحقر از طنين ذباب . لِلّه

راجعند و اِلی اللّه راجع .

ص ٣٢٩

هفدهم شهر السّلطان                      ٤ فوريه

     تفکّر فرمائيد که سبب چه بوده که در ازمنه

ظهور رحمن اهل امکان دوری می‌جستند و بر

اعراض و اعتراض قيام می‌نمودند . اگر ناس در اين

فقره که از قلم امر جاری شده تفکّر نمايند جميع

بشريعه باقيه الهيّه بشتابند و شهادت دهند بر

آنچه او شهادت داده . و لکن حجبات اوهام ، اَنام

را در ايّام ظهور مظاهر احديّه و مطالع عزّ صمدانيّه

منع نموده و می‌نمايد ، چه که در آن ايّام حقّ به

آنچه خود اراده فرموده ظاهر می‌شود نه باراده

ناس ... البتّه اگر باوهام ناس در ازمنه خاليه و

اعصار ماضيه ظاهر می‌شدند احدی آن نفوس مقدّسه

را انکار نمی‌نمود .

ص ٣٣٠

هجدهم شهر السّلطان                      ٥ فوريه

     غيب هويّه و ذات احديّه مقدّس از بروز و ظهور

و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی

است از وصف هر واصفی و ادراک هر مُدرکی .

لم يزل در ذات غيب خود بوده و هست و لا يزال

بکينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود .

لا تُدرِکُه الاَبصار و هُويُدِرکُ الاَبصار و هُو اللّطيف

الخبير . چه ميانه او و ممکنات نسبت و ربط و فصل

و وصل و يا قرب و بعد و جهت و اشاره بهيچوجه

ممکن نه ، زيرا که جميع من فی السّموات و الارض

بکلمه امر او موجود شدند و باراده او که نفس

مشيّت است از عدم و نيستی بحت بات بعرصه

شهود و هستی قدم گذاشتند .

ص ٣٣١

نوزدهم شهر السّلطان                     ٦ فوريه

     مقصود حقّ جلّ جلاله از خلق در رتبه اوّليّه

معرفت بوده و هست و چون باب معرفت ذات

غيب مکنون مسدود ، نفوس مقدّسه را که مظاهر

امر و مطالع حکم و مشارق وحی و مهابط علمند

از عالم غيب بعرصه شهود فرستاد و امر و نهی و

اقبال و عرفان و طاعت و معصيت و کفر و ايمان

را بآن هياکل مقدّسه راجع فرمود ... و لکن در احيان

ظهور مظاهر امر اکثر اهل عالم معرض و منکر و

غافل و محجوب مشاهده شدند و سبب و علّت اين

حجبات غليظه علمای عصر بوده‌اند ، چنانچه هر

صاحب بصر در اين فقره گواهی داده و ميدهد .

ص ٣٣٢

اوّل شهر الملک                          ٧ فوريه

     ميان پيمبران جدائی ننهيم ، چون خواست

همه يکی است و راز همگی يکسان . جدائی و برتری

ميان ايشان روا نَه . پيمبر راستگو خود را بنام

پيمبر پيشين خوانده . پس چون کسی به نهان

اين گفتار پی نبرد بگفته‌های نا شايسته پردازد .

دانای بينا را از گفته او لغزش پديدار نشود .

اگر چه پيدايش ايشان در جهان يکسان نه و هر

يک به رفتار و کردار جداگانه پديدار و در ميان ،

خُردی و بزرگی نمودار ولی ايشان مانند ماه

تابان است ، چنانچه او هر گاهی بنمايش جداگانه

پديدار با آنکه هيچ گاهی او را کاهش و نيستی نه .

پس دانسته شد که اين نه بيشی و کمی است . ولی

جهان ناپايدار شايستهء اينگونه رفتار است . چه

هر گاه که خداوند بيمانند پيمبری را بسوی مردمان

فرستاد بگفتار و رفتاری که سزاوار آن روز بود نمودار شد .

ص ٣٣٣

دوم شهر الملک                          ٨ فوريه

     ناظر بحکم اللّه باشيد . آنچه اليوم بفرمايد و

بحليّت آن حکم نمايد او حلال است . کلمه صحيح

حقّ آن است . بايد جميع بامر حقّ ناظر باشند و

بما يَظهَر مِن اُفقِ الاِراده ، چه که باسمش عَلَم

يَفعَلُ مايَشاء مرتفع و رايت يَحکُم مايُريدُ منصوب .

مثلاً اگر حکم فرمايد بر اينکه آب حرام است حرام

می‌شود و همچنين بالعکس . بر هيچ شیء از اشياء

هذا حلال و هذا حرام نوشته نشده . آنچه ظاهر

شده و می‌شود از کلمه حقّ جلّ جلاله بوده .

ص ٣٣٤

سوم شهر الملک                          ٩ فوريه

     عالم را غبار تيره ظلمانی اخذ نموده و احاطه

کرده . بساط معنی و عمل پيچيده شده و بساط

قول و لفظ گسترده گشته . بگو ای احباب قسم

بآفتاب حقيقت که اليوم يوم عمل است . اگر از

نفسی مقدار شعری اليوم عمل خير صادر شود

جزای آن بدوام ملک و ملکوت از برای او باقی

خواهد ماند . جهد نمائيد تا اليوم عملی از شما

خالصاً للّه ظاهر شود .

ص ٣٣٥

چهارم شهر الملک                         ١٠ فوريه

     اليوم هيکل عدل تحت مخالب ظلم و اعتساف

مشاهده می‌شود . از حقّ جلّ جلاله بخواهيد تا

نفوس را از دريای آگاهی بی نصيب نفرمايد ، چه

اگر فی الجمله آگاه شوند ادراک می‌نمايند که آنچه

از قلم حکمت جاری و ثبت شده بمنزله آفتاب

است از برای جهان . راحت و امنيّت و مصلحت

کلّ در آنست و الّا هر يوم بلای جديدی ارض را اخذ

نمايد و فتنه تازه‌ای بر پا شود . انشاء اللّه نفوس

عالم موفّق شوند و سرج بيانات مشفقانه را به

مصابيح حکمت حفظ نمايند . اميد هست که کلّ

بطراز حکمت حقيقی که اسّ اساس سياست عالم

است مزيّن گردند .

ص ٣٣٦

پنجم شهر الملک                          ١١ فوريه

     حقّ جلّ جلاله از برای اصلاح عالم آمده تا

جميع من علی الارض بمثابه يک نفس مشاهده

شوند ... وقتی باين کلمه عليا نطق نموديم تا

انوار آفتاب عدل جميع احزاب مختلفه را منوّر

فرمايد و بمقام اتّحاد کشاند : لَيسَ الفَخر لِمَن

يُحِبُّ الوَطن بَل لِمَن يُحِبُّ العالم . اگر نفسی

صفير اين طير معانی را که در اين هواء با فضاء

نورانی طيران می‌نمايد اصغا کند بطراز فراغت

کبری مزيّن شود . اين است معنی حرّيّت حقيقی

ولکنَّ النّاسَ أَکْثَرَهُمْ لايَشعرون .
ص ٣٣٧

ششم شهر الملک                           ١٢ فوريه

     بگو ای دوستان ، حقّ را بچشم او ملاحظه کنيد ،

چه که بغير چشم او ، او را نخواهيد ديد و نخواهيد

شناخت . اين است کلمه حقّ که از مطلع بيان

رحمن ظاهر و مشرق گشته . طوبی لِلعارفين و

طوبی لِلنّاظرين و طوبی لِلمستقيمين و طوبی

لِلمخلصين و طوبی لِلفائزين . اليوم آفتاب

جهانتاب حقيقت در کمال ضياء و نور مشرق و

ظاهر و سماء عرفان بانجم حکمت و بيان مزّين و

مشهود . طوبی از برای نفوسی که ببصر خود توجّه

نمودند و بآن فائز گشتند .

ص ٣٣٨

هفتم شهر الملک                          ١٣ فوريه

     مقصود از علم منفعت عباد است و آن صنايع

بوده و هست . لا زال فرموده و می‌فرمايند قدر

اهل صنايع را بدانيد ، چه که سبب و علّت تسهيلات

امور شده‌اند . اساس دين به شريعة اللّه محکم و

اساس معاش به اهل صنايع . مقصود از علم علمی

است که منفعت آن عايد خلق شود نه علمی که

سبب کبر و غرور و نهب و ظلم و ستم و غارت گردد .

ص ٣٣٩

هشتم شهر الملک                          ١٤ فوريه

     بغی و طُغی را بگذاريد و بتقوی متمسّک شويد .

نفوس خود را از اعمال شيطانيّه مقدّس نمائيد و

بطراز الهيّه مزيّن داريد . فساد و نزاع شأن اهل

حقّ نبوده و نخواهد بود . از اعمال شنيعه اجتناب

نمائيد و در مسالک تقديس و تسليم و رضا سالک

شويد . جهد نمائيد تا صفات و اخلاق الهيّه از

شما ظاهر شود و بکمال استغنا و سکون ما بين

بريّه مشی نمائيد و با کمال عدل و انصاف با يکديگر

معامله کنيد . خيانت را بامانت و غيبت را به

تزکيهء نفس و ظلم را به عدل و غفلت را به ذکر تبديل نمائيد .

ص ٣٤٠

نهم شهر الملک                           ١٥ فوريه

     به علما از قول بها بگو ما بزعم شما مقصّريم ،

از نقطه اولی روح ماسواه فداه چه تقصيری ظاهر

که هدف رصاصش نموديد . نقطه اولی مقصّر ، از

خاتم النّبيّين روح العالمين له الفدا چه تقصيری

باهر که بر قتلش مجلس شوری ترتيب داديد .

خاتم النّبيّين مقصّر ، از حضرت مسيح چه تقصير و

افترا هويدا که صليبش زديد . حضرت مسيح بزعم

باطل شما کاذب ، از حضرت کليم چه کذبی و افترائی

آشکار که بر کذبش گواهی داديد . حضرت کليم

بزعم باطل شما کاذب و مقصّر از حضرت خليل چه

تقصيری هويدا که در آتشش انداختيد . اگر بگوئيد

ما آن نفوس نيستيم، می‌گوئيم اقوال شما همان اقوال

و افعال شما همان افعال .

ص ٣٤١

دهم شهر الملک                           ١٦ فوريه

     يوم يوم اللّه است و کلّ ماسواه بر هستی و عظمت

و اقتدار او گواه . بعضی شناخته و گواهی داده و

برخی گواهی ميدهند و لکن او را نشناخته‌اند .

شکّی نبوده و نيست که کلّ در حقيقت اوّليّه لعرفان

اللّه خلق شده‌اند . من فاز بهذا المقام قد فاز بکلّ

الخير . و اين مقام بسيار عظيم است بشأنی که

اگر عظمت آن بتمامه ذکر شود اقلام امکانيّه و اوراق

ابداعيّه کفايت ننمايد و ذکر اين مقام را به انتها

نرساند . طوبی از برای نفسی که در يوم اللّه به

عرفان مظهر امر و مطلع آيات و مشرق ظهورات

الطافش فائز شد . اوست از مقدّسين و مقرّبين و

مخلصين ، اگر چه اين مقام در خود او بشأنی مستور

باشد که خود او هم ملتفت نباشد .

ص ٣٤٢

يازدهم شهر الملک                        ١٧ فوريه

     سالکين سبيل ايمان و طالبين کؤوس ايقان بايد

نفوس خود را از جميع شئونات عرضيّه پاک و مقدّس

نمايند . يعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را

از ظنونات متعلّقه بسبحات جلال و روح را از تعلّق

باسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانيه 

و متوکّلين علی اللّه و متوسّلين اليه سالک شوند

تا آنکه قابل تجلّيات اشراقات شموس علم و عرفان

الهی و محلّ ظهورات فيوضات غيب نامتناهی گردند .

ص ٣٤٣

دوازدهم شهر الملک                       ١٨ فوريه

     اوّل علمای عصر بر اعراض و اعتراض قيام

نمودند . اگر چه اعراض امثال اين نفوس بر حسب

ظاهر سبب اعراض خلق شد و لکن در باطن خلق

سبب اعراض اين نفوس شده‌اند . مشاهده کن اگر

ناس خود را معلّق به ردّ و قبول علما و مشايخ نجف

و دونه نمی‌ساختند و مؤمن باللّه می‌شدند مجال

اعراض از برای اين علما نمی‌ماند چون خود را

بی مُريد و تنها ملاحظه می‌نمودند البتّه بساحت

اقدس الهی می‌شتافتند و لابدّ بشريعه قدم فائز می‌گشتند .

ص ٣٤٤

سيزدهم شهر الملک                        ١٩ فوريه

     آنچه در ارض مشاهده می‌نمائی و لو در ظاهر

مخالف اراده ظاهريّه هياکل امريّه واقع شود و لکن

در باطن کلّ باراده الهيّه بوده و خواهد بود ... و

اگر نفسی در اين بيان مذکور تفکّر نمايد مشاهده

می‌نمايد که ذرّه‌ای از ذرّات حرکت نمی‌کند مگر

باراده حقّ و احدی بحرفی عارف نشده مگر بمشيّت او .

ص ٣٤٥

چهاردهم شهر الملک                       ٢٠ فوريه

     فی الحقيقه فرق را برداشته‌اند و خود را حقّ

پنداشته‌اند . حقّ مقدّس از کلّ . در کلّ ، آيات او

ظاهر . آيات از اوست نه او . در دفتر دنيا کلّ

مذکور و مشهود . نفس عالم کتابی است اعظم .

هر صاحب بصری ادراک می‌نمايد آنچه را که سبب

وصول بصراط مستقيم و نبأ عظيم است . در

تجلّيات آفتاب مشاهده نمائيد . انوارش عالم را

احاطه نموده و لکن تجلّيات از او و ظهورات اوست

بنفس او نه نفس او . آنچه در ارض مشاهده ميشود

حاکی از قدرت و علم و فضل او است و او مقدّس از کلّ .

ص ٣٤٦

پانزدهم شهر الملک                       ٢١ فوريه

     در اجل محتوم ، محبوب تسليم و رضا است .

در سراج ملاحظه نما . مادام که دهن و فتيل موجود

می‌شود ، او را از ارياح عاصفه و شئونات اخری بايد

حفظ نمود . اين مقام هر نفسی آنچه ذکر شد قرائت

نمايد البتّه محفوظ ماند و بشفا فائز گردد و اين

است اجل معلّق که از قبل و بعد ذکرش ما بين

عباد بوده . و امّا چون دهن و فتيل به انتها رسد

ديگر اسباب و آلات ثمر نداشته و نخواهد داشت .

اين است مقام اجل محتوم . اگر چه حقّ جلّ جلاله

قادر است بر تغيير آن و لکن ضرّ آخر ظاهر ، لذا

اگر انسان بروح و ريحان و توکّل و تسليم در اين

مقام فائز شود لعمر اللّه از اهل فردوس اعلی مذکور گردد .

ص ٣٤٧

شانزدهم شهر الملک                       ٢٢ فوريه

     هر نفسی که از کلمة اللّه معرض شد ، در نار و

از اهل نفی و سجّين و در ظلّ مشرکين محشور .

اين است ظهورات اين مقامات که در حين ظهور

کلمه ظاهر می‌شود . و لکن نفوسی که موفّق شدند

برضی اللّه و امره ، بعد از خروج ارواح از اجساد

باجر اعمال در دار اُخری فائز خواهند شد ، چه که

آنچه در اين دنيا مشهود است استعداد زياده از

اين در او موجود نه . اگر چه کلّ عوالم الهی طائف

حول اين عالم بوده و خواهد بود و لکن در هر

عالمی از برای هر نفسی امری مقدّر و مقرّر .

ص ٣٤٨

هفدهم شهر الملک                         ٢٣ فوريه

     قسم بآفتاب معانی که از برای حقّ جنّتهای

لاعدل لها بوده و خواهد بود و لکن در حيات اولی

مقصود از رضای او و دخول در امر او بوده و بعد

از ارتقای مؤمنين از اين عالم بجنّات لا عدل لها

وارد و بنعمتهای لايحصی متنعّم . و آن جنان ثمرات

افعالی است که در دنيا بآن عامل شده ... و بعد

از صعود روح ، بجنّات لا عدل لها و همچنين بنار

لاشبه لها که ثمر اعمال مقبل و معرض است

خواهند رسيد . و لکن نفسی غير حقّ ادراک آن

مقامات ننموده و نخواهد نمود . و از برای مؤمن

مقاماتی خلق شده فوق آنچه استماع شده از بدايع

نعمتهای بی منتهای الهی که در جنّتهای عزّ

صمدانی مقدّر گشته و همچنين از برای معرض فوق

آنچه مسموع شده از عذابهای دائمه غير فانيه .

ص ٣٤٩

هجدهم شهر الملک                         ٢٤ فوريه

     اگر مراتب موحّدين و مخلصين و موقنين اقلّ

از سمّ ابره بر اهل عالم ظاهر شود کلّ موت را بر

حيات ترجيح دهند و قصد رفيق اعلی نمايند .

سبحان اللّه موت در حبّش علّت حيات ابدی و

بقاء سرمدی گردد . در زحمت موت راحتها مقدّر

و در عذابش نعيم باقی مستور ... موقنين را اين

نقل مکان سبب ورود در جنّت عليا است و علّت

حصول نعمائی که غير از حقّ قادر بر احصاء آن

نبوده و نيست . و لکن حکم محکم الهی از برای

اشرار نار است و از برای ابرار نور . اگر جميع

عالم قلم شود و افلاک و ارض لوح و بحور عالم

مداد از شرح مقام موحّدين و نعماء مقدّره مخصوص

ايشان برنيايد .

ص ٣٥٠

نوزدهم شهر الملک                        ٢٥ فوريه

     خداوند عالم جلّ و عزّ روح مؤمن را قبض فرموده

در اعلی علّيّين صاعد خواهد گردانيد . در اين

مقام عزّ روحانی ارواح مؤمنين يکديگر را بطريقی

که خداوند عالم قبلا مقدّر فرمايد خواهند شناخت

و با هم مستعرج باعلی علوّ خواهند شد ... درک

عالم ارواح در اين عالم اجساد ممکن نشود . هر

آنچه در قوّهء خياليّه دست دهد آن عالم سوای آن

است . در اين اجساد فانيه درک عوالم باقيه نتوان

نمود الّا ما انتم من الرّؤيا تشهدون .

ص ٣٥١

ايّام هاء                               ٢٦ فوريه

     از نوم سؤال شده بود . او عالمی است از عوالم

الهيّه و مدلّ و مشعر بر امورات نامتناهيه . از

جمله دليل بر عالمی که بدو و ختم و اوّل و آخر

در او مشاهده نمی‌شود ، چنانچه حال امری در نوم

مشاهده  می‌شود و بعد از سنين معدودات بعينه

همان ملاحظه می‌گردد ... اگر تفکّر در او کنی

مطالب لا نهايه ادراک نمائی و همچنين دالّ است

بر حشر و بعث بعد از موت ... انسان فهرست

اعظم و طلسم اقوم است . فهرستی است که در او

مثال کلّ ما خُلِقَ فی الارضِ و السَّماء موجود . و روح

چون از تقييدات عرضيّه و شئونات وهميّه فارغ شود

جميع مراتب را سير نمايد و هر چه فراغتش بيشتر

سيرش شديدتر و ثابت تر و صادق تر است .

ص ٣٥٢

ايّام هاء                               ٢٧ فوريه

     اينکه در ظهور بعد اعمال قبل عند اللّه مقبول

نبوده نظر بآن است که اعمال ، فرع عرفان بوده و

خواهد بود و عرفان اللّه هم منوط بعرفان مظهر

نفس او است . و هر نفسی اليوم از نفس ظهور که

جميع اوامر الهی طائف حول اوست محتجب ماند

هيچ عملی او را نفع نمی‌بخشد اگر چه بعمل کلّ

ممکنات عامل شود ، چنانچه عرفان بيت انسان را

کفايت ننمايد از عرفان مُنزل و مُثبت آن . و اگر

نفسی اليوم تارِک باشد جميع اعمال را و عارف

بحقّ باشد نجات از برايش باقی . و لکن اگر نعوذ

باللّه از حقّ محتجب باشد و بتمام اعمال مشغول ،

مفرّی از برای او نه و عند اللّه از اهل سجّين و نفی و نار مذکور .

ص ٣٥٣

ايّام هاء                               ٢٨ فوريه

     اگر انسان بتمامه ظاهر نمايد آنچه را که مستور

است ضوضاء بلند شود ، چه که مخالف است در

صورت با آنچه در دست اهل صورت است . و

اگر هم تمام ستر نمايد احدی برستگاری ابدی فائز

نگردد . مشی خود جمال قدم در عراق و ساير بلدان

دستور العمل کافی است از برای کلّ . اکثری از

علماء در عراق ليالی و ايّام تلقاء وجه مقصود

عالميان بعضی سائل و برخی طالب و بعضی

مفتّش و جمعی محقّق . می‌فرمودند اگر بغير اين

مشی نمايم فصل اکبر ظاهر . در اينصورت کسی

تقرّب نجويد تا اصغای کلمة اللّه نمايد .

ص ٣٥٤

ايّام هاء                               ٢٩ فوريه

     ... اگر گفته شود که آنچه در ظهور بديع ظاهر ،

از قبل نبوده و کلّ بديع است اين قول هم صحيح

و تمام است ، چه اگر حقّ جلّ ذکره بکلمه‌ای اليوم

تکلّم فرمايد که جميع ناس از قبل و بعد بآن تکلّم

نموده و نمايند آن کلمه بديع خواهد بود لو کُنتُم

تَتَفَکّرون ... و همچه مدانيد که ظهور حقّ مخصوص

است باظهار معارف ظاهره و تغيير احکام ثابته

بين بريّه ، بلکه در حين ظهور ، کلّ اشياء حامل

فيوضات و استعدادات لاتحصی شده و خواهند شد

و باقتضای وقت و اسباب ملکيّه ظاهر می‌شود .

ص ٣٥٥

ايّام هاء                               ١ مارس

 قسم بجمال قدم که اين ايّام در هر حين از سماء

عرفان ربّ العالمين معارف جديد نازل ... موسی

که از انبيای اعظم است بعد از ثلاثين يوم که

بقول عرفا در عشره اوّل افعال خود را در افعال

حقّ فانی نمود و در عشره ثانی صفات خود را در

صفات حقّ و در عشره ثالث ذات خود را در ذات

حقّ و گفته‌اند و چون بقيّه هستی در او باقی

بود ، لذا خطاب " لَن تَرانی " شنيد . و حال لسان

اللّه ناطق و می‌فرمايد يک بار " اَرِنی " گو و صد هزار

بار بزيارت ذوالجلال فائز شو . کجا است فضل اين ايّام و ايّام قبل .

ص ٣٥٦

اوّل شهر العلاء                         ٢ مارس

     کلمه الهيّه جامع کلّ معانی بوده يعنی جميع

معانی و اسرار الهی در آن مستور . طوبی لِمن

بَلَغها و اَخرَج اللّئالئ المکنونة فيها . اشراق کلمه

الهيّه را بمثل اشراق شمس ملاحظه کن . همان

قسم که شمس بعد از طلوع بر کلّ اشراق می‌نمايد ،

همان قسم شمس کلمه که از افق مشيّت ربّانيّه

اشراق فرمود بر کلّ تجلّی می‌فرمايد . استغفر اللّه

من هذا التّشبيه ، چه که شمس ظاهره مستمدّ از کلمه

جامعه بوده . فَکِّر لِتَعرِفَ . و لکن اشراق شمس

ظاهره ببصر ظاهر ادراک می‌شود و اشراق شمس

کلمه ببصر باطن . فَوَ الَّذی نفسی بيده که اگر آنی

مدد و قدرت باطنيّه کلمه الهيّه از عالم و اهل آن

منقطع شود کلّ معدوم و مفقود خواهند شد و اگر

نفسی ببصر الهی ملاحظه نمايد اشراق و انوارش

را در کلّ مشاهده نمايد .

ص ٣٥٧

دوم شهر العلاء                         ٣ مارس

     يوم يومی است که جميع نبيّين و مرسلين از

جانب ربّ العالمين کلّ را بشارت بآن داده‌اند و

همچنين بظهور مکلّم طور . برهان کليم بعصا

ظاهر و برهان اين مظلوم بقلم باهر . حضرتش

با يک عصا بر اسياف عالم زد و اين ظهور با يک

قلم بر جميع امم . و در مقام ديگر برهان کليم توراة

بوده و دليلی که از حضرت مسيح باقی مانده

اوراق انجيل بوده و هست و حجّت باقيه حضرت

خاتم کتاب فرقان که فارق بين حقّ و باطل است .

سبحان اللّه حال معادل کتب سماوی از قبل و بعد

نازل و مشهود . ظاهر شد آنچه که هر صاحب بصری

شهادت داده بر اينکه شبه و مثلی نداشته و ندارد و

معذلک قوم از مراد الهی محجوب و از رحيق مختوم محروم .

ص ٣٥٨

سوم شهر العلاء                         ٤ مارس

     آنچه از مصدر امر نازل شده محض خير است از

برای من علی الارض . کلّ بايد بمثابه جناح باشند

از برای يکديگر . فخر انسان در حکمت و عقل و

اخلاق حسنه بوده نه در جمع زخارف و کبر و غرور .

کلّ از تراب مخلوق و باو راجع . ای اهل بهاء زينت

انسان باسباب دنيا نبوده بلکه بعرفان حقّ عزّ

اعزازه و علوم و صنايع و آداب بوده . شما لئالی

بحر احديّتيد . در لؤلؤ ملاحظه کنيد که صفا و

عزّت او بنفس او بوده . اگر او را در حريرهای بسيار

لطيف بگذارند آن حرير مانع ظهور طراوت و لطافت

او خواهد شد . زينت او نفس اوست . کسب اين

زينت نمائيد و از عدم اسباب ظاهره محزون نباشيد .

ص ٣٥٩

چهارم شهر العلاء                        ٥ مارس

     کتاب اقدس بشأنی نازل شده که جاذب و جامع

شرايع الهيّه است . طوبی لِلفائزين ، طوبی

لِلعارفين ، طوبی لِلمتفکّرين ، طوبی لِلمتفرّسين .

و بانبساطی نازل شده که کلّ را قبل از اقبال احاطه

فرموده . سوفَ يَظهَر فی الارضِ سُلطانُه و نُفوذُه

وَ اقتدارُه . اِنّ ربَّک لَهو العَليم الخَبير .

ص ٣٦٠

پنجم شهر العلاء                         ٦ مارس

     اگر نفسی للّه خاضع شود از برای دوستان الهی

آن خضوع فی الحقيقه بحقّ راجع ، چه که ناظر

بايمان اوست . البتّه در اين صورت اگر نفس

مقابل مثل او حرکت ننمايد و يا استکبار از او ظاهر

شود شخص بصير بعلوّ عمل خود و جزای آن رسيده

و ميرسد و ضرّ عمل نفس مقابل بخود او راجع

است . همچنين اگر نفسی استکبار نمايد آن

استکبار بحقّ راجع است . نَعوذُ بِاللّه مِن ذلک

يا اولی الاَلباب .

ص ٣٦١

ششم شهر العلاء                          ٧ مارس

     ناس ضعيف‌اند و بمقام بلوغ نرسيده‌اند . در

بلايا و فتن مشاهده می‌شود اکثری از احبّا هم

متزلزل و مضطرب می‌شوند . لذا نظر برحمت

سابقه و عنايت محيطه کلّ را بحکمت امر نموديم

و در هر مقام که ذکر تبليغ شده ذکر حکمت از قبل

و بعد بوده . اگر کلمه فصليّه بتمامها ظاهر شود

ناس بالمرّه اجتناب نمايند . در اينصورت کسی

گوش به بيانات که سبب هدايت بريّه است نمی 
دهد و با اهل بها تقرّب نمی‌جويند تا بعرفان

مطلع امر فائز شوند . جمعی از جهلاء ، رؤسای

ناس واقع شده‌اند و ازعلماء مذکورند و آن نفوس

نظر بحفظ مراتب خود بکمال جدّ و جهد در منع

ناس سعی می‌نمايند خاصّه اگر بهانه بدستشان افتد .

ص ٣٦٢

هفتم شهر العلاء                         ٨ مارس

     بايد در جميع احوال با فرح و نشاط و انبساط

باشی و ظهور اين مقام محال بوده و هست مگر

بذيل توکّل کامل توسّل نمائی . اينست شفای امم

و فی الحقيقه درياق اعظم است از برای انواع و

اقسام هموم و غموم و کدورات . و توکّل حاصل نشود

مگر به ايقان . مقام ايقان را اثرهاست و ثمرها .

ص ٣٦٣

هشتم شهر العلاء                         ٩ مارس

     نيکو است حال نفسی که بحقّ راجع شد و به رفيق

اعلی صعود نمود مع حالتی که اهل ملأ اعلی

استنشاق محبّت محبوب نمايند . از برای چنين

نفسی نبايد محزون بود . نشهد انّه ارتقی الی

الرّفيق الاعلی و فاز بانوار ربّه العليّ الاعلی .

بايد از برای نفوسی که در سجن دنيا مانده‌اند

محزون بود بلکه نوحه و ندبه نمود . اگر قدری

بطرف فؤاد و حِکَم بالغه الهيّه توجّه نمايند

بعين اليقين مشاهده نمايند که آنچه وارد می‌شود

بر احبّای حقّ آن بهتر است از برای ايشان از آنچه

در آسمانها و زمين است که در هر حال بمنتهای

فضل و کرم با چنين نفوس معامله شده و می‌شود .

ص ٣٦٤

نهم شهر العلاء                          ١٠ مارس

 از حقّ جلّ جلاله سائل و آمل که مشارق ثروت

و اقتدار و مطالع عزّت و اختيار يعنی ملوک ارض

ايّدهم اللّه را بر صلح اکبر تأييد فرمايد . اين است

سبب اعظم از برای راحت امم . سلاطين آفاق

وفّقهم اللّه بايد باتّفاق باين امر که سبب اعظم

است از برای حفظ عالم تمسّک فرمايند . اميد

آنکه قيام نمايند بر آنچه سبب آسايش عباد است .

بايد مجلس بزرگی ترتيب دهند و حضرات ملوک

و يا وزراء در آن مجلس حاضر شوند و حکم اتّحاد

و اتّفاق را جاری فرمايند و از سلاح باصلاح توجّه

کنند . و اگر سلطانی بر سلطانی برخيزد سلاطين

ديگر بر منع او قيام نمايند . در اينصورت عساکر و

آلات و ادوات حرب لازم نه الّا علی قدرٍ مقدورٍ لِحفظِ بلادهم ...

ص ٣٦٥

دهم شهر العلاء                          ١١ مارس

     جميع بلايا و رزايا نظر به آن حمل شده که

جميع ناس بطراز اخلاق رحمانيّه و صفات ملکوتيّه

مزيّن شوند . و تا احبّای الهی از اين کأس نياشامند

قادر بر اسقای ديگران نخواهند بود ، بايد اوّل خود

بنوشند و بعد بنوشانند . لا زال مقصود حقّ جلّ

جلاله از ارسال رسل و تنزيل کتب و قوانين متقنه

و شرايع متشرّعه اموری چند بوده و از جملهء آن حفظ

نفوس و حفظ حقوق نفوس بوده و اين منوط به

ظهور امانت است فيما بين ناس . وصيّت کن

احبّای الهی را که بکمال امانت و ديانت و ما ذکر

من قبل بين ناس رفتار نمايند . هر نفسی که باين

شرايط مزيّن است بحقّ منسوب و از حقّ محسوب

و من دون آن ابدا مقبول نبوده و نيست .

ص ٣٦٦

يازدهم شهر العلاء                       ١٢ مارس

     حقّ جلّ و عزّ شاهد و گواه است که لا يزال ناس را

بمحبّت و اتّحاد امر نموديم . اگر بريّه حلاوت کلمات

الهيّه را که از مصدر امر نازل ادراک می‌نمودند

البتّه بآنچه مأمور بودند عمل می‌نمودند . ستّاريّت

حقّ بشأنی غلبه نموده که اگر صد هزار بار از نفسی

خطا مشاهده شود ابدا ذکرش از قلم امر جاری نه ،

بلکه عفو فرموده مگر نفوسی که اعراض از حقّ

نموده‌اند . اين عمل حقّ ، چنانچه جميع شاهد و

گواهند لو لا يَمنَعهم الهوی عن الصّدق و الصَّفا .

در اين صورت عبادی که ناظر به منظر اکبرند

متابعت حقّ نمايند تا چه رسد بآنکه نديده

بگويند و نشنيده را ذکر نمايند .

ص ٣٦٧

دوازدهم شهر العلاء                      ١٣ مارس

     سبحان اللّه قلم اعلی در ليالی و ايّام اولياء را به

معروف امر فرموده و از منکر نهی . در بعضی الواح

اين کلمه عليا نازل : طوبی از برای نفسی که

بشنود و نگويد . اگر نيکوئی از کسی بينند به

مکافات قيام کنند . اگر ضرّی مشاهده کنند صبر

نمايند و بخدا گذارند . ضرب و شتم و جنگ و جدال

و قتل و غارت کار درنده‌های بيشهء ظلم و نادانی

است . اهل حقّ از جميع آن مقدّس و مبرّا .

ص ٣٦٨

سيزدهم شهر العلاء                       ١٤ مارس

     کلّ عباد را به نصايح مشفقه نصيحت نموديم

که احدی متعرّض احدی نشود و نفسی با نفسی

مجادله ننمايد . بالمرّه حکم قتل در الواح بديع

ممنوع شده ... نصرت حقّ به نصايح حسنه و مواعظ

حکيمه بوده نه به منازعه و مجادله . بشنويد

نصايح قلم اعلی را و از حکم اللّه تجاوز منمائيد .

در اين ظهور فساد بالمرّه نهی شده ... قسم

بآفتاب افق تقديس که اگر احبابم کشته شوند

محبوب‌تر است نزد اين عبد از سفک دم نفسی ...

لازال حقّ آنچه خير ناس بوده فرموده و بآن حکم

نموده . اگر بهدايت اقبال نمودند اين خير راجع

بآن نفوس مقبله خواهد بود و الّا اِنّ ربَّک لَغنيٌّ عَن العالمين .
ص ٣٦٩

چهاردهم شهر العلاء                      ١٥ مارس

     ای اهل عالم ، بعد از کشف حجاب ، جمعی بآيات

متمسّک، آيات نازل نموديم و برخی به بيّنات

متشبّث ، آنرا اظهار داشتيم و حزبی به احکام

متوجّه ، شطری اعظم از آن ظاهر فرموديم . آنچه

خواستند مجری شد و هر چه گفتند به اصغاء فائز .

مقصود از جميع آنچه ظاهر شد آنکه گوشها مستعد

شود از برای يک کلمه عليا و آن اينست : يا مَلأَ

الارض لا تَجعلوا دينَ اللّه سبباً لِلبغضاء . و اگر

اين کلمه در عالم محلّ اخذ نمايد کلّ خود را فارغ

و مستريح مشاهده نمايند . بگو لعمر اللّه مذهب

الهی و دينش از برای اتّحاد و اتّفاق آمده نه از

برای اختلاف و نفاق .

ص ٣٧٠

پانزدهم شهر العلاء                      ١٦ مارس

     بگو ای عباد وصايای مظلوم را بشنويد . اوّل هر

امری و هر ذکری معرفة اللّه بوده . اوست ممدّ کلّ

و مربّی کلّ . و اوّل امری که از معرفت حاصل می 
شود الفت و اتّفاق عباد است ، چه به اتّفاق عالم

منوّر و روشن . و مقصود از اتّفاق اجتماع است و

مقصود از اجتماع اعانت يکديگر . و اسبابی که در

ظاهر سبب اتّحاد و الفت و ارشاد و محبّت است

برد باری و نيکو کاری است . در يکی از الواح به

اين کلمهء عليا نطق نموديم : طوبی از برای نفسی

که در ليالی در فراش وارد شود در حالتی که قلبش

مطهّر است از ضغينه و بغضاء .

ص ٣٧١

شانزدهم شهر العلاء                      ١٧ مارس

     وجه قدم ... حزب اللّه را وصيّت می‌فرمايد به

تربيت اولاد . اگر والد در اين امر اعظم که از قلم

قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نمايد حقّ

پدری ساقط شود و لدی اللّه از مقصّرين محسوب .

طوبی از برای نفسی که وصايای الهی را در قلب

ثبت نمايد و باو متمسّک شود . انّه يَأمُر العباد

بما يُؤَيِّدُهم و يَنفَعُهم و يُقَرِّبُهم اليه و هو الآمر القديم .

ص ٣٧٢

هفدهم شهر العلاء                        ١٨ مارس

     انقطاع بنفسه مؤثّر و جاذب است . در اکثری

از الواح ذکر اين مقام از قلم اعلی جاری و نازل .

اوست طراز اوّل از برای بُرء انسان از امراض و

علل . طوبی لعبد تمسّک به انّه من النّاصرين فی

کتاب اللّه ربّ العالمين . امروز تقوی اللّه بمثابه

سراج است و اوست اوّل نوری که از افق سماء

انقطاع اشراق نموده و اوست رداء اعظم الطف

از برای هياکل عباد . طوبی لِرَأسٍ تزيّن به و

لِهَيْکَلٍ فاز به ... لعمر اللّه يک قلب اگر مقدّس

شود و از شئونات دنيا فارغ ، قلوب را بقوّت

روحانيّه تقليب نمايد و بقلب وجود راه نمايد .

ص ٣٧٣

هجدهم شهر العلاء                        ١٩ مارس

    ای دوستان، جهد نمائيد شايد مصيباتی که فی

سبيل اللّه بر مظلوم و شما وارد شده بين ناس ضايع

نشود . بذيل عفّت تمسّک نمائيد و همچنين به

حبل امانت و ديانت . صلاح عالم را ملاحظه

نمائيد نه هوای نفس را . يا حزب المظلوم شمائيد

رعاة عالم اغنام را از ذئب نفس و هوی مقدّس

داريد و به طراز تقوی اللّه مزيّن نمائيد .

ص ٣٧٤

نوزدهم شهر العلاء                       ٢٠ مارس

     امروز روز ذکر و ثنا و روز خدمت است . خود

را محروم منمائيد . شمائيد حروفات کلمات و

کلمات کتاب . و شما نهالهائی هستيد که از

دست عنايت در ارض رحمت کشته شده‌ايد و از

امطار کرم نموّ نموده‌ايد . شما را از عاصفات شرک

و قاصفات کفر حفظ فرموده و به ايادی شفقت

تربيت نمود . حال وقت اثمار و اوراق است . و

اثمار سدره انسانی اعمال طيّبه و اخلاق مرضيّه

بوده و هست و اين اثمار را از غافلين منع منمائيد .

اگر پذيرفتند مقصود حاصل و حيات ظاهر و الّا

ذَروهم فی خوضِهِم يَلعبون . يا حزبَ اللّه جهد

نمائيد شايد قلوب احزاب مختلفهء عالم به آب

بردباری و شفقت شما از ضغينه و بغضاء پاک و پاکيزه شود .

